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 ها را چگونه بايد نوشيد.دانم رنجمى 

 اى.و اين درسى است كه تو آموزگارم بوده 

 ام.ها را ديدهى سبز تو، حقارت رنجدر وسعت سينه 

 اى آموزگار ظرافت!! 

 كنى...ها را تحقير مىتو! اين گونه رنج 

  
 هاى على)ع( است.ها، شبين شباين روزها، روزهاى فاطمه)س( و ا 

 هاى زياد برداشت.هاى كوتاه، بهرهتوان در فرصتام كه چگونه مىبارها با خودم انديشيده 

سپپارم. چهپل و پپنج سپال فرصپت ى چهل و پنجم عمرم را به پاييز مىكردم كه دارم بهارههمين ديشب فكر مى 

اى ام. شكوفهاى نكردهها و نه در حضور حق، جلوهدر آسمان زيادى است؛ ولى در اين فرصت، من، نه در زمين، نه

 ام.و حاصلى نياورده

ام. از ام و چشپم پوشپيدههپاى حپق را ديپدهها و نشانهام. آيهدر زمين، جهل و غفلت و ظلم و فسق و كفر، داشته 

به دنبال آگاهى نرفتم و خودم ام. ام و حتى بر فكر و قلب و عقل و روحم ستم كردهها تجاوز كردهحدود و جايگاه

ها، آن را به غفلپت ها، با لهوها و لعبها و بازىرا اندازه نگرفتم. و اگر به آگاهى و معرفتى هم رسيدم، با سرگرمى

 سپردم.

و از لجاجت و  2اندهايم حسرت خوردهو بر حقارت 1اندهايم رنجيدهها با زشتىها، بارها و بارها، فرشتهدر آسمان 

 .3اندر و كبرم تعجب كردهغرو

ام؛ هپا را دريپدهبپرم در برابپر او پپردهام. منى كه از كودكى حساب مىها كردهدر حضور مهربان حق هم، جسارت

 4».عَصَيتُْ جَبَّارَ السَّمَاءِ«

كردم چگونه بپا فهپم و معرفپت و بپا توان تاخت. حساب مىهايى مىكردم كه در اين راه با چه مركبحساب مى

كردم، حتى با فرض عصمت و به كارگيرى تمپام توان سلوك كرد. حساب مىشق و ايمان و با عمل و تقوى، مىع

 ى من است. مگر من چه قدرم؟ها و امكانات در راه دوست، تمامى اين معرفت و عشق و عمل، به اندازهنعمت

آهِ مِپنْ قِلَّپةِ الپزَّادِ وَ «ت كه بلند اسپت: ى همت و مقصد من نيست. اين صداى مردان راه اسها به اندازهتمامى اين

نيست. واى بر من كه عمر بپر  ها در راه بگذرد، كافىى كم و راه دور!! اگر تمامى اينواى از توشه 5؛»طُوْلِ الطَّرِيقِ

اى بپر و نكاشتم و زراعتى نكردم. ام و هستى بر آب و دل بر آتش و اميد بر خاك... واى بر من كه خودم راباد داده

 من كه تجارتى نخواستم و خودم را به هيچ فروختم و به حرف واگذار كردم.

  
 ».ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت ايدى الناس». «لم يزل و لايزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح«ى ثمالى: مفاتيح الجنان، دعاى ابوحمزه -1

 1106و ص  1040ص  ، كتاب الصلوة، ابواب تعقيبات،4وسائل، ج  -2

 236و  235، كتاب الطهاره، ابواب تخلى، ص 1وسائل، ج  -3

 مفاتيح الجنان، دعاى ابوحمزه ثمالى -4

 77ى صبحى صالح، ح نهج البلاغه -5
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 هاى على)ع( است.ها، شباين روزها، روزهاى فاطمه)س( و اين شب

ود، اين همپه جوشپش و شپكوفايى و ايپن همپه هاى محدگويم چگونه در عمرهاى كوتاه و در بهارهبا خودم مى 

ى جغرافيپا و تپاريپ پركشپيده و حتپى ايپن دل ها گذشته و از محدودهزايش و بارورى!! جوششى كه از مرز قرن

 خسته و اين كوير تشنه را در خود گرفته است.

 هاى على)ع( است.ها، شباين روزها، روزهاى فاطمه)س( و اين شب 

همپين لحظپه از همپين ». يك لحظه و اين همه ارزش؟! نه سال و ايپن همپه اسپتمرار؟!«م: گويبارها با خودم مى 

هُپمْ «شپنوم: ساء مپىها در مورد اصحاب كو در جواب فرشته 1».فَاطمَِةُ اُمُّ اَبِيهَا«شنوم: بلندگوهاى دور و خسته مى

 مت را فاطمه رابط است و پيوند.رسالت و ولايت و اما 2».اَبِيهَا وَ بَعْلُهَا وَ بَنِيهَا فَاطمَِةُ و

ى رسول بشنويم كه با چشم اشپك و نپواى توانيم صداى حزن آلود على)ع( را از مدينهاگر بيشتر گوش بدهيم مى

راستى اين فاطمه)س( در كجا ايستاده كه على)ع( اين گونه  3».اَمَّا حُزْنىِ فَسَرْمَدٌ وَ اَمَّاَ لَيْلىِ فَمُسَهَّدٌ«گويد: غربت مى

اى آورد؟ اين چه خورشيد در خپاك نشسپتهگويد؟ اين چه انس عميقى است كه اين گونه حزن سرمد مىاز او مى

 كشد؟است كه اين گونه شام ديجور به دنبال مى

زنم. مپن ى مبارك، حرفى نمىهاى حلم و حماسه و فرياد و از آن خانهمن از فرزندان فاطمه)س(، از آن كهكشان 

هاى ما نشسته است و ها و دلپرسم؟ راستى در او چه درخششى است كه تا امروز در چشممىفقط از فاطمه)س( 

 زند.ها را نشانه مىراه

ام. ى كبپرى هپم داشپتهبگذار تا تمامى سؤالم را بگويم؛ كه من همين سؤال را در مورد مادر فاطمه)س(، خديجپه 

نجا كه عايشپه حتپى پپس از مپر  بپر او حسپادت خديجه چه كرده كه اين گونه در دل رسول)ص( نشسته؛ تا آ

 4برد؟مى

توانم دامن جمع كنم. اين همه ارزش آيا از معرفت و شناخت و يا عشق و ايمپان و يپا من از اين سؤال سمج نمى 

 عمل و تقوا، از كدامين ريشه، سر برگرفته؟

شپه بپراى رفپتن كپافى نيسپت. و ى راه اسپت. و توها را بايد در جايى ديگر جست؛ چون حتى تقوا توشپهريشه 

 خواهد.دهد و تحليلى ديگر مىهمانطور كه گذشت، حتى عصمت، كفاف اين مقصد بلند و راه دراز را نمى

ى رحمپت خپدا بپه كسپانى كپه در مرحلپه يعنى 5؛»اِنَّ رحَمْتََ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ«شنويم: ما در اين آيه مى 

دانيم كه محسن، از متقى بالاتر اسپت؛ نزديكى با وصال، تفاوت دارد. و اين را هم مى احسان هستند نزديك است.

 است، با زيبايى كار خوب را به  خوب خوبى كردن 6شود احسان. چون احسان،ى صبر مىچون تقوا به اضافه

  
  20تاج المواليد، طبرسى، ص   -1

 مفاتيح الجنان، حديث كساء -2

 هايم شب زنده دارى. اندوه من هميشگى و شب3ح ، 358، ص 1كافى، ج  -3

، ابپواب 1؛ سپنن ابپن ماجپه، ج247؛ سنن ترمپذى، ص154و ص 150، ص 117، ص 6؛ مسند احمد، ج277و ص  210؛ ص 177، ص 2صحيح بخارى، ج -4

 315 الغيرة من ابواب النكاح، ص

 56اعراف،  -5
 90يوسف، ». يعُ اجَْراَلمُحْسنِيِنْمَنْ يتََّقِ وَ يَصبِْر فَاِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِ«-6
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بينى كه اين مرحله، پس از گذشت از اسلام و ايمان و تقوا و احسان، تازه به رحمت و تو مى.سامان رساندن است 

ى هپا كپه جلپوهها كه خود رحمت واسع حق هسپتند، ايپنهاى خوب، اينها، اين خوبشود. پس ايننزديك مى

 اند؟اند و چگونه پرواز كردهها چه كردهاند، اينر تمامى هستى باريدهها كه بمحبت او هستند، اين

دانى چرا تپو را بپه مقپام كلپيم يا موسى! مى«فرمايد: مرحوم صدوق در علل الشرايع آورده: خداوند به موسى مى 

 1».، نيافتمترتر و صورتى از تو متواضعها، دلى از دل تو خاشعها و صورتاللهى رساندم؟ چون در ميان دل

ها، بپه اخبپات رسپيده باشپند و دل خاشپع و شوند كه با تمامى عصمت و با تمامى خوبىهايى انتخاب مىپس آن

شپود و ى متواضع داشته باشند. مخبتين بالاتر از محسنين هستند. مخبت همچون زمين فرو افتاده، سرشار مىچهره

ى وصپال سازد. انكسار و اخبات مرحلهت، محروميت مىآورد و محدوديگردد. غرورها، محدوديت مىسيراب مى

 2آور، از خوبى غرور آفرين، بهتر است.و لقاء است. و همين است كه گناه رنج

كشى، گرچپه چينپى بينى، ديگر بر او فرياد نمىتو هنگامى كه ذلت و شكست گناه را بر صورت كودك خودت مى

فرمايد: بخشى؛ كه امام سجاد)ع( در وداع ماه رمضان مىى و بر او مىكنقيمتى را شكسته باشد؛ كه از او دلجويى مى

ايم، پپاداش و اجپر بپده. پپاداش بپر خداوندا! ما را بر آنچه كوتاهى كرده 3».اَللّهُمَّ اجُرْنا عَلى ما اَصابَنا مِنَ التَّفْريطِ«

كنى تپا متوجپه شپود و سرزنش مىدهد؛ چون تو ها، در همين فضاى انكسار و اخبات معنى مىتفريطها و كوتاهى

بيدار شود و باز گردد، پس آنجا كه بيدار شده و خودش را محكوم كرده، ديگر حتى سرزنش و توبيپ، ضرورتى و 

شايد حكمتى نداشته باشد. و از حكيم كريم، و حليم رحيم، دور است كه اين گونه شكسته را بكوبد و سپوخته را 

كند، همانطور كه جبپروت دارد و حپريم و هاست و او جبار است و جبران مىبسوزاند. كه عنايت او جابر شكسته

يَپا «گيرد: دارد و حتى سوختن و عذاب او، مسبوق به رحمت است و از عشق و محبت او الهام مىحرمت نگه مى

 4».منَْ سَبَقتَْ رحَْمَتُهُ غَضَبَهُ

ذى، به خپاطر ضپعف و بخپل و فقپر نيسپت؛ كپه براى او كه واسع است و كريم است و حميد است، مَنْعى و اخَْ

وَ لاَ تَزِيپدُهُ كَثْپرَةُ العَطپاءِ «شپود: برد. و با دادن، چيپزى از او كاسپته نمپىبخشش، چيزى را از مُلك او بيرون نمى

ت كه با هاى ماسها و ديوارها و ضعفگيرد، به خاطر محدوديتستاند و اگر سخت مىپس اگر مى 5».اِلاَّجُوْدَاًوَكَرَمَاً

 گرديم.بريم و غافل مىشويم و از دوست مىداشتن مغرور مى

هاى جنّ و انس، مغرور نشديم و بر عمل خويش تكيه نكپرديم و پس اگر با تمامى عبادت ثقلين و با تمامى خوبى

مانطور كه اگر بپا ايم. هايم و در امتحان موفق شدهطلبكار حق نگشتيم و انتظار و توقع، بالا نياورديم، از فتنه رهيده

تمامى گناهان جن و انس مأيوس نشديم و به قنوط راه نداديم و انتظار فضل و احسان او را داشتيم، باز هم از فتنه 

 6ايم.ايم و از مكر شيطان رهايى گرفتهرهيده

  
  57، ص 1علل الشرايع، صدوق، ج   -1

 67، ص 75سيئة تسوئك خير من حسنة تسرك. بحار، ج  -2

 ، دعاى وداع ماه رمضان 45يفه سجاديه، دعاى صح -3

 مفاتيح الجنان، دعاى جوشن كبير -4

 مفاتيح الجنان، دعاى ابوحمزه - -5

 1، ح 67، ص 2كافى، ج  -6
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آيپى. و ايپن پپايى اسپت كپه گيرى و با او به سوى او مپىو در اين مرحله از انكسار و اخبات، تو از حق بهره مى

 شود.مى رسد و واصلشكند و مىنمى

ى زهرا را بفهمى؛ كه خديجه در برابر رسپول خپدا ى كبرى و فاطمهتوانى بلوغ و تماميت خديجهبا اين نگاه، مى 

براى خودش حدى نگذاشت و سهمى نگرفت و فاطمه)س( در برابر ولىّ رسپول خپدا، از تمپامى تپوانش كمپك 

 هره به او نشان نداد.گرفت و سينه و صورت نيلى گرفت، ولى رخ از مولى نهان كرد و چ

شپود و جهت نيست كه در آن نيمه شب ساكت و آرام و در برابر ياران محزون و غريب، على)ع( مبهپوت مپىبى 

نالد... اين همه حمايت و اين همه گذشت و اين قدر شرم حضور و تمكين و گذارد و آن گونه مىسر بر ديوار مى

 تسليم و خضوع و تواضع...

ى او بپراى احقپاق حپق هاى فاطمه)س( در حمايت ولى خدا و حركت حساب شدهتا از گام من در صدد نيستم 

 من 1ها مراجعه كنيد.توانيد به نوشتهى مقهور و مظلوم، توضيح بدهم؛ كه در اين مورد مىعلى)ع( و نصرت خليفه

اموش شپده و توجيپه هاى تاريخى و فراى بياورم: يكى حمايتخواهم از دو شكل حمايت فاطمه)س( خلاصهمى 

 هاى زنده كه تا امروز رسا و گوياست.شده و ديگرى حمايت

هپاى بسپته، گپواه هپاى مكپرر و سپرهاى ذليپل و زبپانبار انصار و در كوبههاى بىهاى سرد مدينه و خانهكوچه 

ن ى سركش و در سوخته و پهلپوى شكسپته و فرزنپد در خپوفاطمه)س( است، همانطور كه ديوار مسجد و شعله

ها را توجيه كرد؛ كپه توان از اين شهادت و گواهى، خاموش گذشت و يا آناند. ولى مىنشسته، به شهادت ايستاده

 2گلايه از دوست بوده و شكايت از حبيب و بقيه پرگويى رافضى و آتش افروزى خارجى است.

اند از گذشته تا امروز را پركرده اما شكل دوم حمايت فاطمه)س(، قبر پنهان و كلام گويا و فرياد سنگين اوست؛ كه

 اند و به شهادت زبان باز دارند.ها به گواهى ايستادهو در تمامى محكمه

رسول خدا، تنها يك يادگار دارد؛ كه سيدة النساء است، كه بضعة الرسول است، كه ام ابيهاست؛ كپه محبپوب  - 1 

دهد كپه او جپز رضپايت و و همين نشان مى 3خداست. و رضا و سخط خدا به رضا و سخط او گره خورده است.

ى دنيايى و نفسانى و شپيطانى جداسپت و همپين نشپان سخط خدا، رضايت و سخطى ندارد. و از هرگونه انگيزه

 دهد كه معصوم است و صادق است و ذوالشهادت است.مى

و مجهول در خپاك رفتپه و اى مرموز كه لااقل به گونه -گوييم مظلوم و مقتول نمى -اين يادگار رسول در جوانى 

حتى از قبر او هيچ نشانى نمانده. و معلوم نيست كه در مسجد است، كه در كنار رسپول)ص( اسپت، كپه در بقيپع 

 نشانى، نشان چيست؟است! اين بى

 آيا نشان قهر فاطمه)س( و دنيا طلبى فاطمه)س( و زياده خواهى فاطمه)س(است؟ 

 هاى تنهاطلبىمه)س( و از عدالت و قاطعيت خلفاء، كه حتى بر زيادهكند؟ از تجاوز فاطاين از چه حكايت مى 

 
 

 21چشمه در بستر، آقايى، ص   -1

 بينيد. ها مىالحديد منصف تا خطيب مغرض از اين گونه تحليلاز ابن ابى -2

 119ه و فدك، جوهرى، ص ؛ سقيف112، ص 3طالب، ابن شهر آشوب، ج ؛ مناقب آل ابى125، ص 4من لايحضره الفقيه، صدوق، ج  -3
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سوزانند، افروزند و خانه را مىگذارند و آتش مىمى 1كشند و بر بازوى او مثل دُمْلُجيادگار رسول)ص( شمشير مى

 2حتى اگر فاطمه)س( در آن باشد...

ه مپدت ها كه بر چپپاول معاويپه در شپام آن هپم بپو آن 3ها كه بر تجاوز خالد و قتل و فتنه و زناى او نياشفتندآن

اى، محاكمپه بيست سال چشم فرو بستند، آن هم در هنگامى كه ابوهريره و الاغ لخت او را با قانون از كجپا آورده

دانستند و يا او را تنهاتر و محپدودتر مى تر از خالد و معاويهو زياده طلبها فاطمه)س( را متجاوزتر آن  4كردند.مى

 ردند؟!آوى حاكم بحرين به حساب مىاز ابوهريره

هپا رضپايت دهد كه فاطمه)س( با سردمداران همراه نبپوده و از آندر هر حال اين يك گواه است كه شهادت مى 

خواسپته ها نفرت داشته است و قبرش را پنهان مىها غضب كرده، حتى پس از مرگش از حضور آننداشته و بر آن

 است.

علپى)ع( و يپا بازمانپدگان فاطمپه)س( اسپت و علپى)ع( از مگر اينكه بگوييم اين كار فاطمه)س( نبوده، كه كپار  

فاطمه)س( جداست و فاطمه)س( بر على)ع( غضب كرده است. و به خاطر تزويج علپى)ع( بپر سپر فاطمپه)س(، 

 5كند.خدا فرموده كه خدا به خاطر غضب فاطمه)س( غضب مىرسول

اكنون پيش روى شماست، اين كلام را با ى ديگر كلام اوست كه اين گونه سركش و رساست؛ كه و گواه زنده - 2

 اند. و انشاءاللَّه در فرصتى ديگر به شرح و توضيح آن خواهند رسيد.ى آن پرداختهاند و به ترجمهاسنادش آورده

ها و تفسيرها از تاريپ اسلام و مسلمين، جاى نقپد اين كلام در سبك و اسلوب و در محتوا و معارف و در تحليل 

 شويد.بينيد و براى تفصيلش آماده مى، كه اكنون اجمالش را مىوگو داردو گفت

ى تپن رسپول و عشپق خپدا، بپراى فپاطمين و علپويين و ى زهرا، پپارهاميدوارم اين ترجمه در روز ميلاد فاطمه 

 سودا رفتن را و رنج و درد، حتى ازاى روشنگر باشد و راه و رسم سوختن و ساختن را و با سر، بىمحمديين هديه

هپا نترسپند و بپه دوست نهفتن را، به همه بياموزد... تا در اين عصر شهوت و شبهه و بدعت و انحراف، از قپدرت

خاطر تنهايى عقيم نمانند و آرام نگيرند و سكونت و مسكنت را نخواهند؛ كه حتى سكوت هم بپا سپكون فاصپله 

 دارد.

 

 ام،ها را شمردهبارها، رنج 

 توان شمرد.تولد تمامى وارثان زمين، مىاما رنج تو را، فقط پس از  

 ...... 

 
  
 بندد زيورى كه بر بازو مى  -1

 317و  27، صص28؛ بحارالانوار، ج407و  179الهداية الكبرى، حسين بن حمدان، صص  -2

 20، ص 1؛ فتوح، ابن اعثم، ج 131، ص 2؛ تاريپ يعقوبى، ج 297، ص 3تاريپ طبرى، ج  -3

 P 90، ص44؛ طبقات الكبرى، ابن سعد، ج 104، ص 3الحديد، ج ابن ابىشرح نهج البلاغه،  -4

تمامى فضائل على؛ اسدالله و صديق و فپاروق و » اللهم انى استعديك على قريش فانهم قطعوا رحمى و اكفأوا انائى...«زند... جهت نيست كه على فرياد مىبى -5

 216ى نور را بستند. نهج البلاغه، محمد عبده، خ وشنگر را به اين گونه تأويل و تبيين كردند و چشمههاى رسيف اللَّه را به ديگران دادند و تمامى روايت
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 دوختمرا كه رنج حقيرى به زمين مى

 كشيد،و شادى احمقى به آسمان مى 

 تو در دامنى پروريدى كه حلم و هدايت را پروريد. 

 و فرياد روشن و پيام تهاجم را. 

 ...... 
 

 هاى مهربان توار دستاز چشمه س 

 نوشد...مر  هم، آب زندگى مى 

 يَا فَاطمَِةَ الزَّهْرَاء اَغيِثِينىِ... 
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 مقدمه  

كنپيم آن را مطرح مى ى فدك معروف است و قسمتى ازى حضرت فاطمه)س( در مسجد مدينه كه به خطبهخطبه 

ى بسيار غنى و قوى و زيبايى است. آن چه كه مهم است آشنايى با نوع تا توجه و بصيرتى را براى ما بياورد، خطبه

 ها و بيان و اسلوب و ارتباط و انسجامى است كه حضرت در بيانات خود ايجاد كرده است.جمله

هاست كه آدمى به زيبپايى ايم ولى در مقايسه، زياد شنيدهاز فصحا و بلغاى عرب مثل صهبان وائل و خطباى ديگر 

ها چقدر زياد اسپت و فهمد كه تفاوتشود و مىو قدرت و پيام و ارتباط و انسجامى كه يك خطبه دارد، واقف مى

 ها مع الفارق.مقايسه

ايپم و ايم و يادداشپتى نوشپتهايم و زمانى را گذراندهايم، دوستانى پيدا كردهاگر در اين مجامعى كه گِردهم نشسته 

ايم و ذهنى هم پر شده، ولى هنوز به اين مرحلپه نرسپيده باشپيم كپه بپا ولپى گپره مطالبى را هم جمع آورى كرده

اى به دنبپال آب، كلمپات او را حپس و لمپس كنپيم، بپه بخوريم و او را بخواهيم و به دنبال او باشيم و مثل تشنه

 اى نخواهيم رسيد.نتيجه

  
 ر به ولىّاضطرا 

مثل ايپن  1؛»اِنّا فَقَدْناكَ فَقْدَ الْارَْضِ وابِلَها«فرمايند: تعبيرى است از حضرت فاطمه)س( در مورد رسول خدا كه مى 

امانش را از دست داده باشد، تا چنين افتقار و از دست دادنى را احساس نكنيم، به ولايپت ولپى كه زمين بارش بى

كند. خلاصپه ايپن كپه اگپر ايپن رود، اما راهى به ولى پيدا نمىآيد و مىت كه مىنخواهيم رسيد. و تنها جمعى اس

 ها بخواهد، حاصل جمع مطلوب و غنيمت مطلوبى را دارا باشد، بايد به اين سمت و سو راه پيدا كند.مجموعه

نبپى و ولپى ى ولايت و وحى و توحيد همين نكته است. بحث از اثبات خدا و رسپول و ى اساسى در مسالهنكته 

 نيست كه صحبت از اضطرار به ولى و احتياج به خداست. من نياز به رسول و وصى او دارم.

توانم مسائل را خودم حل و فصل كنم ديگر به اگر فرضم بر اين باشد كه در اين زندگى با اين شرائط موجود، مى 

دارم؟! به ولىّ او چه احتياجى؟! اما وقتى خدا چه نيازى دارم؟! بر فرض هم كه خدا باشد به رسول او چه احتياجى 

گيرد كه هم وجودش محدود است و هم امكاناتش ناتمام و ناقص هستند و حتى علپم اين معنا در انسان شكل مى

دهند. اينجاست كه خدا و رسول و ولى ضرورت پيپدا و تجربه و عقل و فلسفه و قلب و عرفانش كفاف او را نمى

گيپرد. شود. و با اين معنا از اضطرار و احتياج، مسأله شكل جديدى به خود مىا مطرح مىكنند و اضطرار به آنهمى

ى ديگر اينكه؛ حقيقت ولايت در اولويت ولى و رسول نسبت به من است. و اين بر اسپاس اين از يك طرف، نكته

اين اساس ولايپت  2».نْ اَنْفُسكُِمْأَلَستُْ اَوْلى بكُِمْ مِ«كنند؛ كه: تعبيرى از حضرت رسول است كه در غدير مطرح مى

تپر و هپم تر و هم مهربپانسزاوارترند. چرا؟ چون هم از من به من نزديك است؛ يعنى رسول و وصى از من به من

 كنى.ترند. و اينجاست كه تو رسول و  وصى را انتخاب مىآگاه

 تو در تعارض؛ چون با انتخاب تو همراهاين معناى از ولايت، نه با نفى تو همراه است و نه با هويت و انسانيت 

   
  376، ص 8فروع كافى، ج   -1

 10، ح 36، ب 21بحار، ج  -2
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ى روشپن او دسپت ى حپق و محبپت و عنايپت و بينپهبوده است. چرا؟ چون به آگاهى بيشتر، به رحمت واسپعه

 اى. يافته

ى خيلى لطيفى دارنپد كپه بپه دسپت نكته گويند،آن جا كه از حقوق ولايت مى 1حضرت على)ع( در نهج البلاغه، 

 ها آگاهى است. آزادى است و رحمت واسعه و محبتّ ولىّ است.هايى دارد. اين زمينهآيد حق ولايت زمنيهمى

 كسى كه آگاهى به تمامى راه ندارد، 

 ها ندارد،و آزادى از تمامى تعلق 

ها را بيش از خودشپان تر باشد و آنها نزديكها به آنها ندارد، كه از آنو اين محبت و رحمت واسعه را به انسان 

 دوست داشته باشد، ولى نخواهد بود و ولايتى را بر انسان نخواهد داشت.

ى اش و چه در حپوزهى علم و تجربهبا اين معناى از ولايت و با توجه به محدوديت امكانات آدمى؛ چه در حوزه 

فانش و با توجه به محدوديت وجودى اوست كپه خپدا و رسپول و ى قلب و عراش و چه در حوزهعقل و فلسفه

كنند و انسان، محتاج و مفتقر به خدا و مضطر به رسول و ولى او خواهپد بپود و دنبپال وصى او ضرورت پيدا مى

 خواهد.هاست و از آنها مىآن

و ولايپت بپر نفپوس و  اين معناى از ولايت از يك طرف با ولايت انسان كامل و ولايت بر تكوين و بپر تشپريع 

 كند.ى آنها برخورد دارد و التقاء پيدا مىزعامدارى و قيموميت آنها، كاملا متفاوت است و از طرفى هم با همه

ها ولايت دارند يك مسأله است و اينكپه از اينكه بر كون و هستى و بر شرع و بر زمين و آسمان و پستى و بلندى 

 ديگر. اىتر هستند مسألهمن به من نزديك

ها؛ چه در رابطه با انسان و وجود او ها و با توجه به محدوديتآنجا كه تو بر اساس اولويت و با توجه به آن زمينه 

و چه در رابطه با امكانات و غرائز او، رو به سوى خدا نهادى و رسول و ولىّ او را انتخاب كردى، آن هم انتخپابى 

ى اوست، ديگر نه تنها تناقض و تعارضى در رابطه با انتصاب و انتخاب يهكه انتصاب اللَّه است و اين نصب از ناح

وجود ندارد كه اين انتخاب با زمامدارى و سرپرستى در هر امرى حتى ازدواج و طلاق، دوسپتى و دشپمنى و... در 

 كند.ها، التقاء پيدا مىى موارد و زمينههمه

قسمتش بحث دارى، اگر با آن معانى انسان كامل و ولايت بر  ى انتصابى فقيه كه تو در چهارمبحث ولايت مطلقه 

تكوين و تشريع و زمامدارى و سرپرستى و قيموميت، بخواهى حل و فصپل كنپى مشپكل دارد: هپم بپا هويپت و 

دانيپد بپا انسانيت انسان در تعارض است و تناقض دارد، مسپ و نفى آدمى است و هم اگپر انسپان را مختپار مپى

 .سازدانتصاب نمى

اى تعارض وجپود اما اگر آن معنايى از ولايت كه اولويت ولىّ را به همراه داشت، مطرح باشد، ديگر در هيچ حوزه

سپازد. و شود و صاحبان تفكر را گرفتار مىهاى جديد از آن غفلت مىاى است كه در اكثر تحليلندارد. و اين نكته

كنپد و مبپتلا بپه تعپارض و تنپاقض فقيه، دچار مشكل مپى ى ولايت و مطلقه و انتصاب وها را در چهار حوزهآن

 كنند و اين تناقض نه تنها كسانى كه نتوانند اين چنين پيوندى را برقرار كنند، يك تناقض را احساس مى 2سازد.مى

  
 2ى صبحى صالحى، خ نهج البلاغه -1

 حسن كديورر. ك. از معرفت دينى تا حكومت دينى، از همين قلم و به حكومت ولايى از م -2
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 كند.فقيه و مؤمن، بلكه حتى در وجود خدا و رسول و معصومين هم تحقق پيدا مىدر رابطه با 

سازد و سازد و ولايت و توحيد را به هم مرتبط مىهمين درك از معناى ولايت، درك از معناى توحيد را ميسّر مى 

 خورند.در اين مقطع است كه توحيد و ولايت به هم پيوند مى

شپود. مى 2»وِلايَةُ عَلى بْنِ اَبيطالبِْ حِصْنى«همانطور هم  1،»كَلمَِةُ لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهِ حِصْنى«گوييم: ى همانطور كه مىيعن 

آورد. آنچه كه باعپث حفاظپت و مصپونيت ى توحيد است كه اين اولويت را به دنبال مىو اين ولايت و اين كلمه

يد و همين درك از ولايت است. و اساس هر دو در اولويت خدا و رسول و شود، همان درك از توحاين وجود مى

 ولىّ نهفته است.

يك از اصول و فروع ديگر را هپم در هيچ و معاد را در نظر بگيريم و 3تر بگويم، اگر ما در دين فقط توحيدروشن 

 كنند:گون و متحول مىگذارند و آنها را دگرنظر نگيريم، همين توحيد و معاد، در چهار حوزه تأثير مى

 در انگيزه، در اهداف، در روابط و در برنامه ريزى. 

ها و معاد هم در نوع برنامپه ريپزى تپأثير گپذار ى انگيزه و اهداف و روابط من با اشياء و آدمتوحيد در سه حوزه 

 است.

سپوى ديگپرى بكشپاند و  آيد، كافى است كه آدمى را به سمت واين چهار نكته كه از توحيد و معاد به دست مى 

 مديريت و برنامه ريزى و تشكلّ جديدى را طراحى كند.

هپا، اهپداف، روابپط و ها و انگيپزهى لطيف و اساسى اينجاست كه با درك اين معنا از توحيد و معاد، محركنكته 

 كند.فرصت برنامه ريزى ما تغيير مى

توانند برخاسته از شرايط تربيتى مپا باشپند، بايپد شند، نمىتوانند غريزى و عادى باها نمىها و انگيزهديگر محرك 

 تحول بيشترى پيدا كنند.

ى شوند و ديگر لذت و قدرت و ثروت و رياسپت و... نخواهنپد بپود؛ چپون اينهپا بپا انپدازهاهداف دگرگون مى 

و سالكى كه از اين كنيم و با ساخت و بافت آدم وجودى ما و با ساخت و بافت دنيا و جهانى كه در آن زندگى مى

 خواهد عبور كند، هماهنگى ندارند.جهان مى

تواند به اثم و عدوان باشپد؛ كپه بايپد عپدل و آيد، ديگر روابط تو نمىدر نوع روابطِ آدمى، تحول و دگرگونى مى 

ورى. در خپدارى. در غذايى كه مىاى كه بر مىشود، حتى در لقمهاحسان تحقق پيدا كند. نوع ارتباطها متفاوت مى

  اى و...كنار فرزند و يا همسرى كه نشسته

روابط بايد به عدل و احسان باشد؛ آن هم عدل به معناى دينى آن، نه عدل فلسفى؛ كه مراد از عدل، تعپادل و حپدّ 

انپد از او بپازدهى اى كپه بپه انسپان دادهباشد، بلكه به ايپن معناسپت كپه بپه انپدازهوسط بين افراط و تفريط نمى

  و احسان هم حاكى از اين معناست 4،»لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً اِلاَّ ما آتاها«ى كنند؛ و آيهو بازخواست مى اهندخومى
 
  3، ح 12، ب 49بحار، ج  -1 

  1، ح 246، ص 39بحار، ج  -2

 با توجه به اين نكته كه توحيد؛ يعنى اينكه هيچ محركى جز اللَّه در درون انسان نباشد. -3

 7طلاق،  -4
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كند كپه بپا نوع و فرصت برنامه ريزى هم تغيير مىاى است كه كمتر از آنچه تو دارى بطلبند و طالب باشند.مرحله

كند، بلكه بپراى وسپعت غيپب و ى شهادت و شهود اين عالم، برنامه ريزى نمىتوجه به معاد، آدمى تنها در حوزه

 شهادت خود برنامه ريزى خواهد داشت.

رساند كپه علپم و تجربپه كپافى نيسپت؛ چپون تجربپه در در اين چهار حوزه، او را به اين نكته مىاين دگرگونى  

توانپد اش قانع باشد و نه مىتواند به علم و تجربهى شهادت آدمى است و به غيب او راهى ندارد. پس نه مىحوزه

قل و قلب و احساس آدمى نيپز، نيپاز به عقل و فلسفه و قلب و عرفانش روى بياورد؛ زيرا اين مرحله از تفكر و تع

به تربيت و آگاه سازى و احتياج به طراحى و برنامه ريزى ديگرى دارد؛ كه در تربيت تفكر و تعقل اين كار نبپى و 

وَ يُثِيپرُوا لَهُپمْ دفَپائنَِ «هاى در متن عقل را برانگيزانند و بيپرون آورنپد: ها و پنهان شدهولىّ است كه بايد اين نهفته

 1».قُولِالْعُ

كنى و اينجاست كه آن درك از معنپاى توحيپد، تپو را بپه اينجاست كه تو نياز به ولى و اولويت او را احساس مى

خورنپد و در هپم منپدمج شپوند و پيونپد مپىرساند و اينجاست كه توحيد و ولايت به هم مپرتبط مپىولايت مى

رت جداشدنى نيست. اين طور نيست كه بگوييم يپك شوند، كه ولايت از كتاب و از عتشوند و از هم جدا نمىمى

خورنپد و از يكپديگر جپدا اند و يك عده توحيدى. خير، ولايت و توحيد اين چنين در هپم گپره مپىعده ولايتى

 شوند.نمى

 2ماند.جاست كه ولايت كارساز و كارگشاست و اگر آن را كنار بگذارى، چيزى از دين باقى نمىو اين 

فرماينپد آنچپه از ايپن بيپت خواهى؛ كه مىز ولايت است كه تو استناد به ولى را در هر كارى مىو در اين مرحله ا

خرند. در اين هنگام تو در هپر زمپانى؛ چپه غيبپت و چپه و بدون استناد به اين بيت نمى 3بيرون نيايد باطل است.

كنى و چگونه ارتباط برقرار حضور و در هر كارى و اينكه چه بپوشى و چه بخورى چگونه بنشينى، چگونه غضب 

كنى، بايد از امر ولى الهام گرفته باشى و به او مستند باشى. و در اين مرحله است كه تو ولى را در درون خودت و 

خواهم به خاطر اين كپه فلانپى بپه گوشپم زده غضپب كپنم، دارى؛ يعنى من كه مىمىاز خودت بر خودت مقدم 

كنپد. شپايد ايپن دسپت را ببوسپد و او را ه صورت من زده چگونه نگاه مىكنم ولىّ به اين دستى كه بحساب مى

 كنم چه كسى زده است.تشويق كند. اينجاست كه بايد غضب من كنترل شود و ديگر حساب نمى

 دهند. اما زمانى كه ولىّى اعمال اوست و رفتارش را تحقق مىبينيد آدمى غضب و شهواتى دارد كه انگيزهپس مى 

داند كه بايد ولىّ بين رضا و ها و اعمال خود، حائل مىدارد، ولايت او را بين انگيزهداند و او را مقدم مىمىرا اَوْلى 

با اين توجه است كه در ظهر روز عاشورا هنگام نماز،  هايش.ها و ناخوشىسخط او حائل باشد، نه غرائز و خوشى

و  كندسينه سپر مى آيند،تيرهايى كه بر حضرت فرود مى ايستند، يكى از اصحاب در برابروقتى حضرت به نماز مى

 ى خود حاكم و دهد. اينكه آدمى در برابر تيرها بايستد و سينه سپر كند و بر غريزهخود را در برابر آنها قرار مى
 

 1ى صبحى صالحى، خ نهج البلاغه -1

يعرف ولاية ولى الله فيواليه و يكون جميع اعماله بدلالته اليه مپا كپان دهره و لماما لو انّ رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع  -2

 5، باب دعائم الاسلام، ح 16، ص 2له على اللَّه عز و جل حق فى ثوابه و لا كان من اهل الايمان. كافى، ج 

 32، ح 94، ص 2بحار، ج  -3



 

 17 

اش اين است كه ولىّ را لازمه -كشد كنار مىدر حالى كه به طور طبيعى در برابر حوادث خودش را  -مسلط شود 

شود كسى ولى را بر خودش مقدم نداند و در برابر تير بايستد. مپادامى كپه تپو نمىتر بداند.از خود به خود نزديك

گپويى حضپرت آيپد، مپىتوانى تحمل كنى. گرفتار و فقير مىدزدى و نمىولى را مقدم ندارى، طبيعتا سرت را مى

كنى. اين فرار تو از بپار توسپت در گيرى و از تكاليف شانه خالى مىدهى. به عهده نمىو ارجاع مىآنجاست و به ا

دار شوى و جلودار باشى. اين چيزها شايد خيلى كم به حساب آيند، امپا بسپيارى حالى كه بايد بار بردارى و عهده

 كنند.اى را حل و فصل مىاز مسائل بنيادى و ريشه

 دهد يك چنين نگاه و منظرى است.همين نكته است و آنچه كه ما را به اولياى خدا پيوند مىآنچه كه مهم است  

ى استمرار او اش يك نوع تلقى جديدى است هم از انسان، هم از حوزهو اين نوع نگاه به رهبرى و ولايت، لازمه 

 و هم از فرصتى كه اين انسان براى برنامه ريزى به آن احتياج دارد.

ير و برنامه ريزى او، نوع مديريت و رهبرى او و نوع تشكل و روابط اجتماعى او، با اين نگاه به يكپديگر نوع تقد 

 كنند.خورند و پيوند پيدا مىگره مى

برى؛ چون به انتخابى تپن شوى و هويت انسانى را زير سؤال نمىبا اين نگاه تو ديگر دچار تناقض و تعارض نمى 

شود و تعارض برطرف و ربطى هم ى او و با اين انتخاب، مسأله عوض مىاست و از ناحيه اى كه انتصاب اللَّهداده

 به بحث انسان كامل ندارد؛ كه به اولويتى ديگر محتاج است.

و زمانى كه تو اللَّه را برداشتى و ولى را انتخاب كردى و معيت و همراهى او را طالب بودى، با اين انتخاب، تو به  

 1».افَُوِّضُ اَمرْى اِلىَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصيرٌ بِالْعِبادِ«كنى؛ كه: ى مسائل را به او واگذار مىهمه رسى وتفويض مى

 شود.و اگر اين تفويض محقق شد، مراحل بعد هم محقق مى

باشپيم و ى عاطفى خودمپان نكنيم، در نهايتِ اين تجمع تنها به دنبال تخليهخلاصه اين كه اگر جمعى را دنبال مى 

دارد و انشاء ها را خدا بر مىاينكه دلى تصفيه پيدا كند و فقط اشكى بريزيم و سوزى داشته باشيم. گرچه اين اشك

كنپد؛ كپه آن چپه كند و همراه ما باشد، ولى اين كفايت نمىهاى ما را پر مىها و لحظهى روزها و شباللَّه كه همه

 در ما بيايد و ما را به آنها پيوند دهد؛مهم است، اين است كه يك تعلّقى به ولى 

 تا او را انتخاب كنيم و مقدم بداريم. 

 تا او بين حب و بغض ما و رضا و سخط ما و خوشى و ناخوشى ما حائل باشد. 

 ى او خواسته ما باشد.تا رضايت او رضايت ما و خواسته 

 شويمام از آنها دور مىمان حائل باشيم كه در اين هنگنه اينكه خودمان بين خود و ولىّ 

 خدايا! تو رحم كن 

 آمين يا رب العالمين 

 اللهم صل على محمد و آل محمد 

 
  

 44غافر،   -1
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هاى حق و آنچه كپه باعپث اسپتمرار كنند و از عنايتها شروع مىحضرت فاطمه)س( در ابتداى خطبه از نعمت  

گويند. آورند و از رسول)ص( مىد و نبوّت روى مىكنند. و بعد به توحيوگو مىهاست گفتها و عنايتاين نعمت

 گويند.شان و آثار اين تكاليف مىكنند و از آنها و تكاليفو سپس به مردم خطاب مى

  
 گويند.پردازند و از نسبت خويش با رسول)ص( چنين مىى خطبه به معرفّى خود مىحضرت در ادامه 

 ».مَةُ وَ اَبىِ مُحمََّدٌ، َاقُوُل عَوْدَاً وَ بَدْءَاً وَ لا اقَُوُل ما اقَُوُل غَلَطاً وَ لا اَفْعلَُ ما افَْعَلُ شَطَطاًاَيُّهَا النَّاسُ اِعْلمَُوا اَنِّى فاطِ« 

گپويم، اگپر فرمايند: من فاطمه)س( و پدرم محمد)ص( است و اين حرف را نه يك بار كه مكرّر و مستمرّ مىمى 

 ام، پراكنده كارى نيست.گونه ايستادهام و اينوز اقدامى كردهگويم اشتباه نيست و اگر امرسخنى مى

ى قابل تأمّل در بيان حضرت و سؤال اساسى اين است، كه آيا فاطمه)س( اين قدر مجهول مانپده اسپت كپه نكته 

 نياز به معرفى دارد؟

 نياز به معرفّى دارد؟! اند،هايش را بر دوش رسول)ص( مشاهده كردهاند. بچّهاش را ديدهكسى كه همه، كودكى 

پس مشكل جاى ديگرى است، صحبت از فراموشى و انكارى است كه شكل گرفته و حقوقى كه از ايشان گرفتپه  

هاى حساب شده، علپى)ع( را بسپتند و امكانپات مپالى او را شده. سخن از اين است كه چگونه و با دقت و نقشه

كنند، از نسبت طمه)س(، قدم به قدم، عنايات رسول را مطرح مىگرفتند و يارانش را هم كشتند. به خاطر همين، فا

كنند از نجپات اينهپا گويند و وقتى هم كه محروميت و تنهايى آدمها را مطرح مىخود و على)ع( با رسول)ص( مى

 گويند.توسط رسول و شجاعت على)ع( و قرب او به رسول)ص( مى

  
 محبت و رأفت رسول)ص( 

 1».ولٌ مِّنْ أَنفُسكُِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُ« 

عَزِيپزٌ «گويند كه چطور رنج و سختى و گرفتارى شما، رنج اوسپت و بپرايش سپنگين؛ حضرت از رسول)ص( مى

 ».عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

 ».حَرِيصٌ عَلَيكُْم«نسبت به شما، براى شما آمده است:  و اينكه با چه محبتّ و اشتياقى 

 ».بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ«اند، رؤوف است و مهربان: اند و روى آوردهو اينكه نسبت به آنهايى كه گامى برداشته 

د و نگاهى به رسول آمدر روايت آمده: جوانى بود، هر روز، قبل از اين كه كارِ خودش را شروع كند، به مسجد مى 

كردند تا جوان، ايشان را ببينپد آمد، سرِ خود را بلند مىشناختند. وقتى مىرفت. حضرت او را مىكرد و مىخدا مى

و چشمش را از ايشان پُر كند. يك روز جوان آمد، نگاهى كرد و رفت و دوباره برگشت، حضرت صدايش زدند و 

 گفت: رفتم، دلم تاب نياورد و اشتياق شما را داشت. آمدم تا چشمم را پرسيدند كه چه شد دوباره برگشتى؟ جوان 

بيشتر از شما پُر كنم. رسول خدا دعايش كردند. جوان رفت و مدّتى نيامد. حضرت از جوان پرسيدند، گفتنپد مپرد 

 2خوبى بوده و فوت كرده است، الّا اينكه بخّاذ بوده.

 

  128توبه،  -1

باشد، منظورشان اين بوده كه مقتضاى شغل جوان نگپاه بپه نپامحرم دارى و كنيزدارى هم مىاست و به معناى برده بخذ در لغت به معناى كم فروشى -2

 بوده؛ چون كنيزدار بوده.
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فروخته، نجات پيدا كرده رسول اللَّه فرمودند: او آنقدر از عشقِ من چشم و دلش پر شده بود كه حتىّ اگر كنيز مى 

 است.

ى اوسپت، ها و نجات ايشان از دامِ شيطان، خواسپتهدر تبليغ و دستيابى به افراد و آدم اين حرص و محبت رسول 

گذرد و او اند: حضرت حتى از يك جوان يهودى هم نمىحتى اگر يهودى و غيرمسلمان باشند. كه در تاريپ آورده

 دارد.اش را هم بر مىگذارد و جنازهرا در مجمع يهوديان باقى نمى

آموزد چطور بايد از شيطان كَنْد و از آتش جدا ساخت و به بهشت پيوند داد. و است كه به ما مىاين رسول)ص(  

 گذارى بر روى آنها.ها و سرمايهى اوست نسبت به حرص و محبت به انساناين هم خواسته

و هپدف گذارى كنيم تپا ايپن خواسپته سؤال اين است كه چه حرصى بايد در آدمى شكل بگيرد و چگونه سرمايه 

 محقق شود؟ 

را برايشان بگويى باز  1ها را هدايت كرد. تمامى مباحث الغديرتوان انساندر خيلى از موارد تنها با حرف زدن نمى 

هم هزار اعتراض و اشكال مطرح است. ولى در برخورد و معاشپرت و داد و سپتدهاى توسپت كپه دل آنهپا نپرم 

 2».كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِغَيرِ اَلْسِنَتكُِمْ«چشند كه: ياى خدا را مىبينند و محبت اولها را مىشود و زيبايىمى

هايى كه بايد از محبتّ سرشار شوند يا لااقل معرفت و آگاهى پيدا كنند، كه اگر هم اين حرص است. حرص بر دل

 نيامدند با بصيرت و معرفت نيامده باشند.

انپد و الاّ بپراى مپؤمنين، اند و ايمپانى نيپاوردهرايشى پيدا نكردهو اين حرص و رنج براى آنهايى است كه هنوز گ 

 ».بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ«رأفت است و رحمت: 

ها ديدم كه حضرت بار سنگينى را بر كند: شبى از شبدر روايت آمده: يكى از اصحاب حضرت سجّاد)ع( نقل مى 

خواستند كپه كسپى رفتند، بار به زمين افتاد و ايشان نمىكه مى روند. در مسيرىكنند و مىروى دوششان حمل مى

اند تا تقسيم كننپد. بپه متوجه شود. من آمدم و كمك كردم. ديدم مقدار نان و خرمايى است كه حضرت آماده كرده

». ردهر كس بايد بارِ خودش را خودش بردا«ايشان گفتم اجازه بدهيد من بردارم. حضرت اجازه ندادند و فرمودند: 

اى گويد با حضرت تا اطراف شهر آمديم. ديدم ايشان نان و خرما را بدون سر و صدا بالاى سرِ عدّهآن شخص مى

» يابن رسول اللَّه، ايشپان كپه از شپيعيان نيسپتند؟!«كه از اهل سنتّ بودند و شيعه نبودند، گذاشتند. به ايشان گفتم: 

 ».كرديمذايمان را هم تقسيم مىاگر از شيعيان بودند كه نمك غ«حضرت فرمودند: 

شپوند اين رنج و تعب و اين حرص و محبتّ حتى براى كسانى است كه با آنها نيستند و از شيعيان محسوب نمى 

 دانند.و رنج آنها را رنج خود و گرفتارى آنها را گرفتارى خود مى

 ».وَ اَخَا ابِنِ عمَِّى دُوْنَ رِجالكُِمْ وَ لَنِعْمَ المَعْزى اِلَيْهِ فَاِنْ تَعْزوُُه وَ تَعْرفُِوُه تَجِدُوهُ اَبىِ دُوْنَ نِسَائكُِمْ« 

فرمايند: اگر به رسپول كنند و مىسازى مىكلمات حضرت به قدرى دقيق است كه از هم اكنون براى على)ع( زمينه

 يك از دختران مدينه خدا دقت كنيد و بخواهيد نسبت او را بدانيد، خواهيد يافت كه او پدر من است، نه پدر هيچ
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و برادر شوهر و پسر عموى من است، نه هيچ يك از مردان شما، كه با هيچ يك از آنهپا پيونپد بپرادرى نپدارد. و  

 ايم.خوب كسى است كه ما به او پيوند خورده

  
 تربيت رسول)ص( 

 1».وَإِن لَّمْ تَفْعلَْ فَمَا بَلَّغتَْ رِسَالَتَهُ«اند: رسالتش را تكميل كرده، رسالتى كه گفته» سالةفَبَلَّغَ الرِّ« 

و از آن روزهاى اوّل گرفته كه به تعبير خپودِ  2كنند. از يوم الانذاربه حوادث يوم الانذار اشاره مى» صادِعاً بِالنَّذارَة«

تا روزهپاى بعپد كپه  3،»گذاشتاللَّه و او لقمه در كام من مىامان رسولكوچك بودم و در د«على)ع( كه فرمودند: 

على در كنار رسول بوده و همراه او. از يوم الانذر گرفته تا به امروز، از آنجا تا اينجا، رسپول)ص(، علپى)ع( را بپا 

 خودش آورده.

 ؛ از راه ديگران جدا بود.»مائِلاً عَنْ مَدْرجََة المُشْركِِينَ« 

 ؛ سرهاى آنها را زد.»اً ثَبَجَهُمضارِب« 

 ؛ گلوى آنها را گرفت و آنها را در تنگنا قرار داد.»اخِذاً بِاَكْظامِهِم« 

ى حسنة، به سپبيل ربّ و راه پروردگپارش ؛ با حكمت و موعظه»داعِياً اِلى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكمَْةِ وَ المَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ« 

 دعوت كرد.

هايى را كه در مسير و حركت رسول)ص( با كفّار وجود دارد، مشخص در اين قسمت تفاوت حضرت فاطمه)س( 

هايى كه زدند و تنگناهايى كه براى آنها فراهم آوردند و دعوتى كه به سبيل ربّشان چه با حكمت كنند و به ضربهمى

 كنند.ى حسنة داشتند، اشاره مىو چه با موعظه

  
 حكمت و موعظه 

كَفَپى بِپالمَْرءِ جَهْپلاً اَنْ لا «بر جهل است و جهالت. و حكيم كسى است كه خودش را بشناسد كپه: حكمت در برا 

 .4»يَعْرِفَ قَدرَْهُ

هاى وجودى خودش را، استمرارش را و روابطش را نشناخت، هر كپس كپه باشپد حكپيم نيسپت، كسى كه اندازه

 آدمى نياز به وحى و رسول و ولىّ را نخواهد يافت وچنين سرشار از هزار فلسفه و تاريپ فلسفه هم باشد. و اين

كُم«اولويت ولىّ را نخواهد پذيرفت؛ كه اساس ولايت در همين اولويتّ است؛ كه:   5؛»اَلَستُْ اَوْلپى بِكُپمْ مِپنْ اَنْفُسپِ

 تر است.تر و مهربانآگاه تر ويعنى اينكه ولىّ از من به من نزديك

 عوت به حكمت است.چنين نگاهى است و اين دحكمت اين

 اى ازى حسنة، دعوتى است كه با ترس و عشق همراه باشد. وعظ حسن، وعظى است كه زمينهدعوت به موعظه
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 محبتّ و ترس را دارا باشد.

 شكست.هايشان را مى؛ بت»يَكْسرُِ الْاَصْنَاَم«افتند؛ كه: ها فرو مىشكنند و سركشها مىاينجاست كه بت 

 ريخت.سرهايشان را فرو مى» وَ يَنْكثُُ الْهَاَم« 

 ينكه جمع آنها پراكنده شد و پشت كردند و رفتند و شكست خوردند.؛ تا ا»حَتَّى انْهَزَمَ الْجمَْعُ وَ وَلُّوا اَلدُبُرَ« 

  
 استقامت رسول)ص( 

استقامت رسول خدا به قدرى عظيم بود كه توانايى را از كفّار قريش گرفت و از اينكه حرفپى را بشپنوند، نپاتوان  

محكم آنها را كپه مپدّعى گونه آن جمع كردند. حضرت اينها كرده، فرار مىشدند، به طورى كه انگشت در گوش

 بودند، از هم پراكنده ساخت.

كپرد. مپن هپم گفت: قبل از انقلاب در خيابان باجك قم، آرايشگاهى بود كه صداى راديواش را زياد مپىپدرم مى 

دادم كه راديوات را خاموش كن. اكثراً هپم خواستم از كنار آرايشگاه عبور كنم، به صاحب آن تذكّر مىزمانى كه مى

رفتم. بعد از چند مرتبه تپذكّر از كرد، به طورى كه از رو مىكرد، ولى باز هم كار خودش را مىمرا گوش مى حرف

كردنپد كپه كفّپار انگشپت در رفتم، ولى رسول خدا طپورى برخپورد مپىجايى ديگر و سمت و سوى ديگرى مى

 كردند.هاكرده و به سمت ديگرى فرار مىگوش

هِ وَ «ى رسول است تا حدّى كه: آرى، اين استقامت و پايدار  حَتَّى تَفَّرَى اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ وَ اَسْفَرَ الَحقُّ عَپنْ مَحْضپِ

قَا قِ، وَ فُهْپتُم بِكَلِمَپةِ نَطَقَ زَعِيمُ الدِّينِ وَ خُرِستَْ شَقَاشِقُ الشَيَاطِينَ وَ طاحَ وَشِيظُ النِّفاقِ وَ انْحَلَّتْ عُقَدْ الكُفْپرِ وَ الشپِ

؛ تا اينكه شب رفت و صبح آشكار شد و حقيقپت مشپخص گشپت و تنهپا »خْلاصِ فىِ نَفَرٍ مِنْ الْبِيضِ الخمَِاصِالْاِ

ها و سر و صداى شياطين خاموش ها و خُرناسهزد، زعيم دين، رسول خدا بود و تا اينكه شقشقهكسى كه حرف مى

ى ه بود. نفاق و كفر و شقاق كنار رفت و شما به كلمپهشد و خِرّ و خِرّ آنها هم از بين رفت و برايشان كلامى نماند

 اخلاص و توحيد تفوّه كرديد و آن را به زبان آوريد.

است؛ يعنى حضرت آن قدر كوشيد تا شما توانستيد توحيپد را » فُهْتُمْ بِكَلمَِةِ الْاخِْلاصِ«ى زيبا و دقيق در بيانِ نكته 

در دل شما قرار نگرفت و جاى نيفتاد. كه تفوّه به اخلاص و توحيد  به زبان آوريد و در دهان شما قرار گرفت ولى

 ى بعد و بالاتر.يك مرحله است و تحققّ آن مرحله

فىِ نَفَپرٍ مِپنَ البِپيضِ «هاى منوّرى داشتند. اى كه روشن بودند و چهرهتوحيد را به زبان آورديد، آنهم در ميان عدّه 

 ».الخمَِاصِ
  
 وضعيت عرب قبل از بعثت 

حضرت بعد از معرفّى خودشان و بيان نسبت خود و همسرشان با رسول)ص( و بعد از اشاره به مراحل برخپورد  

گويند كپه گويند. از ذلتّ و پراكندگى اينها مىها قبل از بعثت مىو تربيت رسول)ص(، از سر در گمى و ضلالِ آدم

 اكنده و سر در گم كنند.ها و فكرها جمع شده بودند تا آنها را پرها و چشمچطور دست
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رَبُونَ الطَّپرَقَ وَ وَ كُنْتُم عَلى شَفَا حُفرَْةٍ مِنَ النَّارِ مَذقَْةَ الشَارِبِ وَ نُهزَْةَ الطَامِعِ و قَبْسَةَ العَجْلانِ وَ مَوْطىَِ«  ء الاقَْداَمِ، تَشپْ

 ».فكَُمُ النَّاسُ منِْ حَوْلكُِمْتَقْتَاتُونَ الوَرَقَ، اَذََِّلةً خَاسِيِئنَ، تَخَافُونَ اَنْ يَتَّخَطَّ

ها بود و آبتان هپم ها و علفها بوديد، ذليل و زير پا و از دست رفته بوديد، خوراكتان از سبزهى قدرتشما طمعه 

 ها و آبگيرها جمع شده بود، نه خوراكى داشتيد و نه آبى.آب گنديده بود كه در مرداب

اى بوده و چيزى نداشته. اينها همه درست، ولى خت و بربرى و بيچارهاين حقيقتى بود كه عرب جاهلى، عرب بدب 

 است؟سرّ اين بدبختى و اين همه بيچارگى چيست؟ و چه چيزى باعث اين همه پراكندگى و ذلتّ شده

هاى عراق و بالاى لبنان بيرون نمودنپد و در جزيپرة العپرب اينكه چرا اينها را در به در كردند؟ و از حدود سبزى 

 ى قابل تأمل و مهمىّ است.ى دادند، نكتهجا

به اين تحليپل اشپاره  2ى فيلكنند و در تفسير سورهحضرت على)ع( اين پديده را تحليل مى 1ى قاصعه،در خطبه 

هاى كسرى و قيصر، اينها را از عيش و سواد عپراق بپه سپمت و سپوىِ ديگپرى ام كه چطور دست حكومتكرده

روئيد و نه امكانى برايشان داشپت، باريد و نه زمينش مى، آنجايى كه نه آسمانش مىپرتاب كرد و در جزيرة العرب

 3جاى داد. آنجايى كه خوراكشان خون و حاكمشان شمشير و لباسشان ترس بود.

اى براى رسالت بپاقى نمانپد و رسپول)ص( را و اين همه ذلتّ و در به درى و پراكندگى به خاطر اين بود تا زمينه

 دش از بين ببرند و نابود سازند.پيش از تولّ

لِ وَ ذُؤْبَانِ العَربَِ وَ مَپرَدةَِ اهَْپلِ فَأَنْقَذَكُم اللَّه تَبَارَكَ وَ تَعالى بمُِحمََّدٍ)ص( بَعْدَ اللَّتَيَّا وَ الَّتىِ وَ بَعْدَ اَنْ مُنىَِ بِبُهَمِ الرِّجَا« 

ركِِينَ قَپذَفَ اَخَپاهُ فِپى الكِتَابِ وَ كُلَّمَا اَوْقَدُوا نَاَراً لِلْحَرْبِ اَ طْفَأهََا اللَّهُ اَوْ نَجَمَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ اَوْ فَغَرَتْ فَاغرَِةٌ مِنَ المُشپْ

 ».لَهَوَاتِهَا

ى رسپولش، بعپد از تحمّپل چپه اين وضع زندگيتان بود تا اين كه خداوند شما را بپه محمّپد)ص( و بپه واسپطه 

هپاى تان ادامه داشت تا اين كه حضرت با جنگاوران زيادى درگير و بپا گپر هايى نجات داد و اين پراكندگىِرنج

هايى از يهود و نصارا برخورد كردند. هر كدام از اينها در هر زمان، كه آتشى به پا كردند، رو و با سركشعرب روبه

بپاز كردنپد و خداوند آن را خاموش ساخت و هر زمان شاخى بيرون آوردند و قدرتى نشپان دادنپد و يپا دهپانى 

 در دهان آنها انداخت و در برابر آنها نشاند و با آنها درگير كرد. -برادرش را  -فريادى زدند؛ محمّد، على 

  
 خصوصيات على)ع(

 گويد:سپس فاطمه)س( از خصوصيات همسرش مى 

 »فِهِءُ حَتىَّ يَطَأَ جَنَاحَهَا بِأخَمُْصِهِ وَ يُخْمِدَ لَهَبَهَا بِسَيْفلَاَ يَنْكَفىِ« 

گشت، مگپر وقتپى انداخت و على)ع( بر نمىهاى فتنه مىهاى آتش و گرفتارىمحمّد)ص(، على)ع( را در آن زبانه

 كه كار را تمام كرده باشد.
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 ، آن هم با كدّ و رنج.»مَكْدُوَداً فِى ذَاتِ اللَّهِ« 

حاً«داشپت؛ كرد و قدم بر مى، دامن بالا كشيده و كار مى»سَيِّداً فىِ اَوْلِياءِ اللَّهِ مُشمَِّراً«  مُجِّپداً «، دلسپوز اسپت. »نَاصپِ

 ها از هر كس كه باشد خواه از فرزند و پدرها و سرزنشمتملا 1؛»لاتَأخُذهُُ فىِ اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمِ«ريزد. عرق مى» كادحَِاً

 داند.كند و ذلتّ و ملامت در راه خدا را عزّت و افتخار مىو مادر و خواه از دوستان، او را گرفتار نمى 

شود. به خاطر ملامپت زن و فرزنپد از تكليپف خوب دقتّ كنيد كه در اين فرازها، مشكلات اساسى ما مطرح مى 

 پوشيم.پوشيم. به خاطر اينكه ديگران از ما رنجيده نشوند از تكاليف چشم مىچشم مى

اش فاصله بگيپرد. گفپتم مگپر شويد فلانى از زندگىكردند كه شما باعث مىبعضى از دوستان به من اعتراض مى 

شب يك عمر را  آدمى فقط براى يك نفر خلق شده و تنها بايد يك امر و يا يك تكليف را انجام دهد و از صبح تا

شپوند؟ هپزار ترنپد، چپه مپىروند؟ كسانى كه به وجود او محتاجها كجا مىفقط با يك نفر سر كند؟! پس اولويت

ايم و كوشپش و تلاشپى شود به خاطر يكى از ديگرى چشم پوشيد. كَدّ و رنجى نداشتهتكليف در كار است و نمى

ام ى عمّه خانم و بگو فلان كار را انجام دهد. من كه با پسر عمّهگفت برو خانهايم. گاهى پدرم به من مىرا نخواسته

گشپتم، زدم و بپر مپىرفتم و يواش و آهسته در مىكشى كنم، مىخواستم منتّدعوا و كتك كارى كرده بودم و نمى

حمّپل شپود در راه خپدا و بپراى او رنجپى را متهاى ما باعپث مپىكردم؛ كه نفسانيتّگفتم نيستند. كوشش نمىمى

 نشويم.

ام كه چطور وقتى تيغ پس از چند بار من در رابطه با حركت حضرت ابراهيم، نسبت به ذبح اسماعيل تأملى داشته 

گرفت و ايشان خوشپحال سعى، گلوى اسماعيل را نبريد، حضرت تيغ را به زمين زدند. اگر اين حركت شكل نمى

 شدند، كم آورده و باخته بودند.مى

گشت و اين هم خصوصيات او و اين هم شما كه در رفاه و راحتى رفت و بر مىكه با كفايت مى اين على)ع( بود 

 ».خْبَارَوَ اَنْتُم فىِ رفَِاهِيَّةٍ مِنَ العَيْشِ وادِعُوَن فاكِهُونَ آمِنُونَ تَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوائِرَ وَ تَتَوَكَفُّونَ الاَ«بوديد: 

تان هم به فكر راحتى و آسايش ديگران طور نبود كه در امن و راحتىوديد و اينخوش بوديد و خداحافظى كرده ب 

كرديد كپه چپه نشين كنيد. خبرها را دانه دانه بررسى مىكرديد كه چطور على)ع( را خانهريزى مىباشيد. نه، برنامه

اَمةاُنْفُ«آيد و چه خبرى دارد؟ حتى اگر رسول)ص( گفته بود كه: كسى از مدينه بيرون مى آنهپا و  2،»ذُوا جِپيْشَ اُسپَ

رفتيد، دانه دانپه رفتيد و اگر هم مىسپاه اسامه را از مدينه بيرون كنيد تا مدينه براى على)ع( خالى شود، بيرون نمى

كرديد. همين كه حال رسول)ص( و گرفتارى او شديدتر و بيشپتر آمد، ارزيابى مىاخبارى را كه از مدينه بيرون مى

 داديد، مشتاق ديدار شما بوديم!گفتند چرا نرفتيد؟ جواب مىگشتيد و زمانى كه رسول)ص( مىشد، بر مىمى

 كشيديد.آرى اين رفاه و راحتى شما بود كه نشسته بوديد و نقشه مى 

گشپتيد و فپرار ىهپا و درگيپرى و قتپال بپر مپ؛ و هنگام فراز و نشپيب»وَ تَنكِْصُونَ عِنْدَ النَّزَالِ وَ تَفِرُّونَ مِنَ الِقَتالِ«

 كرديد.مى

 
 ى مائده سوره 54ى اشاره به آيه  -1

 52، ص 6الحديد، ج ابن ابى -2
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سال اتفاق افتاد حتى يك نفر را هم  24 هايى كه طىّدر جنگ 1گفت بعضى از اصحابيكى از اساتيد و بزرگان مى 

خواهپد شپته، امپا بعپد وقتپى مپىگويپد فپلان صپحابى، فلانپى را كالحديد در يك مورد مىنكشته است. ابن ابى

شپود. كند. و اين دروغ هپم زود مشپخص مپىى مقتولين را بشمارد، قاتلش را شخص ديگرى معرفّى مىمجموعه

حتى يك نفر را هم نكشتند و دست به هيچ خونى نزدند و با هيچ كس درگير نشدند و نيروهپا را بپراى روزهپاى 

 بعد نگه داشتند.

  
 ول)ص(تحولات بعد از رحلت رس 

 ».النِّفاقِ 2فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِنَبِيِّه دَارَ اَنْبِيَائِهِ وَ مَأْوَى اَصْفِيَائِهِ ظَهَرَ فِيكُمْ حَسِيكَةُ« 

 پس زمانى كه خداوند، رسولش را در جوار خود قرار داد، در اين هنگام خارهاى نفاق در شما آشكار شد.

 لباس دين كهنه شد. ؛ و»الدِّينِ 3وَ سمَلََ جِلْبَابُ« 

فرمايند: اين لباس دينى كه بر تن كرده بوديد، كهنه شد و اين پوشش كنار رفت و دريده شپد و ديگپر حضرت مى

 احتياجى به پوشش نداشتيد.

ى نصر كپه: تعبيرها خيلى دقيق است دين در وجود تو ننشسته كه لباس و پوشش تو بوده. تعبيرى است در سوره 

گيرد، اين دو با هم شويم و گاهى دين در ما جاى مىگاهى ما در دين داخل مى 4».دِينِ اللَّهِ اَفََْواجاً يَدخُْلُونَ فىِ«

 متفاوتند.

 اند و هنوز دين در وجود آنها ننشسته و قرار و پا نگرفته.رساند كه اينها در دين داخل شده، اين را مى»يَدخُْلُونَ« 

كننپد كپه شپما كنپار كشپيديد و هاى دقيقى ياد مىبه چه راحتى از چه نكته هاى كلام حضرت را ببينيد كهزيبايى 

ريختيد تا اين كه خداوند رسولش را بپرد و گرفتيد و براى ما، با آن رفاه و راحتى كه داشتيد، برنامه مىاخبار را مى

 خارهاى نفاق در شما آشكار و پوششى كه از دين داشتيد، كهنه شد.

كرد و نفرت و غضبش را نهفته نمود و با حلم برخورد مى؛ و آن گمراهى كه، كظم غيظ مى»لغاوِينَوَ نَطَقَ كاظِمُ ا« 

 هايش را بزند.ساخت، زبان باز كرد و توانست حرفو پنهان مى

اسپم و  ىنام و نشان بودند و اسم و رسمى در تاريپ نداشتند و بعدها همپه؛ و آنهايى كه بى»وَ نَبَغَ خامِلُ الْاَقَلِّينَ« 

 ها را بردند، اينها جوشيدند و سر برآوردند.رسم

 بودند، گسترده و پخش گرديد. ؛ و فرياد آنهايى كه تبهكار بودند و به دنبال تباهى»اَلمُْبطِلِينَ 5وَ هَدرََ فَنِيقُ« 

ند. فرمايد: اين صدا و فرياد در همه جا پخش شد و آن كرامت و قدسيتّ باعث شپد كپه بپر او نشپورحضرت مى

 هاى زندگى شما حضور پيدا كرد.؛ سپس اين فرياد گسترده، در تمامى عرصه»فَخَطَر فىِ عَرَصَاِتكُْم«
 

 منظور عمر بن خطّاب است  -1

 گويند كه چند پهلوست و از هر طرفش سر دارد، كاكتوس نيست.حسيكة: به خارى مى -2

 پوشى.ها مىى لباست كه روى همهپوشاند، لباسى اسگويند؛ لباسى كه تو را مىجلباب: به لباس مى -3

 2نصر،  -4

اى كننپد. در هپر حپوزهشوند و به آن اهانت نمىكنند و بر آن سوار نمىگويند كه به حدّ كرامت و قدسيتّ رسيده باشد. رهايش مىفنيق: به شترى مى -5

 زند.دهد و هر فريادى را هم مىجولان مى
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 هاى شيطانگام 

وَ اَطْلَپعَ «هپا، در ايپن مرحلپه: و حضور و ظهور اين فرياد گسترده در تمامى عرصپهها در شما با وجود اين زمينه 

 اش را باز كرد.؛ شيطان سرش را از پناهگاهش بيرون آورد و پنجره»الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغرزِِهِ

ده اسپت و هنپوز به تحليل راحت و روانى كه فاطمه)س( دارد، خوب دقت كنيد؛ مثل اينكه اصپلاً رنجپى را نديپ 

قدر راحت و دقيپق، تمپامى اى نخورده و بين در و ديوار نمانده. مثل اينكه رسول)ص( را از دست نداده، اينضربه

 كند.وگو مىمراحل را قدم به قدم روشن و از آنها گفت

فپاً بِكُپمْ فَأَلْفَپاكُمْ هاتِ«اى پيپدا كنپد. كند تا روزنپهكند بعد سبك و سنگينتان مىاش را باز مىچگونه شيطان پنجره 

 دهيد.هايش پاسپ مىدهيد و زود به حرف؛ صدايتان زد، ديد جواب مى»لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِين

پوشيد. نگاه كند، ولى چشم نمىزند و مغرور مىدهد و گول مىدانيد فريب مى؛ با اينكه مى»وَ لِلْغرَِّةِ فِيهِ مُلاحِظِينَ« 

كنيد و براى مغرور شدن و فريب خوردن، هنوز در دانيد بساط، بساط بازى است، باز توجه مىكنيد. با اينكه مىمى

 گريد.او نظاره

كُمْ فوََجَپدَكُمْ خِفَافپاً«اين گام اوّل است كه صداتان بزند و جواب دهيد و توجهتان را جلپب كنپد.   ؛ »ثُپمَّ اسْتَنْهَضپَ

بينپد خيلپى راحپت و رام بلنپد كنپد. مپىشدن و برخاسپتن مپىى بعد، اين است كه شما را دعوت به بلند مرحله

نالد از اينكه چگونه صدايتان زدم و شپما بپا تمپامى شويد و سنگينى نداريد. اين در حالى است كه على)ع( مىمى

 تان به زمين چسبيده بوديد.سنگينى

 كنيد.شويد و خيلى راحت غضب مىبرافروخته مى ؛ داغتان كرد و در شما دميد، ديد»وَ احَْمَشكَُمْ فَاَلْفاكُمْ غِضَاباً« 

 ى اين دميدن و برافروخته شدن اين است كه:و نتيجه 

؛ شما غير از مال خودتان را علامت گذارديپد و مپال خپود دانسپتيد و »فَوَسمَْتُمْ غِيرَ اِبِلكُِمْ وَ وَرَدتُْمْ غَيْرَ مَشْرَبكُِمْ« 

 د و برداشتيد و در غير آبشخورهايتان وارد شديد.دار شديآنچه را كه مالك نبوديد، عهده

  
 ضلالت قدر 

هايش و با تمامى يقينى كه دارد، به انحپراف شود آدمى با تمامى يافتهاين نكته را همين جا بگويم، آنچه باعث مى 

ر دوش كشانده شود و به عقب بازگردد، با آنكه گرمى نفس اولياى خدا را حپسّ كپرده و بپا آنكپه علپى)ع(  را بپ

رسول)ص( مشاهده نموده، اين نكته است كه به كفايت انسانى خود واثق است و تسليم نيست و سپلمى نپدارد و 

جاسپت كپه از اش را گپم كپرده و ايپناين همه برخاسته از اين است كه قَدْر؛ يعنى اندازه و ارزش و برنامه ريزى

 دست خواهد رفت.

هايت را مشخص كردى، از دسپت هايت را پيدا كردى و نه برنامهه ارزشآنجا كه تو، نه اندازهايت را فهميدى و ن 

دوزى كه برد و در هر بساطى چشم مىاى و در ضلال و سردرگمى هستى. و اينجاست كه هر صدايى تو را مىرفته

دارى و دهى و خيلى راحت گپام بپر مپىمبادا چيزى را از دست بدهى و اينجاست كه تو به هر دعوتى جواب مى

شوى و آنچپه را كپه ثقل و سنگينى هم نخواهى داشت و در برابر هر دميدن و تحريكى، برافروخته و غضبناك مى

 شوى.دار و مالك مىى تو نبوده، عهدهبراى تو و در حوزه
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اند و عهود، قريپب و نزديكنپد و هنپوز پپاى علپى)ع( از دوش ها خشك نشدهاين در حالى است كه هنوز پيمان 

يين نيامده و هنوز زخم و جراحت باز است و بهبود نيافته و هنوز هم رسول گرامى به خاك سپپرده رسول)ص( پا

 گويد:ى فاطمه)س( تجلّى يافته است كه مىنشده. و اين همه در ناله

 .»هَذَا وَ العَهْدُ قَرِيبٌ وَ الكَلْمُ رحَيبٌ وَ الجَرْحُ لَمَّا يَنْدَمِلْ وَ الرَّسُولُ لَمَّا يُقْبَر« 
  
 فتنه و انحراف 

اين همه شتاب و عجله به خاطر اين است كه نكند جريان نوپاى اسلام رو به سمت و سپوى ديگپرى بگپذارد و  

شپود جلپوى برند و بپا انحپراف نمپىگرفتار فتنه شود و جواب اين هم واضح است كه با فتنه، فتنه را از بين نمى

هايپت شود تپو از هپدفجمعيت اسلامى را حفظ كرد. مگر مىشود انحراف را گرفت و با تخفيف در اهداف نمى

 چشم بپوشى و از آنها تخفيف دهى تا بتوانى با كسرا و قيصر درگير شوى؟!

رسد. ديپن مقصپد دارد، پپا دارد، راه دارد. اين نكته را هم بگويم كه دين جز با پاى خودش به هيچ مقصدى نمى 

يك عرفان و يا يك نظام جمعى ديگپر مبتنپى كپرد و كارهپا را حپلّ و  ى ديگر و برشود دين را بر يك فلسفهنمى

 فصل نمود و تازه عنوان هم به آن داد و گفت براى جلوگيرى از فتنه و از دست دادن نيروها.

؛ گفتيد به خپاطر جلپوگيرى از فتنپه »رِينَاِبْتِداَراً زَعمَْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ اَلا فىِ الفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لمَُحِيطَةٌ بِالكافِ« 

 اين كار را انجام داديم، در حالى كه همين كار، عين سقوط در فتنه و انحراف است.

 آورى. پس چه فرقى كرد؟خواهى فردا اتفاقى نيفتد امروز اين حادثه را به وجود مىتو مى 

كرد. از شما چه پنهان، مشروب خوارى مىام با ديگران مشروب نخورد. خودش خواهم بچهگفت: مىشخصى مى 

 رقيبش هم دخترش بود.

ايد و چگونه شود جلوى فتنه را گرفت؟ اين از شما دور است كه خود فتنه؛ چطور مى»فَهَيْهاتَ مِنكُْمْ وَ كَيْفَ بكُِمْ« 

 شود با شما از فتنه جلوگيرى كرد؟مى

ظْهُرِكُمْ، اُمُورُه ظاهرَِةٌ وَ احَْكامُهُ زاهرَِةٌ وَ اَعْلامُهُ باهرَِةٌ وَ زَوَاجِپرُهُ لائِحَپةٌ وَ اَوامِپرهُُ وَ اَنىّ تُؤفَْكُونَ وَ كِتابُ اللَّهِ بَيْنَ اَ« 

ها و هايش معيّن. هم علامت؛ كتاب خدا بين شماست. هم موضوعاتش مشخص است و هم حكم و برنامه»واضِحَةٌ

آشكار. و آنجا كه بخواهيد به اين آيه و علامت توجه نكنيد، آياتش باهر و روشن است و هم امر و نهيش واضح و 

 بينيد.خوريد و زجر و منعش را مىهايش را مىضربه

ولَ وَ اُولِپى الاَمپرِ مِپنكُْمْ«گويد: اين قرآن است كه مى». وَ قَدْ خَلَّفْتمُُوهُ وَرَاَء ظُهُورِكُمْ«   1،»اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُپوا الرَّسپُ

 پس دنبال چه چيزى هستيد و جلوى فتنه را با چه چيزى 3».اِنْ لَمْ تَفْعلَ فَمَا بَلَّغتَْ رِسَاَلتَهُ« 2،»مَعَ الصَّادقِِينَ كُونُوا«

 خواهيد بگيريد؟ يعنى از رسول دلسوزتريد؟!مى 

 

 
  59نساء،  -1

 119توبه،  -2

 67مائده،  -3
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الْاِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه وَ هُوَ فىِ الْآخِرةِ  وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ 1بِئَسَ لِلظَّالمِينَ بَدَلاً اَرَغْبَةً عَنْهُ تُرِيدُونَ اَمْ بِغَيْرِهِ تَحْكمُُونَ«

 2».منَِ الْخاسِرينَ

خواهنپد جلپوى فتنپه را مشكل اساسى در اصل پذيرش اسلام است. بحث اين نيست كه براى حفپظ اسپلام مپى 

گيرد كه به دنيا رو آوردنپد، بپه ها مشكل به وجود آمده. و اين هم از آنجا نشأت مىبگيرند، خير، در اصل اسلام آن

ى طولى و عرضى جامعه رو آوردند. اينجاست كه در برابر چنپين غنائم رو آوردند. و به فتوحات و بسط و توسعه

هپاى كنپد. بايپد انپدازه وگپوخواهد فتنه را كنترل كند، بايد از زهد و از همتّ آدمى گفپتاى، اگر كسى مىجامعه

 هايش را ببيند و دنيا در چشمش كوچك و حقير شود.اش را نشان دهد تا ارزشوجودى

بايد نورى باشد تا انسان را از اين ضلال و سردرگمى و تاريكى و فتنه بيپرون آورد و الاّ بپا تپاريكى و فتنپه كپه  

ان و بر راه و كارشان نتابپد، خپواه نپاخواه دسپتبرد شود مشكلى را حلّ كرد. تا نورى بر خودشان و بر اهدافشنمى

جِنَاةُ اَيْدِيهِمْ لاتَكُونُ لِغَيْپرِ «ديگران را خواهند ديد و دسترنج خودشان را براى دهانشان هم حفظ نخواهند كرد كه: 

 3».اَفْوَاهِهِمْ

؛ اين شتر خلافتى بود كه شما داغش كرده بوديد و علامپت »قِيادهُاثُمَّ لَمْ تَلَبَّثُوا اِلاَّ رَيثَْ اَنْ تَسكُْنَ نَفرَْتُهَا وَ يَسْلَسَ «

مالكيت خودتان را بر آن نهاده بوديد، مقدارى صبر كرديد تا آرام شود و از نفور و سركشى دست بردارد تپا اينكپه 

 راحت زمامش را به شما دهد.

اى صپبر كرديپد تپا اوضپاع آرام دازهوقتى كه به اين حكومت و خلافتى كه غاصب آن بوديد، مسلّط شديد، به انپ 

 ها بخوابد.گردد و نفور و سركشى

؛ سپس بعد از اينكه بر اين شتر سوار شديد، شروع كرديد بپه آتپش »ثُمَّ اخََذَكُمْ تُورُونَ وقَْدَتَها وَ تُهَيِّجُونَ جمَرَْتَهَا« 

ها و ر هنگام رفاه و عيش و فرار از جنگتان را كه دىهاى گذشتهها و هدفافروختن و بهره بردارى كردن. و نقشه

ها، آماده كرده بوديد، آن هنگام كه بنا داشتيد كه خونى نريزيد و خشمى را بر نينگيزيد و دلى را با خپود گيرىكناره

ى به پا شده توسط ها را عملى ساختيد و از اين فتنهها و نقشهكار هم ننشسته بوديد. آن هدفدرگير نكنيد، ولى بى

 ها جستيد.دتان، بهرهخو

؛ اينجا بود كپه بپه تمپامى »تَسْتَجِيبُونَ لِهِتافِ الشَّيْطَانِ الغَوِىّ وَ اِطْفَاءِ اَنْوَارِ الدِّينِ الجَلىِّ وَ اهِمَْالِ سُنَنِ النَبىِِّ الصَفىِّ« 

 د.هاى شيطان گوش سپرديد و نور دين خدا را خاموش ساختيد و سنتّ نبوى را كنار گذاشتيفرمان

 5».حَسْواً فىِ ارْتِغَاءٍ 4تَشْرَبُونَ« 

 داديد، اين را )حكومت( نوش ها، طالب چيز ديگرى بوديد، در حالى كه چيز ديگرى را نشان مىگرىدر اين فتنه

 
  50كهف،  -1

 85آل عمران،  -2

 232ى صبحى صالح، خ نهج البلاغه -3

 ى بدل )تسروّن(.نسخه - -4

 آيد. شود. و يا خوراكى كه از آرد و آب بدست مىتهيهّ مىخوراكى است كه از گوشت و آب  حَسو: -5

 گيرندآيد و سرشيرهايى است كه از شير مىخوراكى است كه از شير بدست مى رغوة:
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 كرديد.جان مى

دهند و در انجام آن، هپدف ديگپرى دارنپد و رو بپه سپمت اين كلام مَثَل براى كسانى است كه كارى را انجام مى

خواهند. شما به عنوان جلوگيرى از فتنپه، كپارى كرديپد و حكومپت را بپه و چيز ديگرى را مى گذارندديگرى مى

دست گرفتيد، در حالى كه خود طالب آن بوديد و در حقيقت در فتنه ساقط شده بوديد. و چيپزى را بپا نپام چيپز 

 برديد.نوشيديد و مىديگرى مى

  
 كنترل اهل بيت)ص( 

داديد كه به رسول)ص( محبت داريد مى آمديد و نشانبعد هم مى 1».وُلْدِهِ فىِ الخمَرَْةِ وَ الضَّرَاءِوَ تَمْشُونَ لاهِْلِهِ وَ « 

 كرديد و از دور مواظب آنها بوديد.هاى راه، كنترل مىو همراه او هستيد، ولى بستگان او را در نهفته

افتاديد و آنها را كنترل پيامبر)ص( راه مىگويد: دنبال فرزندان و اهل بيت تعبيرهاى حضرت خيلى دقيق است، مى 

كرديد. حتى على)ع( را در نماز تحت نظر داشتيد. امكانات مالى او را گرفتيد. دشمنانش را بر سر كپار آورديپد. مى

ترين كارهايى بود كه انجام ها از اساسىها را در جامعه گذاشتيد. ايندوستانش را يا كنار زديد و يا كشتيد و بدعت

كند. همانطور ها در آن شكل گرفت، حاكم عادل را تحمّل نمىها و بدعتها و پستىاى كه بدىيد؛ چون جامعهداد

سپازى كند. و اينجاست كه وقتى با بدعت و ظلم و ستم، زمينهى عادل و سالم، حاكم ظالم را تحمّل نمىكه جامعه

 نموديد، ديگر راهى و جايى براى حكومت على)ع( باقى نمانْد.

گيرند كه تا ديپروز همپراه او بودنپد. كسپانى كپه حتپى بپا پپدر زن بينيم فردا كسانى در برابر على)ع( قرار مىمى 

خودشان هم بيعت نكردند و در كنار على)ع( بودند، فردا در برابر او ايستادند و جنگ جمل را به راه انداختند. اين 

 كرديم؛ كه:مجموعه صبر مىى شما بود و ما هم در اين ى طرح و برنامهمجموعه

 ».وَ نَصْبِرُ مِنكُْمْ عَلىَ مِثلِْ حَزِّ المَدَى وَ وخَزِْ السِنَانِ فىِ الحَشَا« 

هاى سپنگين شپما كپه كرديم و بر ضربههايمان، صبر مىها در درون و دلهاى تيز شما و بر حركت نيزهما، بر تيغ 

 نموديم.شد، صبورى و استقامت مىگويا در درون كسى آنها را به حركت در آورده با

  
 فقه فاطمه)س( 

ى امكانات ما، حال ؛ و شما بعد از اين همه كنترل و مواظبت و گرفتن مجموعه»وَ اَنْتُمْ الآنَ تَزْعمُُونَ اَنْ لا ارِْثَ لَنا« 

 گوييد ارثى هم نداريد!مى

گويى كه ما ارثى نپداريم و گويد: چطور مىست كه به ابوبكر مىاين فقه فاطمه)س( ا». افََحكُْمَ الجَاهِلِّيَةِ تَبْغُونَ...؟«

اللَّه فرموده: انبياء گويى كه رسولبريد؟! و چطور تو مىبريم، ولى شما از پدرانتان ارث مىاز رسول)ص( ارث نمى

 وَ قَال فِيمَا اقَتصَّ منِْ  2اوُدَاِذْ يَقُوُل وَ ورَِثَ سُلَيمَْانُ دَ«گويد: گذارند، در حالى كه اين قرآن است كه مىارثى نمى

 
 گويند كه پُر درخت باشد. گويند كه پر پيچ و خم و پنهان است. و يا به جايى مىهايى مىبه راه خمرة: -1

 گويند.به جنگل و جايى كه پُر از درخت است مى ضرّاء:

 16نمل،   -2
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سپليمان از پپدرش داود ارث  1؛»وَلِيّاً يَرِثُنىِ وَ يَرثُِ منِْ آلِ يَعْقُوب... يَحْيى بْنِ زَكَرِيّا اِذْ قالَ: فَهبَْ لىِ مِنْ لَدُنْكَخَبِر 

 برده و زكريّاى نبىّ براى يحيى ارث گذاشته.

 ؛ آيا ما مسلمان نيستيم و كفر مانع ارث ماست؟!»أَوَلَستُْ اَنَا وَ اَبىِ مِنْ اهَْلِ مِلَّةٍ وَاحِدةٍَ؟« 

؛ و يا اين آيپات مربپوط بپه رسپول)ص( نيسپت و »صِ القُرآنِ وَ عمُُومِه مِنْ اَبىِ وَ ابْنِ عمَِّى؟اَمْ اَنْتُم اَعْلَمُ بِخُصُو« 

 خواهيد؟!تخصيص خورده و يا شما چيز ديگرى را مى

اعَةِ  فَدُوْنَكَهَا مَخْطُومَةً مَرحُْولَةً تَلْقَاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ، فَنِعْمَ الْحكََمُ اللَّهُ وَ الزَعِيمُ مُحَمَّدٌ وَ«  المَوْعِپدُ القِيَامَپةُ وَ عِنْپدَ السپَ

هِ مَنْ يَأْتِيهِ عَذاَبٌ يُخزِيِهِ وَ يَحِپلُّ عَلَيْپ 3 وَ لا يَنْفُعكُمْ اِذْ تَنْدَمُونَ وَ لكُِلِّ نَبَاءٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلمَُون2َيَخْسَرُ المُبْطِلُونَ 

نگهداشتى، بردار. و در حالى كپه  اش را محكما بستى و رحل و كجاوهربيا اين شترى را كه زمامش  4».مُقِيمٌ عَذاَبٌ

ى سوارى است و تو را در روز رسپتاخيز و حشپر ملاقپات دهانه و رحلش بر اوست، در دست تو باشد؛ كه آماده

خواهد كرد. پس حاكم و قاضى خداست و زعيم ما محمّد)ص( است و وعده گاه ما قيامت. و خدا خوب قاضى و 

 گاهى است.ى است و محمّد)ص( خوب زعيمى و قيامت خوب وعدهحَكمَ

  
 عوامل اعراض از رسول)ص( 

نمودند، بپا او سؤال اساسى اين است كه چطور كسانى كه محبتّ رسول)ص( را در دل داشتند و از او اطاعت مى 

و وقپايعى كپه اتفپاق  درگير شدند و به او پشت كردند؟ آنچه مهمّ است، تحليل اين سؤال است كه توصيف قضايا

 كند و جوابگو نخواهد بود.افتاده، تنها كفايت نمى

 كشاند. در قرآن آمده:دو عامل اساسى وجود دارد كه آدمى را حتى در برابر خداى مهربان به لجاجت و عناد مى 

طلبپى و دو عامل اساسى هستند. تجاوزگرى و برترى ظلم و علّو 5».وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلمَْاً وَ عُلُوَّاً« 

شود تو حتى با يقينى كه دارى، منكر شوى و با رسول)ص( درگير و بپه طلبى از عواملى هستند كه باعث مىقدرت

 او پشت كنى و نه با رسول)ص( كه حتى در مقابل خداى مهربان قد علم كنى و با او درگير شوى.

 6؛»نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوَّاً فىِ الاَرْضِ وَ لاَ فَسَاَداً تَلْكَ الدَّارُ الآخرَِةُ« 

طلبپى و فسپاد در زمپين را ى علوّ و برتپرىمند شدن و رسيدن به دار الآخرة براى كسانى است كه حتىّ ارادهبهره 

 اند.نداشته

پسر او كپه بعپدها تبپديل بپه حسپادت گفت، يك كبر در شيطان و يك حرص در آدم و يك بخل در بزرگى مى 

ى آنها را زمين زد و مبتلا كپرد؛ مپا كپه همپه را گشت و يك شتاب در يونس و يك توجّه به غير در يوسف، همه

 داريم چه كنيم؟ زبيرى كه تا ديروز با على)ع( بوده، از او جدا شده. منى كه تا ديروز با تو بودم و از تو يكجا

 
  6و  5مريم،  -1

  27جاثيه،  -2

 66انعام،  -3

 40زمر،  -4

 14نحل،  -5

 83قصص،  -6
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آيد. يك كبر، يك عصبيتّ، يك قپدرت و يپك شوم. نفرت و دشمنى مىپذيرفتم، با اولين تندى با تو درگير مىمى

عزّت را خواستن، كافى است براى اينكه درگيرى ايجاد كند. و كافى است، پدرى را بپا فرزنپدش درگيپر نمايپد و 

 چشم فرزندش را درآورد.

هايش دست شسته و چشم پوشيده است. همپين شوخى نيست، آدمى به خاطر كمترين چيزها از بزرگترين آگاهى 

-كه رسول)ص( به من اعتنا نكرد و يا مثلاً دخترش را به من نداد و يا پپيش مپن ننشسپت و بپر مپن وارد نشپد، 

همپين بپراى انحطپاط و  -دهپا بپوچنانچه وقتى حضرت رسول)ص( وارد مدينه شدند، همين دعواها و درگيپرى

كنيد، آنان كه حسپينِ سقوط، كافى است. خدا شاهد است بين ما و كشتن اولياى خدا هيچ حائلى نيست. خيال مى

ى او هم رحم نكردند و آن را زير سمّ ستوران قرار دادند، چه كسپانى فاطمه را كشتند و حتىّ به بدن تكّه تكّه شده

رسول)ص( بودند و نفس گپرم او را احسپاس و كپلام حضپرت را در مپورد  بودند؟ صحابى و در ركاب و همراه

 1».حُسَينٌْ مِنِّى وَ اَنَا منِْ حُسَيْنٍ«گفت: حسين  شنيده بودند كه مى

ى سپنگينى لازم كنيم براى كفر و عناد و لجاج و درگيرى با خدا و ايستادن در مقابل رسول او، يك ادّلهما خيال مى

 خواهد.كافى است. انحطاط و سقوط طبيعى است، پرواز دليل مىها است. خير، همين

اگر تو ريشه نداشته باشى و در زمين، محكم ننشسته باشى و فپلاح و رويشپى را نداشپته باشپى، رفعتپى را پيپدا  

 اى را فتح نخواهى نمود.نخواهى كرد و قلّه

اى از بزرگان گرفته و بر فراش و بستر ر او را عدّهدر تاريپ آمده: يكى از نوّاب اربعه در حال احتضار بود. دور و ب 

او نشسته بودند. در ميان ايشان بزرگى از قميّين، بالاى سر او نشسته بپود و بقيپه هپم دور تپا دور بسپتر را گرفتپه 

كردند كه زمامدار و نائب بعدى ايپن بپزر  قمپى بودند. در پايين پا، دَم در نيز شخصى نشسته بود. همه خيال مى

آورد كه در آن، خطاب بپه اى را از حضرت بيرون مىكند و نامهت. نائب در حال احتضار، چشم خود را باز مىاس

ايم. اين فلانى همان شخصى بپوده آن بزر  نوشته شده بود، تو خواهى آمد و ما فلانى را به نيابت منصوب نموده

ديگپر  2بلند شد و او را بوسيد و در جپاى خپود نشپاند.گويند، اين بزر  قمى كه پايين پا، دَمِ دَر، نشسته بود. مى

ى ولپىِّ خپود تسپليم و سپر بزيپر اسپت و بپر چنين در مقابل خواستهگويد كه استحقاق داشته يا نداشته، ايننمى

 نفسانيت و غرورش مسلط و پيروز.

گينى اسپت. كمرمپان را خپم ايم. اين بار سپنهايمان گذاشتهگفتم، ما غرورمان را روى شانهبه يكى از دوستان مى 

رفتيم؛ كپه حجپم سپنگين غپرور اگپر زيپر پپا قپرار گذاشتيم و بالا مىشكند. اى كاش زير پايمان مىكند و مىمى

 رساند.آورد و او را به خيلى جاها مىگرفت، براى آدمى، رفعتى را مىمى

  

 هاريشه

 -شه در ضپلال و سپر در گمپى و نشپناختن قپدرِ و اين همه و آن دو عامل اساسى، كه ظلم و علوّ آدمى بود. ري 

 آدمى دارد. -ريزى اندازه و ارزش و برنامه
 

  127، ص 2ارشاد، شيپ مفيد، ج  -1

 353، ص 3، ح 51بحار، ج  -2
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شپود و هاى خود را نشناخت و به كرامت و ارزش انسانى خود واقف نگشت، بپه دنيپا قپانع مپىوقتى آدم، اندازه

 1».المَتْجَرُ اَنْ تَرَى الدُّنَيا لِنَفْسكَِ ثمََناًلَبِئْسَ«كه:  فروشد،خودش را به مفت مى

رود و برنامه و هدفى را نخواهد داشت و اينجاست كه سر شود و به هر سمت و سويى مىهايش محدود مىهمتّ

و دنيا و ها هم متفاوتند؛ كه ظلمت نفس و خلق ماند و در تاريكى و ظلمت قرار خواهد گرفت. و ظلمتدر گم مى

هاى شپيطان، از هاى خلق و وسوسههاى دنيا و حرفها و زينتشيطان را داريم. نفسانيت و شهوات آدمى و جلوه

 هاى اساسى اوست.ظلمت

  
 ضلال و سردرگمى 

و آشكار و گمشدگى و سردرگمى قرار گرفت، هم راهش و هپم  2كسى كه در اين ظلمت و تاريكى و ضلالِ مبين 

 حاكى از اين معناست. مقاصد و 4،»ضلََّ سَعْيُهُم«و  3»ضَلُّواالسَبِيلَ«دهد؛ كه: كند و از دست مىاش را گم مىسعى

كند و از دست خواهد داد؛ كه ضلال، گم شدن آدمى است. من كه نفهميدم كپه هسپتم و كجپا اهدافش را گم مى 

 هايم گنگ است.است و خواستهام در ضلال است، حرفم در ضلال است، هدفم در ضلال هستم، طبيعتاً سعى

گفته بود هر كس با من مخالفت كند، حرامزاده است. پرسيدند چطور؟! گفت چون من سيّد هستم و عيب ديگرى  

هم كه ندارم، هر كس با من مخالفت كند در حقيقت با پيامبر)ص( مخالفت كرده و درگيپر شپده، پپس حرامپزاده 

 است.

اين خلوص مشهود و معلپوم او باعپث شپود، منكپرش را جاهپد و كپافر و قدر خالص است؟! تا راستى آدم اين 

 چنين كور و كر كند.طلبد، تا آدمى را اينحرامزاده خطاب كند؟! اين چيزها، يك حبِّ نفس عظيمى را مى

 5».زُيِّنَ لِلنّاسِ حبُُّ الشَهَوَاتِ«گويد: تعبيرى است كه در قرآن وارد شده، مى 

ى سوّم و بالاتر زينت و ى بعدى محبتّ به اين شهوت و خواسته است و مرحلهمرحله ى اول شهوت است.مرحله

 توجيه اين محبتّ است.

ى ديگر همين خواهد دنبالش برود و محبّتى نسبت به آن ندارد. ولى در مرحلهفهمد و نمىگاهى آدم شهوت را مى 

ى بالاتر اينكه اين محبتّ به شهوت براى آدمپى هآيد. مرحلشوند. حبّ به آنها در دل انسان مىشهوات محبوب مى

 كند.شود و آن را توجيه و تفسير مىزينت مى

 چشم پوشى

 گويند:كنند و مىى خود، رو به سمت انصار مىى خطبهحضرت فاطمه)س( در ادامه 

 كننپد. انصپار كسپانىوصيت انصار اشاره مىحضرت به سه خص». يا مَعْشَرَ الفِتْيَةِ وَ اَعْضَادَ المِلَّةِ وَ حَضَنَةَ الاِسْلامِ« 

 بودند كه فتوّت و جوانمردى داشتند. فتوتّ با مروّت تفاوت دارد. مروّت و مرادنگى يك عنوان است و فتوّت و
 

  404عيون الحكم و المواعظ، على بن محمد الليثى الواسطى، ص -1

 164آل عمران،  - -2

 17فرقان،    -3

 104و  103كهف،  -4

 14آل عمران،  -5
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 ى بالاترى است.تر و مرحلهمردى عنوانى ديگر. و مردانگى قوىجوان

 كردند.اينها عضد و بازو بودند، كار مى 

 اينها حَضَنه و نگهبانان دين و اسلام بودند. 

در روايت است كه وقتى رسول خدا انصار و مهاجرين را بپا هپم بپرادر نمپود، يكپى از انصپار آمپد و بپه بپرادر  

كنم و تپو او را بگيپر و مقپدارى خواهى، من رها مىزن دارم و تو تنهايى، هر كدام را مىمهاجرش گفت: من چند 

 هم، مال و اموال دارم، نصفش براى تو.

چنين ياوران و جوانمردهايى بودند. فتوّت داشتند. جمع جوانمردهايى بودند كه از على)ع( عقب ماندند انصار اين 

كردند، امروز همان فتاهاى عالم و همپان بپازوان و نگهبانپان ور برخورد مىو كم آوردند. انصارى كه تا ديروز آنط

خواهيم به على)ع( برسيم؟! مايى كه نه كنند. حال ما چه طور مىچنين عمل مىدين، از على)ع( عقب افتادند و اين

ايم و ايپن تپنِ ز تمرين نداشتهايم. مايى كه هنوايم. مايى كه نه بازو كه بار اولياى خدا بودهفتوّت و نه مروّتى داشته

خپواهيم خواهيم بكنيم و تپا كجپا مپىايم چه مىايم. با اين بار و بنديلى كه به خود بستهخشكمان را ورزش نداده

 برويم؟

هپا و كند و ذكر اوسپت، در همپين مطابقپتمهمّ تطبيق كلام حضرت بر خودمان است كه آنچه آدمى را بيدار مى 

هاى درگيرى و گرفتارى از دعوت اولياى خدا چشم نپوشد و سپدّ راه و بپارى بپر دوش ظههاست تا در لحمقايسه

 آنها نباشد.

نَة «گويند: كنند و مىحضرت به جمعيت انصار، آن هم با اين خصوصيات اشاره مى  ما هَذِهِ الغمَِيزةَُ فىِ حَقِّى وَ السپِّ

رود، چشپم و از اين همه ظلپم و سپتمى كپه بپر مپن مپىپوشيد؟ ؛ چه شده كه از حق من چشم مى»عَنْ ظُلاَمَتىِ؟

 ايد؟!ايد و خودتان را به خواب زدهبسته

تفاوتى و عذر تراشى و توقپف و كوتپاهى در عامل اين كورىِ از دعوت و چشم پوشى از اصرار فاطمه)س( و بى 

جز اين است كه اينهپا بپه برابر حقّ او چيست؟ آيا اين انحطاط و سقوط طبيعى نيست؟ آيا عامل اين همه، چيزى 

 دانند و نه لازم؟كفايت انسانى خود واثقند و ولىّ خدا را نه ضرورى مى

اند، عشق جديپد و محبّپت آيا آنها كه از بصيرت هاشان چشم پوشيده و از عشق و شيدايى سابقشان دست شُسته 

 اى در دل آنها جلوه نكرده است و مشكشان سوراخ نشده است؟!تازه

از اين همه ضلال و سردرگمى، كه حتى آنهايى كه همراه موسى، صداى خدا را در طور شنيده بودند و  چه بگويم 

 1با او بيعت كرده بودند، گوساله پرستيدند.

چه بگويم از اين همه ظلم و علّو، كه حتى فتاهاى عالم و آنهايى كه صداى رسول را شپنيده و دسپت او را لمپس 

 تفاوت ساخت.چنين گرفتار و بىشناختند، اين)س( را مىكرده بودند و على)ع( و فاطمه

 عدم حفاظت

  اَما كَاَنَ رَسُولُ اللَّهِ اَبىِ يَقُوُل المَرءُ«گويد: ها چقدر فراموش كارند! و فاطمه)س( از اين فراموشى مىراستى، آدم 
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 1».يُحْفَظُ فىِ وُلدهِِ؟ 

اين تأكيدها، دليل بر -گفت. يد: رسول خدا)ص(، پدر من، چنين مىگوبه تأكيدهاى حضرت خوب توجه كنيد. مى

 .-تفاوتى آنهاستفراموشى و انكارى است كه شكل گرفته. دليل بى

اش، نگهدارى كنى. نه اينكپه او را بكشپى و يكى از مراحل حفاظت و نگهدارى اين است كه تو كسى را در ادامه 

به حفاظت از فاطمه)س( است. پپس آنجپا كپه تپو فاطمپه)س( را بسوزانى و سيلى بزنى. حفاظت از رسول)ص( 

رَّنىِ«اى؛ كه: سيلى زدى گويا با رسول)ص( چنين كرده رَّها فَقَپدْ سپَ رضپا و سپخط  2».منَْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانىِ وَ منَْ سپَ

 ى همديگرند.شوند كه پارهفاطمه)س( رضا و سخط رسول)ص( است و اين دو از هم جدا نمى

آموزد. گفپتم در قپم بپا ام كه به انسان مىكردند، داستانى را تعريف كردهكسانى كه در دار الايتام كار مى من براى 

هندل بود، برخورد كردم. مرد با صفايى بود. يكى از همكارانش در اثر تصادف جوانمردى كه به قول خودش از بنى

د، كه اگر رفته خدا رحمتش كند و اگر هسپت او را از دنيا رفت و يك زن و چند تا بچه باقى گذاشت. اين جوانمر

هاى دوستش بكند، فكر كرد چه كار كنپد كپه هپم عپزتّ خواست كمكى به خانواده و بچّهثابت قدم نگه دارد، مى

اينها پايمال نشود و هم به امكانى رسيده باشند. بعد از هفت و اتمام مراسم، آمد و گفت كه پدر شما مبلپغ زيپادى 

داده و آبروى مرا خريده و به كسى هم نگفته و از خود سندى هم بپه جپاى نگذاشپته. بياييپد از مپن به من قرض 

ماهيانه مبلغى را دريافت كنيد تا هم من قرضم را ادا كرده باشم و هم شما به طلب خود رسيده باشيد. به كسى هم 

دانسپتند؛ كپه باقى ماندند كه حتى خود را هم طلبكار مىهاى مرحوم، نه تنها عزيز نگوييد تا آبروى من نريزد. بچّه

 فلان فلان شده حقّ باباى ما را خورده.

شان، محافظت نمود. فتپوتّ يعنپى همپين؛ يعنپى اينكپه ىها را در خانواده و فرزندان و در ادامهچنين بايد آدماين 

 باربردارى و خودت را هم بدهكار بدانى و منتّ هم بپذيرى.

ايپم و خيپال ايم و بار خودمان را بپر دوش ديگپران انداختپهى ظرفيّتمان حركت نكردهاست ما با همه خدا شاهد 

اند و بار ديگپران را نيپز بپه دوش هاى عالم جور ديگرى عمل كردهكنيم رندى همين است، در حالى كه زرنگمى

 اند.كشيده

رْعَاَن مَپا احَْپدَثْتُم وَ «دى ولى زود رنگ باختيپد. گويند: با اين همه فتوتّ و جوانمرى خطبه مىحضرت در ادامه سپَ

 چيز نو آورديد و خيلى زود روغن آورديد و به بار نشستيد.  خيلى زود بدعت و 3؛»عَجْلاَنَ ذَا اِهَالَةٍ

ايد؟! و اين همه بدعث و حدث بپراى ايد و ثمر دادهچه شده كه به اين زودى ميوه آورده«فرمايند: فاطمه)س( مى 

 «»ست؟چي

 خواهم، فوق توانمندى شما نيست كه بر آن.؛ آنچه كه من از شما مى»وَ لكَُمْ طَاقَةٌ بِمَا احَُاوِلُ وَ قُوَّةٌ عَلىَ مَا اَطْلبُُ

 
 »  شود؟مرد در فرزندانش حفظ مى«فرمود كه: آيا پدرم، رسول خدا دائماً نمى -1

 102؛ امالى، صدوق، ص 125، ص 4من لايحضره الفقيه، ج  -2

، ضرب المثل عربى است، به معنپاى وقپوع و پيپدايش امپرى قبپل از فرارسپيدن وقپت آن. »و عجلان ذا اهالة«هالة؛ به معناى روغن و چربى است. ا -3

هپايش گويند: شخصى بزى داشت خيلى لاغر بود، آب بينى بز هم از دماغش درآمده بود. گفتند: اين چيست كه از دماغش در آمده؟ گفت: روغپنمى

 ر جوابش گفته بودند: عجلان ذا اهالة؛ يعنى اين آب هم خيلى زود، روغن شده است.است. د
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 طاقت و قدرت داريد

 گذارد.بر مطلوب من توانايى داريد؛ كه جوانمرد كسى است كه در ندارى خود مايه مى

  
 ارتجاع 

طور نبود كه جوانمرد كسى اسپت ين؛ حرفتان اين است كه رسول خدا رفت؟! مگر ا»اتََقُولُونَ مَاتَ مُحمََّدٌ)ص(؟!« 

 گوييد محمّد)ص( رفت و خط او رها شده؟!كه خانواده و فرزندان مرد را حفاظت و نگهدارى كند؟ حال مى

اى كه بعداً به آن استشهاد يكى از سؤالاتى كه مطرح است و حضرت فاطمه زهرا)س( در همين جا با توجّه به آيه 

گونپه عمپل شود كسانى كه در حضپور و همپراه رسپول آنن است كه چطور مىدهند، ايكنند جواب آن را مىمى

بينيم كسانى كه همراه على)ع( چهپار سپال كنند؟ حتى مىگونه رفتار مىكردند، بعدها با على)ع( و فاطمه)س( اين

امام حسپن  ها براىاى داشت و نه فتوحاتى كه جنگ برادرها بود؛ همينجنگيدند؛ آنهم جنگى كه نه غنيمت و بهره

 مجتبى)ع( حتىّ ساعتى شمشير نزدند.

 هاى سنگينى است كه آدمى را گرفتار كرده.ى مر  و زندگى و حضور و غيبت، از بتفاصله 

گپويم گُپور بيپنم نيسپتيد، مپىدهم، همين كه مپىاين يك حقيقتى است كه من در حضور شما كارى را انجام مى 

 پدرش!...

گر دريده نشود و برداشته نشود، اخلاصى در بپين نخواهپد بپود و آدمپى كپم اين بت حضور و حجاب حضور، ا 

 آورد.مى

ى ديگر نپه در يك مرحله براى انسان، حضور و غيب كسى تفاوتى ندارد و تو پذيرا هستى و مطيع. امّا در مرحله 

يرومنپد اسپت آورد. تا وقتى كپه جپوان و نحتى حضور و غيب او كه قدرت و ضعف او هم، تفاوت و تبعيض مى

رسد كه چشم گيرى. رفته رفته كار به جايى مىافتد، حضورش را هم به چيزى نمىپذيرى. امّا همين كه از پا مىمى

 1».اِنَّ الرَّجُلَ لَيَهْجُرُ«گويى: دارى و مىايستى و سر بر مىپوشى و در برابر رسول)ص( مىمى

هپا را ها و حرمتگونه آدمى حريمكه بوجود آمده و ايناين ضلالى است كه شكل گرفته و ظلمت و تاريكى است 

 گذارد.ها و حدود را زير پا مىكند و اندازهشكند و فراموش مىمى

  
 عظمت مصيبت رسول 

 ، درست است. مر  رسول خدا بزر  است.»فَخَطبٌْ جَلِيلٌ«گوييد محمد)ص( رسول خدا از دنيا رفته؟ شما مى 

 اى است بسيار گسترده و باز.؛ و درّه»و اسْتَنهَرَ فَتْقُةُ و انْفَتقََ رَتْقُهُ«شكاف بزرگى است.  ؛»اِسْتَوْسَعَ وهَْيُهَ« 

؛ زمين »وَ خَشَعتَِ الجِبَال اُظْلمِتَِ الاَرْضُ لِغَيْبَتِهِ وَ كُسِفتَِ الشَّمْسُ وَ القمََرُ وَانْتَثَرَتِ النُّجُومُ لمُِصِيبَتِه وَ اَكَدَتِ الآمَالُ« 

نبود حضرت تيره و تار شد و از اين مصيبت وارده، خورشيد و ماه، نور خود را از دست دادند و ستارگان از هم از 

 ها با تمام غرورشان سر فرود آوردند و آرام شدند.پاشيده شدند. و كوه
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هپا ها به هپم ريخپت و حرمپترسول خدا از دنيا رفت، حريم ؛ وقتى»وَ اُضِيعَ الحَرِيمُ وَ اُزيِلتَِ الحُرْمَةُ عِنْدَ ممََاتِهِ«

 فراموش گشت.

تر اسپت. اينكپه انسپان ؛ پس آنچه كه از مر  رسول خدا بدست آمده، خيلى بزر »فَتِلْكَ وَاللَّهِ النَّازِلَةُ الكُبْرَى...« 

 بتى است عظمى...ها و حدود را زير پا بگذارد. اين مصيها را فراموش كند. اندازهها و حرمتحريم

؛ اين قرآن اسپت كپه از ايپن مصپيبت خبپر »اَعْلَنَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فىِ افَْنِيَتكُِمْ وَ فىِ مُمْسَاكُمْ وَ مُصْبِحكُِمْ« 

 زند.هاى شما فرياد مىدهد و شب و روز، جلوى خانهمى

أفَاِنْ مَاتَ اوَْ قُتِلَ انْقَلَبْتُم عَلَپى اَعْقَپابكُِمْ وَ «زند؛ كه: ؛ بلند هم فرياد مى»وَ تلِاَوةًَ... يَهْتِفُ فىِ افَْنِيَتكُِمْ هِتَافَاً وَ صُرَاخَاً« 

 1».يَضُّرُ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجزِْى اللَّهُ الشَاكِرِينَمِنْ يَنْقَلبِْ عَلىَ عَقِبَيْهِ فَلَنْ

زنيد، ولى اگپر پايپدارى كنيپد، شپكر معرفتتپان را بدسپت مىهايتان بازگشت كنيد، به چيزى ضرر ناگر به گذشته

 ايد.هايى را كه بدست آورده بوديد، ادا كردهايد. شكر آن نعمتآورده

  
 دعوت به قتال 

روند و همين جماعت انصار و جوانمردان در فراز بعدى از خطبه، حضرت فاطمه)س( تا حدّ قتل و قتال پيش مى 

هاى نيرومند را گويند شما سلاح داريد، عِدّة و عُدّه داريد، شما همان دستكنند و مىرا به قتال و جنگ دعوت مى

 جنگيد؟ چه اتفاقى افتاده؟داريد، چرا نمى

كنپد؟ آيپا كنند، نشانگر چيست؟ و از چه مطلبى حكايپت مپىاين كه حضرت تا حدّ قتال و درگيرى، تحريك مى 

كشند! قتپال معنپايى نپدارد! در ه در حدّ جهل توقف است و آدم نمىحاكى از جهل و نادانى اينهاست؟ در حالى ك

كنند تا حدّى كپه بعضپى از روايت آمده كه حضرت على)ع( در جنگ صفين، پيش از شروع جنگ خيلى تعلّل مى

فرمايند: تأخير مپن بپه جهپت ايپن خواهد بجنگد. امّا حضرت مىكنند حضرت شك دارد و نمىاصحاب خيال مى

 شده يك نفر از اينها به بيدارى و روشنى و به آگاهى برسند. است كه حتى

پس نشان چيست؟ آيا حاكى از جهل اينهاست و يا نشانگر كفر و چشم پوشى و ارتداد و بازگشتى است كه شكل  

 گرفته؟!

آيا اين دعوت به قتال و درگيرى دليل خشونت حضرت و خشونت دين و رسول و اولياى خداسپت يپا نشپان از  

 گردى است كه بعد از آگاهى و رسيدن به معرفت شكل گرفته است؟!ه و عقبفتن

  
 از دعوت تا قتال 

مطپرح شپده و بعپدها هپم از آن بيشپتر  2خواهم به آن اشاره كنم كه به تازگى هم در بعضى از مجّپلاتآنچه مى 

 خواهيم شنيد، بحث خشونت است.

 ها را با هم درگير كردند و جنگ نمودند؟ ويند كه چرا آدمگواينها از خشونت دين و رسول)ص( و اولياى او مى
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 وگو ختم كنند.خواهند همه چيز را به مصالحه و گفتبرند و مىحركت ابا عبداللَّه را زير سؤال مى

ت، بعد از اين دو مرحله است. اين نكته را همين جا بگويم كه قتال و درگيرى بعد از تبيين است. بعد از صفّ اس 

ها فرصت دادى و براى آنها زمينه را فراهم كردى تا بشنوند و انتخاب كنند و آنجا كه تو آنهپا را آنجا كه تو، به آدم

ات مايه گذاشپتى هدايت كردى و ارشاد نمودى و از جهلشان بيرون آوردى و با آنها اُنس گرفتى و از تمامى هستى

ها را ها را شكستند و پيمانتو پذيرفتند و با تو پيمان بستند ولى با دشمن تو جمع شدند و حرمتو آنجا كه آنها از 

 اى؟!زير پا گذاشتند. حال اگر با آنها درگير شوى و بجنگى، آيا خشونت كرده

و ها فرصت ندهى تا بشنوند و انتخاب كنند، جپايى اسپت كپه آنهپا را بيپدار خشونت آنجايى است كه تو به آدم 

شان نرسانده باشى و اقدام كرده باشى و درگيپر روشن و آگاه نساخته باشى و جايى است كه آنها را به جايگاه امن

 اللَّهِ ثُمَّ اَبْلِغْپهُ مَأمَنَپهُ ذَلِپكَوَ اِنْ اَحَدٌ منَِ المُْشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، فَأجَِرهُْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ«گويد: شده باشى كه قرآن مى

 1».بَاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَيَعْلمَُونُ

امّا زمانى كه تو فرصت دادى و تفهيم و تفهم شكل گرفت و بيّنات را براى آنها بازگو كردى و فهميدند و پذيرفتند 

شپود و حپق از ها تشكيل مىبندىهاشان زير بار نرفتند و انكار كردند. اينجاست كه صفوف و جبههو با تمام يافته

 روند.شود و تا حدّ درگيرى و قتال پيش مىلام از كفر جدا مىباطل و اس

و در اين هنگام هرگونه درگيرى و جنگ نه تنها خشونت نيست كه عين محبت و انسانيت است. عقلانيت اسپت.  

 و او كسى است كه رحمت و محبپتش بپر غضپب و 2».اِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ«اش خبرگى است و لطافت؛ كه: و همه

 3».يَا منَْ سَبَقتَْ رحَْمَتُهُ غَضَبَهُ«خشمش سبقت گرفته و پيشى دارد؛ 

انپد و ها را گذاشپتهاند و برنامهقراردادها را بسته 4اگر رسول خدا)ص( در يك روز، بعد از اينكه با يهود بنى قينقاع

اند، چند صد نفر از آنها ا سياه كردهاند و شب و روزِ مسلمانان راند و او را محاصره كردهآنها با دشمن او جمع شده

 را هلاك كرده و كشته، آيا اين خشونت است؟!

اگر على)ع( سه سال صبر كرده و جنگى را آغاز ننموده و يا چندين ماه صبورى نموده و جنپگ را ادامپه نپداده و  

او را مثل جوجه تيغى تيپر  ها را تمام كرده و سفير خود را با قرآن به سمت آنها فرستاده وها را زده و حجتحرف

قول مالك، زمانى كپه حضپرت قدر از آنها كشته كه به آن 5اند، سپس با آنها درگير شده و در ليلة الهريرباران كرده

هاى سنگين على)ع( را چندين سال، نديده بپودم. آيپا ايپن خشپونت ترسيدم؛ كه ضربهشد من مىفريادش بلند مى

 كرديدلطف و انصاف اوست كه اگر خودتان هم بوديد غير از اين عمل نمىعلى)ع( است؟! اين عين محبت و 
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 هاجايگاه گفتگوى تمدن .

 اش،ها كه يك مرحلهها و تمدنها كه هيچ، داد و ستد بين اديان و آدموگوى تمدناين نكته را هم بگويم. گفت 
 

  
 رسد.وگو است، تا مرز درگيرى و تعارض و رويارويى هم مىگفت

ها جا افتاد، از تو قبول كنند و تو را رها كنند و به حپال خپودت وگو كردى و حرفطور نيست كه وقتى گفتاين 

 بگذارند. چه بسا با تو درگير شوند.

 ها هميشه و همه جا به مصالحه ختم شود.ها و يا بين تمدّنيان يا آدموگوى بين ادطور نيست كه گفتاين 

وگپو، داد و سپتد اسپت، برخپورد اسپت، آيد. پيش از گفپتوگو دو طرف دارد و تا رويارويى پيش مىاين گفت 

دهپى تپا در وگو طبيعتاً فرصپت مپىشود. بعد از گفتوگو محقق مىسازى است. سپس گفتمحبتّ است و زمينه

 1».فَأجَِرهُْ حَتَّى يَسمَْعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهَ«يگاه امن خود تصميم بگيرند و انتخاب كنند؛ جا

شود و ممكن است كه حتى با تو درگير شپوند؛ چپون ها تشكيل مىآيد، جبههبعد از اين مرحله صفّ به وجود مى

ها و اديپان كنى. رويارويى تمّدنباعث درگيرى است. مصالحه نمىاختلاف مبانى و مقاصد در ميان است و اين دو 

 كند.آيد و حتى پدرى را با پسر خود درگير مىها پيش مىو آدم

سپس در اين رويارويى، مصالحه است، حذف است، جذب است، قتل است، ترور و نابود كردن اسپت، بپه ذلّپت  

ه كنند و ممكن است كه بخواهند تو را متقاعد كننپد و يپا نشين كردن است. ممكن است كه مصالحكشاندن و خانه

 شود.با تو درگير شوند. همه جا و هميشه به مصالحه ختم نمى

  
 فرمايند:گرديم كه حضرت مىبا اين توجّه، به خطبه بر مى 

 2».اِيْهَاً بَنىِ قِيْلَة« 

حتى در حضور او، مستخفّ بپه امپر ى كسانى را كه بعد از رسول)ص( و ى انصار و همهحضرت فاطمه)س( همه

گويد: از شما خيلى دور است كه زيپر بپار امپر رسپول)ص( دهد و مىاو شدند و زير بار نرفتند، مخاطب قرار مى

 نرويد و به او پشت كنيد، تا رسول)ص( هم از شما روى گردان شود و چشم بردارد.

شپده كپه حاطپب بپن ابپى بلتعپة كپه از  وارد 3،»دُّوكَُمْ اَوْلِيَپاءَ...لا تَتَّخِذُوا عَدُّوِى وَ عَ«ى در روايت، در تفسير آيه 

سپازند. بپا آنكپه حضپرت مهاجرين بوده، متوجه شده بود كه حضرت رسول)ص( خود را براى فتح مكّه آماده مى

وم نمايند و هم جهپتِ عمپل معلپ مراقب بودند تا اخبار به كفّار نرسد و سعى داشتند كه هم نيروها را جمع آورى

ى خدا هم شكسته نشود، ولى او با زيركى از ايپن نشود تا مكّه بدون خونريزى و درگيرى فتح شود و حرمت خانه

 ى رسول خدا، مدتى را مهمان بود و از آشنايان سابق حضرت به از طرفى ديگر هم، پيرزنى در خانه خبر مطلّع شد.
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 رفت.شمار مى

اى به او داد تا قريش را مطلّع سپازد كپه وقتى پيرزن خواست به سمت مكّه حركت كند، حاطب بن ابى بلتعة، نامه

مكّپه  پيامبر)ص( در صدد است به سمت شما بيايد. پيرزن نامه را گرفت و در ميان موهايش پنهان كرد و به سمت

 به راه افتاد.

گفپت كپرد و مپىرفتند و پيپرزن گريپه مپىبه پيامبر)ص( وحى شد تا او را برگرداند. ابوبكر و عمر و ديگران مى 

گشتند. تا اينكه حضرت على موظفّ شد پيرزن را برگرداند. حضرت علپى چيزى ندارم، آنها هم بدون نتيجه بر مى

اى پپيش توسپت. آن را بپه اند نامهكردند و گفتند كه رسول خدا)ص( فرمودهآمدند و او را در منزلى از منازل پيدا 

كشم. باز پيرزن مقاومت نمپود تپا اينكپه صپدا و من بده. پيرزن منكر شد. حضرت گفتند نامه را بده و الاّ تو را مى

ضرت على بودند تا برق شمشير حضرت، او را لرزاند و نامه را از لابلاى موهايش بيرون آورد. آنهايى كه همراه ح

اى ندارد؛ او را رها كن. حضرت على با تندى فرمودند: پس شپما گفتند كه او نامهقبل از اين صحنه به حضرت مى

 گويد؟!داند دروغ مىگوييد و يا او كه از وحى مىگوييد كه من بايد رسول خدا را تكذيب كنم؟! شما راست مىمى

رسول خدا تحويل دادند. حضرت هم بعد از نماز صبح در مسپجد، نامپه را سپس نامه را گرفتند و برگشتند و به  

بيرون آوردند و فرمودند: چه كسى نامه را به پيرزن داده است؟ در اين هنگام حاطب با ذلتّ از جاى خود بلند شد 

زد، حضرت مىو حضرت دستور دادند تا او را بيرون كنند. او را زدند و بيرون كردند. و هر چه رسول خدا را صدا 

 1جوابش را ندادند. به او پشت كردند و رفتند.

رفت، اين قاطعيتّ حضرت، خشونت گونه برخورد كردند، در حالى كه او زير بار نمىاگر حضرت امير با پيرزن آن

 نيست؛ كه مراحلى طى شده تا به اينجا رسيده است.

كنند، اين خشونت نيست كه تبعيد و ز مدينه بيرون مىكنند و او را اگونه برخورد مىاگر رسول خدا با حاطب اين 

 شد انجام داد.توجهى به او، كمترين كارى است كه در حق او مىبى

خواهنپد كپه تواننپد و مپىى او را زير پا گذاشتند، چگونپه مپىكسانى كه صداى رسول)ص( و دعوت و خواسته 

 رسول به آنها رو كند و توجّه نمايد؟!

  
  
 اه فاطمه)س(انصار در نگ 

مَعٍ وَ مُنْتَپدَى وَ «كند كه: اينجاست كه فاطمه)س( به اينها خطاب مى  ءَ أهُْضَمُ تُرَاثَ اَبىِ وَ اَنْتُمْ بمَِپرأَى مِنِّپى وَ مَسپْ

 ».مَجْمَعٍ

ود، اعتنا باشيد كه من لهيده و بلعيده شوم و تمامى دارايى من و ميراث پدرم به غارت برقدر بىتوانيد اينچطور مى

نشينيد. تنها يك كپار نيسپت؛ هپم ديپدن شويد و به مشورت مىشنويد. و جمع مىبينيد و مىدر حالى كه شما مى

 است و هم شنيدن و هم جمع شدن و هم به مشورت نشستن و تحليل قضايا و وقايعى كه اتفاق افتاده.
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 اعتنا باشيد؟!قدر بىتوانيد اينچطور مى 

اش اى كه پهلويش شكسته، صورتش سيلى خورده و تمام داريپىزيبايى كلام حضرت را خوب دقت كنيد. فاطمه 

 كند.ها را تمام مىگويد و حجتّچنين مىگرفته شده و حتّى سايبانى در مدينه برايش باقى نمانده، اين

؛ و همه »وَ تَشمُْلكُُمُ الخُبرَْةُ«ى من به تمامى شما رسيده. ى شما را پوشانده و نالهمن همه ؛ دعوت»تَلْبِسكُُمُ الدَّعوَْةُ« 

 ايد و اين آگاهى است كه شما را در برگرفته و بر شما احاطه كرده است.آگاه شده

؛ هم عِدّة داريد و هم عُدّة، هم نيرو داريد و هم »لجُنَّةُوَ اَنْتُمْ ذَوُو العَدَدِ وَ العُدَّةِ و الْاَداةِ و الُقَّوةِ و عِنْدَكم السِلاحُ وا« 

 شمارش و آراء.

 دهيد.خواهم، جواب نمى؛ مدام از شما مى»تُوافِيكُمُ الدَّعْوةَُ فلَاتُجِيبُونَ« 

كنيپد و كمكى نمى شنويد، امارسد و بين در و ديوار صدايم را مىفريادم به شما مى» وَ تَأْتِيكُمُ الصِّرخَْةُ فَلاتُغِيثُونَ« 

 خيزيد.ام برنمىبه يارى

 ».لَّتى اخْتِيرتَْ لَنا اهَلَْ الْبَيتِْوَ اَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْكِفاحِ، مَعْرُوفُونَ بِالْخَيْرِ وَ الصَّلاحِ وَ النُّخْبَةُ الَّتى انْتُخِبتَْ وَ الْخِيَرةُ ا« 

. از كسانى بوديد كه به خوبى و صلاح معپروف بودنپد. شپما كرديدشما انصار رسول خدا بوديد و از او دفاع مى 

ى ياران و بستگانش او را بازمانده و انتخابى بوديد كه براى محمّد)ص( باقى مانده بوديد، آن هم در زمانى كه همه

 رها كردند و بيرون نموده بودند.

هپا را تحمّپل ها و گرفتپارىى رنجوديد كه با همه جنگيديد و همه؛ شما ب»قَاتَلْتُمُ العَرَبَ وَ تَحمََّلْتُمُ الكَّدَ وَ التَعبََ« 

 كرديد و به جان خريديد.

ى جنگپاوران و هپا شپديد و بپا همپه؛ شما بوديد كه شاخ به شاخ تمپام قپدرت»وَ نَاطَحْتُمُ الاُمَمَ وَ كَافَحْتُمُ البُهَمَ« 

 دلاوران، درگير شديد.

كرديپد. بپا رفپتن مپا كرديم، مگر اينكه شما هم حركت مپى؛ ما حركت نمى»رُكُمْ فَتَأْتمَِرُونَلاَنَبْرُحَ اَوْ تَبْرحَُونَ نَأْمُ« 

 پذيرفتيد.كرديد و مىآمديد و با امر ما حركت مىمى

 هاى شما كه باعث شد جريان اسلام شكل گيرد.اين خصوصيات شما بود كه همراه ما بوديد و اين خوبى 

؛ تا اينكه اسلام پا گرفت و اين نيرو بپه پپا ايسپتاد و ريپزش و »ا رحَىَ الاِسْلاَمِ وَ درََّ حَلبَُ الاَيَّامِحَتَّى اِذَا دَارَتْ بِنَ« 

 دوشش ايّام، زياد گشت.

؛ »وْسَقَ نِظَامُ الدِّينِتَوَ خَضَعتَْ نَعرَْةُ الشِرْكِ وَ سَكَنتَْ فَورَْةُ الافِْكِ وَ خمََدَتْ نِيرَانُ الكُفْرِ وَ هَدأََتْ دَعوَْةُ الهَرْجِ وَ اسْ« 

ى آن فريادها تمام شد و آتش كفپر و تا اينكه فرياد شرك و شوكت و بزرگى آنها آرام گرفت و فرو نشست و همه

 خاموش گشت و دين اسلام نظام گرفت و بر پاى ايستاد.

؛ اكنون و در اين مرحله كه »مْ بَعْدَ القِيامِ وَ اَشرَْكتُمْ بَعْدَ الاِيمَانِفَاَنىّ حِرتُْمْ بَعْدَ البَيَانِ وَ اَسْرَرتُْمْ بَعْدَ الاِعلْاَنِ وَ نكََصْتُ« 

 مانديد، افت كرديد و وا داديد.بايد در كنار على)ع( مى

 چه شده كه بعد از اين همه برگشتيد و ايمان خود را زير پا گذاشتيد و به رسول)ص( پشت كرديد. 
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اين است كه رسول از شما چشم بردارد و به شما توجه نكند. با دشپمنان اش تولىّ و پشت كردن به رسول، نتيجه 

 اش محروميت از نگاه گرم محمّد)ص( است.رسول)ص( پيوند خوردن واز دوستان او بريدن، نتيجه

كنپد و قتپال دعپوت مپى هپا را بپهاين فاطمه)س( است كه ايپن». اَلا تُقَاتِلوُنَ قَوْمَاً نَكَثُوا اَيمَْانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدهِِم« 

 هاشان را شكستند، درگير شويد؟خواهيد با كسانى كه پيمانگويد: آيا نمىمى

خواهيد با كسانى كه خود، بدون مقدمه، آغازگر بودند و ؛ آيا نمى»وَ هَمُّوا بِاخِْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَأوُكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ...« 

 رسول)ص( بوده، برخورد كنيد؟ ى همت و تلاششان بيرون كردنهمه

 و اين هم حال و روز اينها كه به خفض و انحطاط و به راحتى و رفاه و به اشرافيت و اتراف روى آوردند. 

  
 پستى و انحطاط 

ايپد، رو گذاشتهايد و رو به انحطاط و پستى بينم كه فرو افتادهحال مى 1؛»اَلا وَ قَدْ اَرَىَ اَنْ قَدْ اخَْلَدتُْمْ اِلىَ الحَفْضِ« 

 ايد.ايد و در آن خلود داريد و جاودان شدهبه راحتى آورده

ى امپور بپوده، دور كرديپد و او را كنپار ؛ و كسى را كه سپزاوار بپه اداره»وَ اَبْعَدتُْمْ مَنْ هُوَ احََقُّ بِالبَسْطِ وَ القَبْضِ« 

ل و سر در گمى و سياهى و تاريكى گرفته، تا ظلم ى آن جريان كه قبلاً هم به آن اشاره شد، از ضلاگذاشتيد. نتيجه

طلبى تا لذّت و ثروت تا اشرافيت و اتراف وادادگى كسانى است كه تا ديروز بيپدار بودنپد و آگپاه. و علّو و قدرت

كنند و كردند. امّا امروز همديگر را تحمّل نمىمكيدند و يك امكان را تقسيم مىكسانى كه تا ديروز يك خرما را مى

هاشپان اسپت. طبيعتپاً در يپك چنپين اند كه حتى على)ع( هم مزاحم خواستهو به سمت و سوى ديگرى گذاشتهر

شوند و اين سپير و گيرد و آنان كه سزاوارند، كنار گذاشته مىجريانى، انحطاط و انحراف و راحتى و رفاه شكل مى

اخواه به اين سمت و سپو كشپيده خواهپد هايش يك سير و جريان طبيعى است. و خواه نجريان با توجه به ريشه

 شد.

  
 رفاه و راحتى 

 ؛ راحتى در خلوت شما راه پيدا كرده و خيمه زده.»وَ خَلْوتُمْ بِالدِّعَةِ« 

اى سازى شپدهخواهد خودش باشد. امّا در بعضى از موارد هم، يك خوشى و راحتىِ زمينهگاهى از مواقع، آدم مى 

 كند. رنگى، نورى، صدايى، عطرى و...ندازد. بزمى را فراهم مىاها را مىخواهد. پردهرا مى

 توجّه گذشت.ايد. تعبيرها قابل تأمل و دقت است و نبايد بىگويند: شما با راحتى خلوت كردهحضرت مى 

  
 چشم پوشى انصار 

ا شد، نجات يافتيد و به زندگى و وسعت ها با وسعتى كه برايتان پيد؛ شما از گرفتارى»وَ نَجَوتُْمْ مِنَ الضِّيقِ بِالسِّعَةِ« 

  آن رسيديد.

 
هپم بپه  – 24اسراء،  -وَ اخْفِضْ لَهُمَا جنََاَح الذُّلِ «ى خفض: هم به معناى پستى و انحطاط است كه در بعضى از موارد كنايه از تواضع است؛ مثل آيه -1

 معناى راحتى و آرامش
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؛ اين است كپه آنچپه را كپه نوشپيده »مَا وَعَيْتُمْ وَ دَسَعْتُمْ مَا تَسَوَّغْتُمْ فمََجَجْتُمْ«ى اين وسعت و اين جريان: و نتيجه

بوديد و فرو داده بوديد، بيرون انداختيد. و آنچه را هم كه با گوارايى و اشتياق، خورده و هضم كرده بوديد، پرتاب 

 كرديد و بيرون انداختيد.

شپان، دارد. ها و شهود و آگاهىِشى اينها نسبت به تمام يافتهپوحضرت در اين قسمت از بيان خود، اشاره به چشم 

هپا ى آنها چشم پوشيدند و رو به قدرتكه چطور آنچه را كه يافته و به جان خريده بودند، كنار گذاشتند و از همه

 و امكاناتى آوردند كه طبيعى يك چنين جريانى است.

ى كفپر و استشهاد حضپرت بپه ايپن آيپه، نشپانه 1؛»ضِ جَمِيعَاً فَاِنَّ اللَّهَ لَغَنىٌِ حَمِيدٌفَاِنْ تكَْفُرُوا اَنْتُمْ وَ مَنْ فىِ الاَرْ« 

معناست و آنچه از تحريك به قتال و درگيپرى و پوشى اينهاست. و در اين مرحله است كه ديگر خشونت بىچشم

عپاطفى اسپت، هپم  شود عين قاطعيت است و محبت، عين انسانيت است و عپين عقلانيپت. هپمجنگ مطرح مى

 سازد.ى اينها مىانسانى است و هم عقلانى. با همه

ها را از جهل بيرون آوردى و به بيّنات رساندى و آنها را بيدار كردى و آنجپا كپه تپو بپا تمپرين و آنجا كه تو آدم 

اطعيپت تپو گيپرى و قتدريج، زمينه را براى انتخاب آنها فراهم ساختى و پذيرفتند و چشم پوشيدند، ديگر سپخت

 خشونت نيست.

؛ با رحمت و محبت خداوند بپود كپه تپو )رسپول( نپرم »فَبمَِا رحَمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَْ لَهُمْ«ى رسول خدا آمده: درباره 

 شدند.اگر خشن بودى، از دورت پراكنده مى 2؛»وَ لَوْ كُنتَْ فَظَّاً غَلِيظَ القَلبِْ لانَفُضّوا منِْ حَولِْكَ«شدى. 

 اى است كه باعث پراكندگى شود.گيرى در مرحلهسخت خشونت و

 يك مرحله اين است كه از تو توقع خير داشته باشند و از شرتّ هم، ايمن باشند. 

 ى ديگر اينكه از شر تو ايمن نباشند و از تو خيرى هم نخواهند.مرحله 

شپان مرحله خشونت باعث پراكنپدگىرسد، در اين آنجايى كه بدانند خير تو جارى است و شرّت هم به آنها نمى 

 ».لَوْ كُنتَْ فَظَّاً غَلِيظَ القَلبِْ لاَنَفُضّوا منِْ حَولِْكَ«كنند كه: شود و فرار مىمى

اى اسپت، كپه در آن دوره، پراكنپده و متفّپرق گيرى و خشونت حضپرت در دوره و مرحلپهبينيم سختاما ما مى 

 نشدند.

  
 خذلان و محروميت 

  فرمايند:ى چنين مىى خطبههحضرت در ادام 

؛ من آنچه را گفتم و شما را تا قتال و درگيرى آمپاده »اَلاَ وَ قَدْ قُلتُْ مَا قُلتُْ عَلىَ مَعْرفَِةٍ مِنِّى بِالخَذْلَةِ الَّتىِ خَامرََتكُْم«

شما آن را پنهان ساختم، با توجه و آگاهى به خذلان و خوارى و محروميتى است كه در درون شما راه پيدا كرده و 

 ايد.داشته

  
 ى ابراهيمسوره 8ى همان و اشاره به آيه  -1

 159آل عمران،  -2
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 خيانت و غدر 

شما مثل زيرپوش، آن را به تن كپرده و  هاىبا توجه به خيانتى است كه دلو  1؛»وَ الغَدرَْةِ الَّتىِ اسْتَشْعرََتْهَا قُلُوبكُُمْ« 

هاى شما اين لباسِ خيانت را، شعار و زير پپوش خپود قپرار داده ايد كه دلپوشيده است. شما گرفتار خيانتى شده

 است.

هپايى ؛ ولى من از اين همه، آن هم با آن معرفت و آگاهى؛ به خاطر فوران غپم»وَ لَكِنَّها فَيْضَةُ النَّفْسِ وَ نَفْثَةُ الغَيْظِ« 

 وگو كردم.كرده گفتمان سر بلند كه در دل ماست و به خاطر غيظ و خشمى كه در درونِ

هپاى مپا و ؛ به خاطر سستى و كندى نيزه و تيغ ما. به خاطر اندوه سينه»وَ خَوَرُ القَنَاةِ وَ بَثَّةُ الصَّدْرِ وَ تَقْدِمَةُ الحُجَّةِ« 

 در نهايت هم به خاطر اين است كه حجتى برايتان آورده باشم.

 شتر خلافت را بگيريد و آن را خوب ببنديد. ؛ پس بياييد اين»فَدُونَكمُُوهَا فَاحْتَقِبُوهَا« 

توانپد ؛ شترى كه كمرش زخم شده و نمى»دَبرََةَ الظَّهْرِ، نَقِبَةَ الخُفِّ، بَاقِيَةَ العَارِ، مَوْسُومَةً بِغَضبَِ الجَبَّارِ وَ شَنَارِ الاَبَدِ« 

دارد و نه پايى براى رفتن. همراه ننپگ و بارى بردارد. توانايى پاهايش را از دست داده. نه كمرى براى بار برداشتن 

 عار باقى مانده و علامت خشم و غضب خداوند و عيب و ننگ را تا ابد، با خود دارد.

ى و با آتش پيوند خورده، آن هم آتشپى اسپت كپه از ناحيپه 2؛»مَوْصُولَةً بِنَارِ اللَّهِ المُوقَدَةِ الَّتىِ تَطَّلِعُ عَلىَ الاَفْئِدةَِ...« 

 كشد.افروخته شده تا درون و دل آدمى را بسوزاند. آتشى است كه از دل به تمامى وجود انسان سر مى خداست.

 سوزاند.سوزاند نه از بيرون، فؤاد و دل تو را مىآتشى است كه تو را از درون مى 

  
 ى غيرايمانىجامعه 

ها پيوندشپان از يكپديگر قطپع و كه آدم اىهدر جامع 3ام.ى همُزََة به آن اشاره كردهبحثى است كه در تفسير سوره 

 ها كنار و اهداف دگرگون شود. و رو به سوى جمع آورى امكانات و اموال آورند.تكيه گاه

هپا از ها، عشق و محبتى نباشد و آنجا كپه آدماى كه روابط، روابط ايمانى و عاطفى نباشد و در ميان آدمدر جامعه 

اى اشاره كردن و نيش زدن و شكسپتن و يگر مشتاق نباشند؛ در يك چنين جامعهجام محبتّ خدا ننوشند و به يكد

آيد كه مال كارگشا است و آيد. به تدريج چنين توهّم و گمانى پيش مىگيرد. همز و لمز مىكنار گذاشتن شكل مى

 آورد و اين مال است كه از پيش كليد پيروزى بوده است.خلود مى

آيد، آدمى آيد، رفاه و راحتى و وسعت مىير حضرت، خفض و انحطاط و انحراف مىاى به تعبدر يك چنين جامعه

 آيد.دنبال آنهاست. اشرافيت و اتراف مى

ى ايمان و محبتپى در تپو نباشپد زمينه يعنى تا 4؛»يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَوُا لاَ يَغْتبَْ بَعْضكُُمْ بَعْضَاً«تعبيرى است در قرآن:  

 گيرد.بت صورت مىخواه ناخواه، غي

 
  گويند. و دثار: لباسِ رو است.شعار و دثار دو نوع لباس هستند. شعار: لباس زير است و به آن زير پوش مى -1

 ى همزه سوره 7و  6ى اشاره به آيه -2

 ى همزه، تأليف استاد، انتشارات ليلة القدرتطهير با جارى قرآن، ذيل سوره -3

 12حجرات،  -4
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كننپد تپا جپاى ها به هم مشتاق نيستند، قطعاً عيپوب يكپديگر را آشپكار مپىت و آدمآنجا كه عشق و محبتى نيس 

 بيشترى براى خود و منافعشان، داشته باشند.

اين طبيعى است كه چنين جريانى از غيبت و همز و لمز گرفته تا اشپرافيت و اتپراف و تپا بپدعت و انحپراف در  

فته و وحدت در هدف و اشتياق به اهداف كنار رفته و گپم شپده گيرد كه روابط ايمانى از بين راى شكل مىجامعه

مانپد و نگهپدارى ماند، ديگپر رسپول در فاطمپه)س( محفپوى نمپىاست. ديگر اشتياقى به رسول)ص( باقى نمى

شپود و...، ديگپر اشپتياقى بپه خورد، پهلويش شكسته مپىشود و ديگر اشتياقى به فاطمه)س( نيست. سيلى مىنمى

خواهى مدينه در دست تو باشد. بصره و كوفه خصوصاً آنجايى كه حساب منافع در پيش باشد، مىعلى)ع( نيست؛ 

خواهى بيت المال در دست تو باشد. امكانات و امپوال در دسپت تپو باشپد. همپه چيپز بپه در دست تو باشد. مى

پوشپند و شان چشپم مپىىها و آگاهها از تمامى يافتهكند. آدمشود و همه چيز رنگ عوض مىفراموشى سپرده مى

 گردند.دچار خذلان و رها شدن و غدر و خيانت مى

خورند. و در بستر چنپين جريپان و شوند. و با آتش پيوند مىسوزند و از درون پوك مىاينجاست كه از درون مى 

از دين به  شود. وشود و جريان عقلانى جايگزين جريان وحيانى مىاى است كه لباس دين كهنه و دريده مىجامعه

شود و ديگر جپايى بپراى خپدا و اى استوار و محكم، سوء استفاده مىعنوان اهرم، نه مبنا؛ و وسيله و ابزار، نه پايه

ها به كفايت عقلانى و علمى و عرفانى خويش واثقند و بپراى ماند تا چه رسد به اوليا او، كه آدمرسولش باقى نمى

 وحى جايى نيست و به آن نيازى ندارند.

  
وگپو كپرد. و فاطمه)س( از انصار گفت. به فتوّت و جوانمردى آنها اشاره كرد. از وضعيت و شرايط ايشان، گفپت 

پوشپى از ى قتال و جهاد آماده ساخت. و اشاره شد كه اينها، علامت خشونت نيست. علامت چشمآنها را تا مرحله

شد و تحپوّلى را در انصپار و كلام حضرت آشكار مى اهداف و بازگشتى است كه تحقق پيدا كرده. رفته رفته تأثير

 كند.كرد كه ابوبكر شروع مىمهاجرين ايجاد مى

شپود و از عپزتّ كند و درگير مپىى لطيف و دقيق در بيانات ابوبكر اين است كه او غير مستقيم برخورد مىنكته 

گويپد. از )ص( و مهربپانى او مپىجويپد. از رسپولفاطمه)س( براى كنار زدنش و براى شكستن او، اسپتمداد مپى

گويد و از گويد. از صداقت در قول و زيادى عقل فاطمه)س( مىعلىّ)ع( و دوستى و برادرى او با رسول)ص( مى

گويد كه چگونه از رسول گرامى شنيده كه: ما انبياء ارثپى اينكه حقّ او پايمال نگشته و در نهايت هم از خودش مى

ا چيزى به جاى گذاشته شود همان كتاب و حكمت و علم و نبوتّ است و در نهايت هم گذاريم. و اگر از مرا نمى

شود كه اگر من از شما فدك را دريپغ كپردم و آن را خپرج قتپال و سپلاح با تمام زرنگى كلام او به اينجا ختم مى

اين شما و اين هپم امپوال ام كه به اجماع و اتفاق مسلمين بوده است، ولى مسلمين نمودم، به تنهايى اقدامى ننموده

 خواهيد برداريد؛ كه من مال خودم را از شما دريغ نخواهم كرد.من هر چه مى
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 فدك از اموال فاطمه)س( 

رفتپه حرفم اين است كه فدك يا در دست فاطمه)س( بوده و يا نه. و آيا هنوز جزء اموال رسول خدا به شمار مپى 

 است؟

شود كپه مشخص مى 1»بَلى كَاَنتْ فىِ اَيْدِيَنا فَدَك«فرمايند: مير در نهج البلاغه كه مىاوّلاً، با توجه به بيان حضرت ا 

كرده ها از آن برداشت مىفدك در دست فاطمه)س( بوده و به ايشان واگذار و بخشيده شده بود و فاطمه)س( سال

ول بپاقى مانپده باشپد و ارث بپه طور نيست كه جزء امپوال رسپاند. اينكردهى فدك كار مىو عاملين او بر ضيعه

ى رسول عزيز به فاطمه)س( بوده و در دست فاطمه)س( بوده است. يپد حساب آيد. بلكه واگذار شده بود و عطيّه

خواهد و آنچه كه در دست توست براى توست و احتياج به سند ندارد. پس چپه معنپا دارد كپه از او كه دليل نمى

ل و قتال مسلمين گردد. اگپر بنپا بپود چنپين حركتپى شپود در زمپان خپود گرفته شود و خرج سپاه و سلاح و قت

شد، ديگر اجماع مسلمين چه معنا دارد كه مال كسى را كه در دست اوست از او بگيرند و خرج امور اللَّه مىرسول

 ديگرى نمايند.

كند؛ پس آيات ه ابوبكر ادّعا مىرفته، چنانكثانياً، اگر فدك در دست فاطمه نبوده و از اموال رسول خدا به شمار مى 

شود. اينجاسپت كپه برند، چه مىگذارند و هم ارث مىكنند كه انبياء، هم ارث مىكتاب عزيز كه دلالت بر ارث مى

 گويد:كند و مىآشوبد و خيلى سنگين برخورد مىفاطمه)س( مى

آيا رسول گرامى از كتاب خداونپد روى ». اً وَ لاَ لِاحَْكَامِهِ مُخَالِفَاً...سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الكِتَابَ صَادفِ« 

كند؟! و يا اينكه شما بعد از رسول)ص( بر غدر و خيانت و حيله و گردان شده و با احكام كتاب عزيز مخالفت مى

كپه حضپرت فرمودنپد:  كه در زمان حيات او نيز همين كار را كرديپد! همپان زمپانايد؟! چناننيرنگ اجتماع كرده

گفتيپد نگپران شپما هسپتيم. چقپدر گشتيد و مىرفتيد و باز مىمى 2».اُنْفُذُوا جَيْشَ اُسَامَه لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا«

 شيطنت و بازى! چقدر حيله و نيرنگ!

شكل گرفته، سپخن گويد، تنها سخن از فدك نيست. سخن از غدر و خيانتى است كه اگر فاطمه)س( از فدك مى 

از گرفتن امكانات مالى على)ع( و بستن دست اوسپت. سپخن از كنپار زدن دوسپتان علپى)ع( و روى كپار آوردن 

اى براى تحقق كارهاى على)ع( باقى نماند. اينجاسپت كپه فاطمپه)س( هاى سال حتى زمينهدشمنان اوست تا سال

كنپد و گويد و به آن اسپتدلال مپىسازد و از كتاب مىكند و تناقض و كذب آنها را آشكار مىگونه برخورد مىاين

گويد: كجاى قرآن اين تخصيص آمده و معنا ندارد كه اين همپه از آيپات ارث اين هم فقه فاطمه)س( است كه مى

گذاريم. اگر بنپا بپود تخصيصپى در كپار تخصيص بخورد و حضرت رسول تنها به يك نفر بگويد كه ما ارث نمى

شد. معنا ندارد حضرت رسپول)ص( وگو مىو در مسجد و على رؤوس الاشهاد از آن گفت باشد به صورت علنى

 در راه  3به فاطمه)س( و على)ع( و به كسانى كه وارث او هستند نگويند و به ديگرى آن هم به يك ساربانى

 
 54ى نهج البلاغه صبحى صالح، نامه -1

 د. لعنت خدا بر كسى كه بماند و نرود.. با لشگر اسامه حركت كني52، ص 6الحديد، ج ابن ابى  -2

 ى فدك.، خطبه1اشاره به كلام ابوبكر: ان الرائد لا يكذب اهله، احتجاج، ج  -3
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 بگويند.

دار امر ثالثاً، بر فرض فدك مال مسلمين و مؤمنين باشد، چه كسى تو را متولىّ اين امر كرده؟! كى گفته كه تو عهده 

به اجمپاع مسپلمين. راسپتى آيپا امّپت رسپول)ص( از خپود رسپول)ص(  گويدمردم و سرپرست آنها باشى؟! مى

دلسوزترند؟! رسول)ص(، ولىّ و سرپرستى را براى امتّ خود مشخص نكند و آنها را بپه حپال خپود رهپا كنپد و 

ها با چه معيار و ميزان و مترهايى مسلمانان خود بر اين امر مهم تصميم بگيرند و اجتماع كنند! عجيب است كه آدم

 كنند!ركت مىح

آسىِ اَنْ يَلِپىَ اَمْپرَ هَپذهِِ «گويد: نالد از اينكه امر امتّ را سفهاء و فجّار، عهده دار شوند. و مىجايى كه على)ع( مى 

قدر مهم و عظيم است، حپال رسپول گرامپى آن را رهپا كنپد و بپه آن هم امرى كه اين 1،»الاُمَّة سُفَهَاؤهَُا و فُجَّارهَُا

واگذار كند؟ خير، اين در حقيقت همانطور كه در بيان فاطمه)س( آمده، اجماع بر غپدر و خيانپت  اجماع مسلمانان

 ».افََتَجمَْعُونَ اِلىَ الغَدْرِ...؟!«است؛ كه فرمودند: 
  
 خدايا! ما را با دست فاطمه)س( و با زبان فاطمه از خاك بردار، تا در آتش و ذلتّ نمانيم. 

 ايم.يمان نكن كه اگر رها كنى از دست رفتهخدايا! به حق خودت قسم، رها 

خدايا! تو عنايت كن كه به خاطر هيچ و پوچ از تو و اولياى تو نبريم و جدا نشويم؛ كه هيچ چيز زير اين خورشيد  

 و زير اين آسمان كبود، دليل جدايى از تو و اولياء تو و دليل جدايى از فاطمه)س( نيست.

ملكوت اين عالم قرار دارد، دليل جدايى از مالك هستى و اولياى او نيست. معنا آنچه در ملك خداست و آنچه در  

 دانى.اى و يا خودت و... را مالك مىندارد، ملك و ملكوت، تو را از مالك جدا كند. پس تو يا مالك را نشناخته

ايپم. ه گلپى، هپيچ نيپاوردهاى و نپايم، نه برگى و نه شكوفهخدايا! ما بهارهاى عمرمان را براى ديگران خرج كرده 

 اش را شاد كند.اى كه دل رسول خدا و فاطمهشكوفه

دارد، ها را از زمپين بپر مپىى عزيز كه همچون مرغى كه دانههاى مهربان و به حق فاطمهخدايا! به حقّ اين باغبان 

از و ما را از كسانى قرار اى بين ما و اوليايت جدايى نيندسازد و به حق خودت، لحظهشيعيانش را از خاك جدا مى

 دار.هايت ثابت قدم نگهكنى. ما را در برابر وعدهبده كه به آنها افتخار و مباهات مى

 آمين يا رب العالمين 

 اَلَّلهُمَّ صَلَّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ 

 اَلَّلهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ وَ اَبِيهَا وَ بَعْلِهَا وَ بنَِيهَا 
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 ى فدكخطبه

  
  

 احتجاج فاطمة الزهراء)ع( على القوم لما منعوها فدك

 و قولها لهم عند الوفاة بالإمامة

  
روى عبد الله بن الحسن باسناده عن آبائه)ع( أنه لما أجمع أبو بكر و عمر على منع فاطمة)ع( فپدكا و بلغهپا ذلپك  

أسها و اشتملت بجلبابها و أقبلت في لمة من حفدتها و نساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشپيتها لاثت خمارها على ر

مشية رسول الله)ص( حتى دخلت على أبي بكر و هو في حشد من المهاجرين و الأنصار و غيپرهم فنيطپت دونهپا 

تپى إذا سپكن نشپيج القپوم و ملاءة فجلست ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء فأرتج المجلس ثم أمهلت هنيئة ح

هدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله و الثناء عليه و الصلاة على رسوله فعاد القوم في بكائهم فلما أمسكوا عادت 

 في كلامها.

بُ  وغِ آلاءٍ فقالت:)ع( الحمد للَّه على ما أنعمَ و له الشكّرُ على ما ألهمَ و الثناءُ بِما قپدّمَ مِپن عمپومِ نِعپمٍ اِبتپداهَا و سپُ

أَسْداها و تمامِ مِنَنٍ أَولاها جم عن الإحصاء عددها و نأى عن الجزاء أمدها و تفپاوت عپن الإدراك أبپدها و نپدبهم 

 لاستزادتها بالشكر لاتصالها و استحمد إلى الخلائق بإجزالها و ثنى بالندب إلى أمثالها

لاص تأويلها و ضپمن القلپوب موصپولها و أنپار فپي و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخ 

ء كان قبلها التفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته و من الألسن صفته و من الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شي

ه فپي و أنشأها بلااحتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته و ذرأها بمشيته من غير حاجپة منپه إلپى تكوينهپا و لا فائپدة لپ

تصويرها إلا تثبيتا لحكمته و تنبيها على طاعته و إظهارا لقدرته تعبدا لبريته و إعزازا لدعوته ثم جعپل الثپواب علپى 

 طاعته و وضع العقاب على معصيته ذيادة لعباده من نقمته و حياشة لهم إلى جنته

تبپاه و اصپطفاه قبپل أن ابتعثپه إذ و أشهد أن أبي محمدا عبده و رسوله اختاره قبل أن أرسپله و سپماه قبپل أن اج 

الخلائق بالغيب مكنونة و بستر الأهاويل مصونة و بنهاية العدم مقرونة علما مپن الله تعپالى بمپآل الأمپور و إحاطپة 

 بحوادث الدهور و معرفة بمواقع الأمور.

فرقا فپي أديانهپا عكفپا علپى ابتعثه الله إتماما لأمره و عزيمة على إمضاء حكمه و إنفاذا لمقادير رحمته فرأى الأمم  

نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بأبي محمد)ص( ظلمها و كشف عن القلوب بهمها و جلپى عپن 

الأبصار غممها و قام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغواية و بصرهم من العمايپة و هپداهم إلپى الپدين القپويم و 

 يم.دعاهم إلى الطريق المستق

ثم قبضه الله إليه قبض رأفة و اختيار و رغبة و إيثار فمحمد)ص( من تعب هذه الدار في راحة قد حپف بالملائكپة  

الأبرار و رضوان الرب الغفار و مجاورة الملك الجبار صلى الله على أبي نبيه و أمينه و خيرته من الخلپق و صپفيه و 

 السلام عليه و رحمة الله و بركاته
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ت إلى أهل المجلس و قالت أنتم عباد الله نصب أمره و نهيه و حملة دينه و وحيه و أمناء الله على أنفسپكم ثم التفت 

و بلغاءه إلى الأمم زعيم حق له فيكم و عهد قدمه إليكم و بقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق و القرآن الصادق و 

رائره منجلية ظواهره مغتبطة به أشياعه قائدا إلى الرضوان اتباعپه النور الساطع و الضياء اللامع بينة بصائره منكشفة س

مؤد إلى النجاة استماعه به تنال حجج الله المنورة و عزائمه المفسرة و محارمه المحپذرة و بيناتپه الجاليپة و براهينپه 

 الكافية و فضائله المندوبة و رخصه الموهوبة و شرائعه المكتوبة.

ا لكم من الشرك و الصلاة تنزيها لكم عن الكبر و الزكاة تزكية للنفس و نماء فپي الپرزق و فجعل الله الإيمان تطهير 

الصيام تثبيتا للإخلاص و الحج تشييدا للدين و العدل تنسيقا للقلوب و طاعتنا نظاما للملة و إمامتنپا أمانپا للفرقپة و 

عروف مصلحة للعامة و بر الوالپدين وقايپة مپن الجهاد عزا للإسلام و الصبر معونة على استيجاب الأجر و الأمر بالم

السخط و صلة الأرحام منسأة في العمر و منماة للعدد و القصاص حقنا للدماء و الوفپاء بالنپذر تعريضپا للمغفپرة و 

توفية المكاييل و الموازين تغييرا للبخس و النهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس و اجتناب القذف حجابپا عپن 

 السرقة إيجابا للعفة و حرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. اللعنة و ترك

فاتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون و أطيعوا الله فيما أمركم به و نهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله مپن  

 عباده العلماء 

  
ا و لا أقول ما أقپول غلطپا و لا أفعپل مپا ثم قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة و أبي محمد)ص( أقول عودا و بدو 

رَحِپيمٌ فپإن تعپزوه و أفعل شططا لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسكُِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيكُْمْ بِالمُْؤْمِنِينَ رؤَُفٌ 

بلغ الرسالة صادعا بالنپذارة مپائلا فتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم و أخا ابن عمي دون رجالكم و لنعم المعزى إليه

عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأكظامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة و الموعظة الحسنة يجف الأصنام و 

ينكث الهام حتى انهزم الجمع و ولوا الدبر حتى تفرى الليل عن صبحه و أسفر الحق عن محضه و نطق زعيم الدين 

و طاح وشيظ النفاق و انحلت عقد الكفر و الشقاق و فهتم بكلمة الإخلاص في نفر من  و خرست شقاشق الشياطين

البيض الخماص و كنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب و نهپزة الطپامع و قبسپة العجپلان و مپوطد الأقپدام 

الله تبپارك و تعپالى تشربون الطرق و تقتاتون القد أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس مپن حپولكم فأنقپذكم 

بمحمد)ص( بعد اللتيا و التي و بعد أن مني ببهم الرجال و ذؤبان العپرب و مپردة أهپل الكتپاب كلمپا أوقپدوا نپارا 

للحرب أطفأها الله أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفپد حتپى يطپأ 

دودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله جناحها بأخمصه و يخمد لهبها بسيفه مك

مشمرا ناصحا مجدا كادحا لا تأخذه في الله لومة لائم و أنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصپون 

ر الله لنبيپه دار أنبيائپه و مپأوى بنا الدوائر و تتوكفون الأخبار و تنكصون عند النزال و تفرون من القتپال فلمپا اختپا

أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق و سمل جلباب الدين و نطق كپاظم الغپاوين و نبپغ خامپل الأقلپين و هپدر فنيپق 

المبطلين فخطر في عرصاتكم و أطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوتپه مسپتجيبين و للعپزة فيپه 

 فافا و أحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم و وردتم غير مشربكمملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خ
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هذا و العهد قريب و الكلم رحيب و الجرح لما يندمل و الرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا فپي الفتنپة  

هپركم أمپوره سقطوا و إن جهنم لمحيطة بالكافرين فهيهات منكم و كيف بكم و أنى تؤفكپون و كتپاب الله بپين أظ

ظاهرة و أحكامه زاهرة و أعلامه باهرة و زواجره لائحة و أوامره واضحة و قد خلفتموه وراء ظهپوركم أ رغبپة عنپه 

تريدون أم بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا و من يتبع غير الإسلام دينپا فلپن يقبپل منپه و هپو فپي الآخپرة مپن 

 و يسلس قيادها ثم أخذتم تورون  الخاسرين ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها

وقدتها و تهيجون جمرتها و تستجيبون لهتاف الشيطان الغوي و إطفاء أنوار الدين الجلي و إهمال سنن النبي الصفي  

تشربون حسوا في ارتغاء و تمشون لأهله و ولده في الخمرة و الضراء و يصير منكم على مثل حپز المپدى و وخپز 

 السنان في الحشا

الآن تزعمون أن لا إرث لنا أ فحكم الجاهلية تبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنپون أ فپلا تعلمپون  و أنتم 

بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته أيها المسلمون أ أغلب على إرثي يا ابن أبپي قحافپة أ فپي كتپاب الله 

 كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: ترث أباك و لا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا أ فعلى عمد تركتم

مِپنْ  وَ ورَِثَ سُلَيمْانُ داوُدَ و قال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال فَهبَْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِپي وَ يَپرِثُ 

للَّهِ و قال يُوصِيكُمُ اللَّهُ فيِ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ آلِ يَعْقُوبَ و قال وَ أُولُوا الْأَرحْامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فيِ كِتابِ ا

 الْأُنْثَيَيْنِ

 و قال إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَينِْ وَ الْأقَْرَبِينَ بِالْمَعْروُفِ حَقًّا عَلىَ المُْتَّقِينَ 

ا أ فخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون إن أهل و زعمتم أن لا حظوة لي و لا إرث من أبي و لا رحم بينن 

 ملتين لا يتوارثان أ و لست أنا و أبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبي و ابن عمي

يخسر فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله و الزعيم محمد و الموعد القيامة و عند الساعة  

 المبطلون و لا ينفعكم إذ تندمون و لكل نبأ مستقر و سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم

  
ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت يا معشر النقيبة و أعضاد الملة و حضنة الإسلام مپا هپذه الغميپزة فپي حقپي و  

المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم و عجپلان ذا إهالپة و  السنة عن ظلامتي أ ما كان رسول الله)ص( أبي يقول

لكم طاقة بما أحاول و قوة على ما أطلب و أزاول أتقولون مات محمد)ص( فخطب جليل استوسع وهنپه و اسپتنهر 

فتقه و انفتق رتقه و أظلمت الأرض لغيبته و كسفت الشمس و القمر و انتثرت النجپوم لمصپيبته و أكپدت الآمپال و 

الجبال و أضيع الحريم و أزيلت الحرمة عند مماته فتلك و الله النازلة الكبرى و المصپيبة العظمپى لا مثلهپا خشعت 

نازلة و لا بائقة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم و في ممساكم و مصبحكم يهتف في أفنيتكم هتافا و 

و رسله حكم فصل و قضاء حتم وَ ما مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَپدْ خَلَپتْ صراخا و تلاوة و ألحانا و لقبله ما حل بأنبياء الله 

يَجْزِي اللَّپهُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أفََإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابكُِمْ وَ مَنْ يَنْقَلبِْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَ يْئاً وَ سپَ ضُرَّ اللَّپهَ شپَ

 الشَّاكِرِينَ.
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يها بني قيله أ أهضم تراث أبي و أنتم بمرأى مني و مسمع و منتدى و مجمع تلبسكم الدعوة و تشملكم الخبپرة و إ 

أنتم ذوو العدد و العدة و الأداة و القوة و عندكم السلاح و الجنة توافيكم الدعوة فلا تجيبون و تأتيكم الصپرخة فپلا 

الصلاح و النخبة التي انتخبت و الخيرة التي اختيپرت لنپا أهپل تغيثون و أنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير و 

البيت قاتلتم العرب و تحملتم الكد و التعب و ناطحتم الأمم و كافحتم البهم لا نبرح أو تبرحپون نپأمركم فتپأتمرون 

حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام و در حلب الأيام و خضعت ثغرة الشرك و سكنت فپورة الإفپك و خمپدت نيپران 

الكفر و هدأت دعوة الهرج و استوسق نظام الدين فأنى حزتم بعد البيان و أسررتم بعد الإعلان و نكصتم بعد الإقدام 

و أشركتم بعد الإيمان بؤسا لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و هموا بإخراج الرسپول و هپم بپدءوكم أول مپرة أ 

 تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 

قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض و أبعدتم من هو أحق بالبسط و القبض و خلوتم بالدعة و نجوتم بالضپيق  ألا و 

من السعة فمججتم ما وعيتم و دسعتم الذي تسوغتم فإن تكفروا أنتم و من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألا 

الغدرة التي استشعرتها قلوبكم و لكنها فيضة النفس و قد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالجذلة التي خامرتكم و 

و نفثة الغيظ و خور القناة و بثة الصدر و تقدمة الحجة فدونكموها فاحتقبوها دبپرة الظهپر نقبپة الخپف باقيپة العپار 

 موسومة بغضب الجبار و شنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة

سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون و أنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا فبعين الله ما تفعلون و  

 عاملون و انتظروا إنا منتظرون

  
فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان و قال يا بنت رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريمپا رءوفپا رحيمپا و  

عظيما إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء و أخا إلفك دون الأخلاء آثره على كپل على الكافرين عذابا أليما و عقابا 

حميم و ساعده في كل أمر جسيم لا يحبكم إلا سعيد و لا يبغضكم إلا شقي بعيد فپأنتم عتپرة رسپول الله الطيبپون 

خير الأنبياء صپادقة فپي قولپك الخيرة المنتجبون على الخير أدلتنا و إلى الجنة مسالكنا و أنت يا خيرة النساء و ابنة 

سابقة في وفور عقلك غير مردودة عن حقك و لا مصدودة عن صدقك و الله ما عدوت رأي رسول الله و لا عملت 

إلا بإذنه و الرائد لا يكذب أهله و إني أشهد الله و كفى به شهيدا أني سپمعت رسپول الله)ص( يقپول نحپن معاشپر 

لا دارا و لا عقارا و إنما نورث الكتاب و الحكمة و العلم و النبوة و ما كان لنا مپن الأنبياء لا نورث ذهبا و لا فضة و 

طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه و قد جعلنا ما حاولته في الكپراع و السپلاح يقاتپل بهپا المسپلمون و 

ه وحدي و لپم أسپتبد بمپا كپان يجاهدون الكفار و يجالدون المردة الفجار و ذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرد ب

الرأي عندي و هذه حالي و مالي هي لك و بين يديك لا تزوى عنك و لا ندخر دونك و إنپك و أنپت سپيدة أمپة 

أبيك و الشجرة الطيبة لبنيك لا ندفع ما لك من فضلك و لا يوضع في فرعك و أصلك حكمك نافپذ فيمپا ملكپت 

 يداي فهل ترين أن أخالف في ذاك أباك)ص(

  
قالت)ع( سبحان الله ما كان أبي رسول الله)ص( عن كتاب الله صادفا و لا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره و يقفو ف 

سوره أ فتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور و هذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته هذا كتاب الله 
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يَرِثُ منِْ آلِ يَعْقُوبَ و يقول وَ ورَِثَ سُلَيمْانُ داوُدَ و بپين عپز و جپل فيمپا  حكما عدلا و ناطقا فصلا يقول يَرِثُنيِ وَ

وزع من الأقساط و شرع من الفرائض و الميراث و أباح من حظ الذكران و الإناث ما أزاح به علپة المبطلپين و أزال 

  المستعان على ما تصفون.التظني و الشبهات في الغابرين كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل و الله

فقال أبو بكر صدق الله و رسوله و صدقت ابنته معدن الحكمة و موطن الهپدى و الرحمپة و ركپن الپدين و عپين  

الحجة لا أبعد صوابك و لا أنكر خطابك هؤلاء المسلمون بيني و بينك قلدوني ما تقلدت و باتفاق منهم أخذت مپا 

 تأثر و هم بذلك شهود.أخذت غير مكابر و لا مستبد و لا مس

  
فالتفتت فاطمة)ع( إلى الناس و قالت معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسپر  

أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم و أبصپاركم 

ا به أشرتم و شر ما منه اغتصبتم لتجدن و الله محمله ثقپيلا و غبپه وبپيلا إذا كشپف لكپم و لبئس ما تأولتم و ساء م

 الغطاء و بان بإورائه الضراء و بدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون و خسر هنا لك المبطلون.

  
طب إنا فقدناك فقد ثم عطفت على قبر النبي)ص( و قالت قد كان بعدك أنباء و هنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخ 

الأرض وابلها و اختل قومك فاشهدهم و لا تغب و كل أهل له قربى و منزلة عند الإله على الأدنپين مقتپرب أبپدت 

رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت و حالت دونك الترب تجهمتنا رجال و استخف بنا لما فقپدت و كپل الأرض 

ن ذي العزة الكتب و كان جبرئيل بالآيات يؤنسنا فقد فقدت و مغتصب و كنت بدرا و نورا يستضاء به عليك ينزل م

 1كل الخير محتجب فليت قبلك كان الموت صادفنا لما مضيت و حالت دونك الكثب
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 ى حضرت زهرا در مسجد مدينهى خطبهترجمه

در مورد غصب فدك از حضرت زهپرا گرفتنپد و ايپن خبپر بپه آن گاه كه ابوبكر و عمر تصميم نهايى خود را آن 

حضرت رسيد، حضرت سر خود را پوشاند و لباسى بر تن كرد، و به همراه زنانى از خويشان و يپاران خپود بپراى 

شپد و پپايين لبپاس زيپر پپايش اعتراض به ابوبكر، به راه افتاد. هنگام راه رفتن، لباس حضرت به زمين كشيده مى

 رود.راه رفتن وى چنان بود كه گويا پيامبر راه مىرفت، مى

اى ميان او و ابوبكر با جمعى از مهاجران و انصار وديگر افراد نشسته بودند كه حضرت وارد شد، با آمدن وى پرده 

اى از سوز دل سرداد كه تمامى مپردم را بپه گريپه واداشپت و مردم آويخته شد. حضرت زهرا نشست و چنان ناله

 به خروش آورد. مجلس را

هاى مردم به خاموشپى گراييپد و از جپوش و خپروش افتپاد. بپا آرامپش اى درنگ كرد تا صداى نالهگاه لحظهآن 

مجلس، حضرت صحبت خود را با حمد و ثناى الهى و درود بر پيامبر آغاز كرد. مردم ]با شپنيدن نپام پيپامبرا بپار 

ساكت شد. و هنگامى كه مردم آرام گرفتند، صپحبت خپود را ديگر شروع به گريه كردند، و حضرت براى بار دوم 

 از سر گرفت و چنين فرمود:

هايى ارزانى داشته و شكر، او را بر آن چه الهام كرد. سپاس بر آنچه از پيش عطا فرمود؛ ستايش خداى را بر نعمت 

اى كپه پيپاپى پاشپيد؛ املپهمنتهايش كه بر ما آغازيد و عطاهاى فراوانى كپه بخشپيد، و مواهپب كهاى بىاز نعمت

آيد و جبرانش از توان بيرون است و درك انتهايش غير مقدور. بندگان را براى فزونپى هايى كه به شمار نمىنعمت

هاى فپراوان و سرشپارش بپه سپتايش خپويش فراخوانپد و در ها و دوام عطايا به شكر خويش و بر نعمتنعمت

 ها قرار داد.تتر نعمى افزايش بيشخواست پياپى را مايه

  
اى كه حقيقتش را اخلاص قرار داد، و شپور همتا، كلمهى بىدهم كه معبودى نيست جز خداى يگانهو گواهى مى 

ها را يپاراى ها نهاد. خدايى كه ديدگان را توانايى ديدار، زبانى توحيد را در عقلها نهاد و انديشهوصلش را در دل

 ار )ذات( او نيست.ها را شايستگى پندگفتار، و گمان

اش اى آن را آفريد، آن را با قدرتش پديپد آورد، و بپا ارادههمو كه بر نيستى لباس هستى پوشاند و بى هيچ نمونه 

ها نيازش باشد و از اين نقش زدن سودى بپرد، جپز بپراى اثبپات حكمپتش، و ايجاد كرد، بى آن كه به آفرينش آن

 اش، و ارج نهادن بر دعوتش.و واداشتن بر بندگى هشيارى بر طاعتش، و آشكار كردن قدرتش،

 سپس پاداش را بر طاعتش و كيفر را بر عصيانش نهاد تا بندگانش را از عقوبتش رهاند و به بهشتش كشاند. 

  
ى اوست. او را پيش از فرستادنش انتخاب كرد، و قبل از انتخابش دهم كه پدرم محمد بنده و فرستادهو گواهى مى 

ى غيبت نهان و در پوشپش ظلمپت مسپتور، و بپه و پيش از بعثتش برگزيد. هنگامى كه آفريدگان در پردهنام نهاد 

اش بر رخپدادهاى روزگپار و سرحد عدم، نزديك بودند و اين به جهت علم خداى بزر  بر پايان هر امر و احاطه

 ها است.اش به جايگاه اندازهآشنايى
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اش و تصميم قطعى بر اجراى فرمپانش و بپه انجپام رسپاندن ان رساندن ارادهخداوند او را برانگيخت، براى به پاي 

 هاى محتومش.اندازه

كنند و با شناخت ها را پرستش مىها را گزيده، بتهاى گوناگون پراكنده ديد، كه كنج آتشكدهها را در ديناو امت 

 خدا او را منكرند.

هپا تحيپر را زدود. او بپه هپدايت مپردم ها ابهام و از ديدهز دلها را روشن كرد و اخداوند با پدرم محمد تاريكى 

 ها رهاند و به دين استوار و راه مستقيم فراخواند.ها و كورىايستاد، و آنان را از گمراهى

تا اين كه خداوند او را با مهربانى و اختيار و اشتياق و انتخاب ]آخرت بر دنيا به سوى خپود بپاز خوانپد. اكنپون  

رنج اين دنيا در آسايش است و فرشتگان نيكوكار و خشنودى خپداى آمرزگپار و همجپوارى سپلطان بپا محمد از 

ى حپق و ى خلپق و پسپنديدهاقتدار او را در بر گرفته است. درود خدا بر پدرم؛ پيامبرش و امين وحى و برگزيپده

 سلام و رحمت و بركات خدا بر او باد.

  
ن ادامه داد: اى بندگان خدا! شما مخاطبان امر و نهى او و حاملان دين و سپس نگاهى به مجلسيان انداخت و چني 

دار حپق از جانپب خپدا در ميانتپان اسپت و هاى ديگريد. عهدهوحى او، امين خدا بر يكديگر و مبلغان او به امت

قرآن راسپتگو  پيمانى كه پيش فرستاده به سويتان آمده است. و آنچه برايتان گذاشته كتاب گوياى الهى است؛ همان

هپا و لطپائفش آشپكار )دور از ابهپام(، هاى روشن، نفهتهو نور فروزان و روشنى درخشان، ]همان كتابىا كه بينش

گر و پيروانش مورد رشك ديگران است. پيروش را به بهشت رضوان راهبر است. شپنودنش سپبب ظواهرش جلوه

اش و محرمپات ممنپوعش و جبپات بيپان شپدهتپوان بپه دلائپل روشپن الهپى و وانجات است. در پرتپو آن مپى

اش هپاى بخشپيدههپاى زيبپايش )مسپتحباب( و رخصپتهاى كپافيش و خپوبىهاى تابناكش و برهانروشنگرى

 )مباحات( و قوانين واجبش رسيد.

  
پس خداوند ايمان را براى پاك ساختن شما از شرك قرار داد و نماز را براى دورى از كبر و زكات را براى پپاكى  

هپا و جان و فزونى رزق و روزه را براى تحكيم اخلاص و حج را براى رفعت ديپن و عپدالت را بپراى پيونپد دل

ى وفاق و پيشوايى ما را مانع از افتراق و جهاد را سربلندى اسلام و صبر را سبب جلب پاداش و پيروى ما را رشته

مپانع از غضپب ]الپها و پيونپد بپا خويشپان را امر به معروف را براى مصلحت همگان و نيكى به پپدر و مپادر را 

هپا و ى آمپرزش و پپر دادن پيمانپهها و وفا به نپذر را زمينپهى عمر و نفرات و قصاص را براى حفظ خونفزاينده

فروشى و نهى از شراب خپوارى را بپراى پپاكى از پليپدى و پرهيپز از ها را براى دگرگونى )از ميان بردن( كموزن

ى محفوى ماندن از لعنت ]الهىا و ترك دزدى را براى الزام به پاكى و شرك را حرام كپرد بپراى تهمت ناروا را برا

 اينكه رببيت خالص براى او باشد.

ى اوست و جز مسلمان نميريد و خدا را در آن چه فرمانتپان داده پس پروا پيشه كنيد خدا را، آن گونه كه شايسته« 

 ».كه از ميان بندگان تنها دانايان از عظمت او در هراسندو از آن چه بازتان داشته، پيروى كنيد 
  



 

 53 

گويم، ام و پدرم محمد است. اين حرف را نه يك بار كه مستمرا مىسپس چنين فرمود: اى مردم، بدانيد من فاطمه 

 نه اشتباه در گفتارم جا دارد و نه انحراف در كردارم.

  
بر او گران و دشوار است. بر ]هدايت و...ا شما بسيار مشتاق  شما را از خودتان رسولى آمد كه رنج و محنت شما 

يابيد كه او پدر من اسپت نپه و بر مؤمنان غمخوار و مهربان است. اگر نسبت او را بجوييد و او را بشناسيد، در مى

د خپدا پدر زنان شما و برادر پسر عموى من است، نه برادر مردان شما. وه! چه نيكو نسبتى است نسبت بپا او؛ درو

 بر او و خاندانش باد!

او رسالت خود را ]با نصب اميرالمومنين به مقام خلافت و وصايتا به انجام رسانيد، در حالى كه رسالت خود را  

ى آنان نواخت، حلقومشان را فشرد و آنان را بپا با انذار آغازيد و از روش مشركان روى بر تافت، شمشير بر گرده

شكسپت و سپرهاى ]گردنكشپانا را هپا را در هپم مپىاه پروردگارش فراخواند. بتى نيكو به رحكمت و موعظه

ى شپب را فروريخت )به خاك مذلت افكند( تا اين كه جمعشان پاشپيد. آنپان پشپت كردنپد و گريختنپد و سپينه

 هاى شياطين به خاموشپىگر شد و زبان رهبر دين گويا شد و عربدهشكافت و صبح به درآمد و حقيقت ناب جلوه

هپاى هپاى كفپر و عپداوت گشپوده گشپت و ]سپرانجام بپا مجاهپدتگراييد و منافق فرومايه هلاك شد. و گپره

دار عفيپف( زندهصدا با جماعتى اندك از سپيد رويان تهى شكم )مجاهدان شبفرساى پيامبرا شما همراه و همجان

ى پرتگپاهى از آتپش شما ]در آن هنگاما بر لبه«الااللَّه( را بر زبان جارى كرديد. در حالى كه ى اخلاص )لاالهكلمه

ى هر شتابنده و لگد كوب هپر رونپده بوديپد. آب گيرانهى هر نوشنده و شكار هر طمع كننده، آتش، جرعه»بوديد

شربتان گنداب و قوتتان پوست جانور و مردار، پيوسته مطرود و خوار و از هجوم اطراف و اكناف، هميشه در هول 

 و هراس بوديد.

  
تا آن كه خداى متعالى به دست پدرم محمد شما را از اين همه ذلت رهاند و به رستگارى و نجپات رسپاند، ]امپا  

هاىا چنين و چنان و در پى دست و پنجه نرم كردن با دلير مپردان پهلپوان و درنپده نجاتىا بعد از ]تحمل سختى

 خويان و ددان و سركشان از جهود و ترسايان.

ى افروخته، خداوند آن را خاموش ساخت يا هرگپاه شپاخ شپيطان ]پيپروان گمراهپىا سپر بپر هر گاه آتش جنگ 

انداخت. او هم دسپت گشاد، ]پدرما برادرش ]علىا را در كام آنان مىداشت يا مشركى براى بلعيدنتان دهان مىمى

كپرد، در تپش را خپاموش مپىهاى آنواخت و زبانههاى پر صلابتش بر بال و پر مخالفان مىداشت تا با گامبر نمى

انداخت و در انجام فرمان سپخت كپوش بپود. بپه پيپامبر خپدا در تمپامى حالى كه خود را در راه خدا به رنج مى

بست و سخت خيرخواه و تلاشگر بود آن چنان ها نزديك بود. سرور اولياى خداست. دامن همت به كمر مىصحنه

گرفت. و شما در آن روزها زنپدگى راحپت و آسپوده، ه خود نمىگرى او را بكه در راه خدا سرزنش هيچ سرزنش

كشپيديد و گپوش بپه داشتيد و از آسايش و امنيت برخوردار بوديد و همواره براى ما انتظار حوادث ناگوار را مپى

 كرديد.نشستيد و از كارزار فرار مىزنگ اخبار بوديد و پيوسته از نبرد عقب مى
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هپاى نفپاق آشپكار و رش منزلگاه پيام آورانش و جايگاه برگزيدگانش را برگزيد، كينههنگامى كه خداوند بر پيامب 

رداى ديندارى فرسوده به كهنگى گراييد و فرومايگان گمنام گويا شده و سر بر آوردنپد و شپتر باطپل گرايپان بپه 

را فراخواند، ديپد  هاى گوناگون دم برافراشت و شيطان سر از كمينگاه خود برآورد و شماخروش آمد و در صحنه

 كنيد و خوب فريبش را خريداريد.كه دعوتش را خوب اجابت مى

سپس به قيامتان خواند و ديد در اطاعتش سبكباليد. و شما را به خشم انداخت و ديد چه غضبناكيد! و سبب شپد  

 كه بر غير شتر خود داغ نهيد و در آبشخور ديگران وارد شويد.

ز عهد و زمان رحلت پيامبر ديرى نگذشته و زخم دل ما )در فراق پيپامبر( هنپوز بپاز چنين كرديد با آن كه هنوز ا 

 بود و جراحت ]قلب ماا التيام نيافته و پيكر رسول هنوز به خاك نرفته بود.

بهوش باشيد كه به آتش در افتادنپد و «ى قرآن: هراسيديم، در حالى كه به گفتهبه دروغ بهانه آورديد كه از فتنه مى 

چنين كارها از شما دور بود! چگونپه از شپما رخ نمپود؟ چپرا راهپى جپز راه حپق » خ بر كافران احاطه دارد.دوز

هايش از رويد! با آن كه كتاب خدا در ميان شماست. مطالب )موضوعاتش( نمايان و احكامش درخشان و نشانهمى

شما آن را پشت سرافكنديد. آيپا از  هايش هويداست، اماشدت روشنى خيره كننده و هشدارهايش فروزان و فرمان

و هپر «كنيد؟ چه جايگزين بدى است براى سپتمكاران! خواهيد؟ و به غير آن حكم مىآن گريزانيد و غير آن را مى

 »ى زيانكاران است.كس به جز اسلام دينى پذيرد، از او هرگز نپذيرند و در آخرت در زمره

فت آرام يافته، مهارش سهل گشت. ]هنگامى كه بر آن مسپلط سپس درنگ نكرديد مگر به مقدارى كه مركب خلا 

هاى هيمه و نداى شيطان گمراه را پاسپ داديپد هاى فتنه و برانگيختن شرارهشديدا شروع كرديد به افروختن شعله

هاى پيامبر برگزيده را خاموش كرديد. زدودن كف از روى شپير و انوار تابناك دين خدا را خاموش كرديد و سنت

كنيد، در حالى كه در بپاطن بپه بهانه كرده، آن را پنهانى جرعه جرعه سر كشيديد )به ظاهر طرفدارى از دين مى را

داريد. و ما در برابر فشارهاى شما ماننپد كنيد( و در نهان به زيان خاندان و فرزندان او گام بر مىنفع خود عمل مى

ورزيم و مانند كسى كه سر نيزه بر شكمش فپرو برنپد، يى مىكنند، شكيباكسى كه با كارد اعضايش را تكه تكه مى

 كنيم.پايدارى مى

  
جوييد؟ براى اهل يقپين چپه حكمپى بهتپر از پنداريد كه ما را ارثى نيست، آيا حكم جاهليت را مىاكنون شما مى 

 يامبرم.ى شما بسان خورشيد صبحگاهى در آسمان زلال، روشن است كه من دختر پحكم خداست؟ آرى بر همه

اى مسلمانان! آيا بايد در ميراثم مغلوب شوم؟ اى پسر ابى قحافه ]ابوبكرا آيا در كتاب خداست كه تپو از پپدرت  

 اى!ارث برى و من از پدرم ارث نبرم؟ شگفت! بدعتى ناروا به وجود آورده

و ». و سليمان از داود ارث برد« گويد:ايد؟ زيرا خداوند مىايد و پشت سر انداختهآيا به عمد، كتاب خدا را وانهاده 

زكريا گفت: خدايا از سوى خودت به من وارثى عنايت كن كه از من و دودمپان «در داستان يحيى بن زكريا فرمود: 

و فرمپود: » در كتاب خدا برخى از خويشان ]در ميراثا بر برخپى ديگپر سپزاوارترند«و فرمود: ». يعقوب ارث برد

اگر كسى مالى به «و فرمود: » ى دختر استكند كه براى پسر دو برابر بهرهسفارش مىخداوند در مورد فرزندانتان «

 ».اى شايسته وصيت كند و اين حقى است بر پرهيزگارانجا نهد، براى پدر و مادر و خويشان خود به گونه
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اى مخصوص داشته آيهو گمان كرديد مرا هيچ منزلتى و برايم از پدر هيچ ارث و قرابتى نيست. آيا خدا شما را به  

كه پدرم را از آن بيرون ساخته يا معتقديد كه اهل دو كيش را از يكديگر ارثى نيست يا من و پدرم را اهل يك دين 

 تريد؟دانيد يا شما از پدر و پسر عمويم به عام و خاص قرآن آگاهو كيش نمى

زده ]و بر آن سوار شو، ليكن بدانا كه در  ]حال كه چنين استا بگير آن ]خلافتا را كه شترى است آماده و مهار 

روز رستاخيز و حشر تو را خواهد ديد. چه نيكو داورى است خدا و محمد نيز شايسته دادخواهى است. و قيامپت 

كنند. به زودى خواهيپد دانسپت كپه چپه نيز خوب وعده گاهى است. و در آن روز است كه باطل گرايان زيان مى

 »شود.آيد و عذاب پايدار بر او واقع مىاغش مىكسى عذاب خواركننده به سر
  
 ى كبرى رو به سوى تربت پاك پيامبر نهاد و چنين گفت:سپس صديقه 

 اى پيامبر پس از تو خبرها و سختى بزر  رخداد 

 نمودكه اگر تو بودى چندان بزر  نمى

 ما تو را از دست داديم، همچون زمينى كه باران سرشارش را از دست بدهد 

 قوم تو پريشان و تباه شدند، پس ايشان را بنگر و جدا مشوو 

 هر خاندانى كه براى او قرب و منزلتى بود 

 در نزد خدا، در پيش نزديكان او محترم بودند ]جز ما كها

 هاشان را بر ما آشكار كردندمردانى اسرار سينه 

 گاه كه تو رفتى و خاك ميانمان جدايى افكندآن

 ورش آوردند و ما را خوار كردندمردانى چند بر ما ي 

 ى زمين را غصب كردندپس از فقدان تو، همه

 بخشيدىتو ماه تمام نورى بودى كه روشنى مى 

 شدها( نازل مىها )احكام و دستورالعملبر تو از جانب خداى عزيز كتاب

 جبرئيل با آيات قرآنى پيوسته مونس ما بود 

 شد ى خيرها پوشيدهو با از دست دادنت همه

 اى كاش پيش از تو مر  به سراغ ما آمده بود 

 ها ميانمان حائل شدبه هنگامى كه رخت بر بستى و ريگ

 اىزدهما به چنان مصيبتى گرفتار آمديم كه هيچ غم 

 ها در عرب و عجم به چنين مصيبتى گرفتار نيايداز انسان

  
 آنگاه نگاهى به انصار انداخت و فرمود: 

ام؟ ياران دين و نگهبانان اسلام! چيست اين سستى در حقم و خواب زدگى در مورد دادخواهىاى گروه بزرگان و  

شپود؟ وه! چپه شپتابان فرمود: حرمت هر كس در فرزندانش پاس داشته مپىآيا پدرم رسول خدا)ص( همواره نمى



 

 56 

شما بر انجام مقصپد مپن  اوضاع را واژگون كرديد و چه زود به آن چه زمانش نرسيده بود، اقدام كرديد، با اين كه

 ايد(.خواهم نيرومنديد )شما در مبارزه با غاصبان و گرفتن حق من صاحب عِده و عُدّهتوانمند و بر گرفتن آنچه مى

تپر و گوييد محمد مرد؟ آرى اين مصيبتى است بزر  و اندوهى اسپت سپتر ، شپكافى كپه هپر دم فپراخآيا مى 

 ر گردد.تدارتر و وسعتش فزوناش دامنهگسستگى

ها پراكنده شپد و هنگپام مپرگش اميپدها در نبودنش زمين تاريك و در مصيبتش خورشيد و ماه بى فروغ و ستاره 

 ها زايل شد.ها ضايع و حرمتها منهدم، حريممنقطع، كوه

اى بس بزر  و مصيبتى بس دهشتناك بود. رخدادى كه بسانش همتايى و در دار دنيپا به خدا قسم مر  او فاجعه 

برايش جبرانى نيست؛ )اما نه چنان است كه شما اين تقدير الهى را ندانيد و از آن بپى خبپر مانيپد( كتپاب خپداى 

شپود هايتان با صداى بلند و الحان گوناگون )يا با خواندن و فهمانپدن( خوانپده مپىبزر  كه صبح و شام در خانه

 امبران اتفاق افتاده است.)قبلا( از آن خبر داده است و پيش از آن هم در مورد همه پي

ى خداسپت و پپيش از او پيپامبرانى و محمپد فقپط فرسپتاده«مر  حكمى است قطعى و تقديرى است حتمپى.  

گرديد؟ هر كه واپس گرايد، به خپدا ى خود )جاهليت( بر مىاند؛ آيا اگر او بميرد يا كشته شود، شما به پيشينهآمده

 »اداش خواهد داد.رساند و خداوند شاكران را پزيانى نمى
  
شگفتا اى فرزندان قيله! )انصار( پيش چشم شما ميراث پدرم را به تپاراج بردنپد و حپال آن كپه داراى انجمپن و  

شنويد و از احوالم آگاهيپد و داراى نفپرت و ادوات، آلات و قپوات و سپلاح و ام مىاجتماعيد. و فرياد دادخواهى

كنيد با اينكه به جنگاورى مشهور و به خير و صلاح دم را فرياد رسى نمىگوييد و فرياسپريد. صدايم را پاسپ نمى

 ايد.معروفيد و براى ما اهل بيت، نخبگان منتخب و خوبان برگزيده

ها به رزم برخاستيد و با پهلوانان بپه نبپرد ايسپتاديد. مپا با عرب درافتاديد و رنج كارزار به جان خريديد و با امت 

داديم و شما سر بپه فرمپان مپا داشپتيد تپا اينكپه كرديد. ما فرمان مىينكه شما حركت مىكرديم مگر احركت نمى

ى شك فرو خفت و لهيپب دروغ فپرو نشسپت و آسياى اسلام با ما به گردش درآمد و روزگار به كام افتاد و نعره

 فروغ گشت و دعوت به آشفتگى آرام گرفت و نظام دين سامان يافت.آتش كفر بى

داريپد؟ و پپس از ايد و پس از آشكار شدن )حپق( آن را پوشپيده مپىاز روشن شدن سرگردان ماندهچگونه پس  

پس از پيمان بستن سوگندهايشپان «ورزيد؟ بدا به حال جماعتى كه زنيد و پس از ايمان شرك مىشروع سر باز مى

هراسيد؟ در حالى . آيا از اينان مىرا شكستند و براى اخراج پيامبر كوشيدند و اينان آغازگر )تجاوز و تعدى( بودند

 ».كه خداوند سزاوارتر است كه از او بهراسيد، اگر با ايمان هستيد
  
بينم به تن آسايى و پستى، دل نهاديد و زمامدار سزاوارى را از آن دور ساختيد و به آسپودن هوشيار باشيد! كه مى 

تيد. در نتيجه، آن چه به جان خريده بوديد، بيرون در خلوت رو كرديد و از تنگى به فراخى زندگى، دل خوش داش

ى اهل زمپين كفپر ورزيپد، گر شما و همه«انداختيد و هرچه به گوارايى فرو برده بوديد، بالا آورديد؛ ليكن بدانيد: 

 »نياز ستوده است.)به خداى زيانى نخواهد رسيد( كه خدا بى
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دانم خپوارى بپا وجودتپان سرشپته و نيرنپگ بپر ا آن كه مىآگاه باشيد! من آنچه شرط بلاغ است، با شما گفتم، ب 

ها جوششى از اندوه نفس و تسكينى بپر فپوران خشپم و گشايشپى بپر آلام هايتان چيره گشته؛ ليكن اين شكوهدل

 خبرى نياوريد(.درون و خروشى بر تنگى دل و در نهايت اتمام حجتى بر شماست. )تا بعدا عذرى بر غفلت و بى

تان باد! به آن محكم درآويزيد، اما بدانيد پشتش زخم و پايش لنپگ و ما و اين مركب خلافت ارزانىاكنون اين ش 

همراهش ننگ است و داغ خشم الهى و نشان عار ابدى با او همراه اسپت و شپما را آسپوده نگپذارد تپا بپه آتپش 

 افروخته در اندازد، آتشى كه هر دم فروزد و دل و جان را بسوزد.

د در محضر خدا حاضر است و ستمكار را به زودى فرجام كار حاصل است. منم فرزند آن پيامبر نذير كنيآنچه مى 

خواهيد بكنيد، ما هم كار خويش كنيم داد شما را از آنچه پيش رو داريد از عذاب شديد؛ پس هر چه مىكه بيم مى

 كشيم.و انتظار كشيد ما نيز انتظار مى

  
ثمان، در پاسپ فاطمه چنين گفت: اى دختر رسول خپدا! پپدرت بپه مؤمنپان لبريپز از سپس ابوبكر، عبداللَّه بن ع 

عطوفت و كرامت و رأفت و رحمت و بر كافران عذاب بزر  و عقاب ستر  بود. اگر نسب او را بخپواهيم، او را 

داد و رجيح مپىيابيم. شويت را بر هر دوستى تپپدر شما و نه ديگر زنان و برادر شوهر شما و نه ديگر دوستان مى

دارد مگپر دارد مگپر خوشپبخت و دشپمن نمپىعلى هم بر هر كار سترگى او را مساعد بود. شما را دوسپت نمپى

 بدبخت.

ى زنپان و شما خاندان پاك رسول و برگزيدگان منتخب اوييد، راهنماى خوبى و رهنمون بهشتيد و تو اى برگزيده 

ات قل سرآمد همگپانى. هرگپز در حقپت كوتپاهى و در راسپتگويىدختربرترين پيامبران، در گفتار راستگو و در ع

 مانعى پديد نخواهد آمد.

اش گام بر نداشتم. چون رهپرو، بپه رهپروانش دروغ به خدا سوگند! از رأى رسول خدا فراتر نرفتم و بدون اجازه 

ى پيامبران طپلا و يفهگفت: ما طاگيرم و شهادت او بس است؛ شنيدم از رسول خدا كه مىنگويد. خدا را شاهد مى

گذاريم. كتاب و حكمت و دانش و نبوت را به ارث گذاريم و آنچه از مال دنيا از نقره و خانه و مزرعه به ارث نمى

 ماند، از آن حاكم پس از ماست كه در آن به نظر خويش حكم كند.ما باقى مى

ديم كه مسلمانان با آن بپه سپتيز بپا دشپمنان و ى اسب و اسلحه قرار داخواهيد، آن را براى تهيهآن چه را شما مى 

جهاد با كافران و نبرد با گردنكشان بپردازند. اين عمل به اجماع و اتفاق مسلمين اسپت و بپه تنهپايى آن را انجپام 

 ام.ام و فقط به رأى خود عمل نكردهنداده

رزيم و براى ديگرى ذخيره نسپازيم. تپو اكنون اين حال من و اين مال من، از آن تو و در اختيار تو. از تو دريغ نو 

سرور بانوان امت پدرت و درخت بارور و پاك براى فرزندانت هستى. فضپائل تپو انكپار نشپود و مقپام اجپداد و 

 خواهى در اين مورد با پدر مخالفت كنم؟فرزندانت كم شمرده نگردد، فرمان تو در ملك من مطاع است، آيا مى

  
فرمود: عجبا از اين تهمت! پدرم رسول خدا هيچ گاه از كتاب خدا رويگردان نبپود حضرت در پاسپ ابوبكر چنين  

هاى آن بود. آيا بر خيانت بر پدرم هم پيمان و بپر و با احكامش مخالفت نكرد، بلكه پيوسته پيرو قرآن و تابع سوره
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ت كه بپراى تپرورش در هنگپام هايى اسايد؟ اين كارتان پس از وفات او همانند توطئهافتراى بر او هم داستان شده

زكريپا از خپدا خواسپت كپه «گويپد: حياتش داشتيد. اين كتاب خدا، كه قضاوتى عادلانه و بيانى قاطعانه دارد مپى

 »فرمايد: سليمان از داود ارث برد.و نيز مى» فرزندى به او عنايت شود كه از من و از فرزندان يعقوب ارث برد

يك از ورثه و فرائض و ميراثى را كه معين شده، تشپريح و سپهم پسپران و و خداى بزر  و شكوهمند سهم هر  

ى هر شبهه و گمان در بازماندگان ى اهل باطل از بين رود و ريشهاى كه بهانهدختران را توضيح داده است، به گونه

پپس شپكيبى پنداريد! بلكه هواى نفستان اين كار را بپر شپما جلپوه داده اسپت. برطرف شود. چنين نيست كه مى

 گوييد، از خدا مدد جويم.شايسته پيش گيرم و در مقابل آنچه مى

  
ابوبكر در پاسپ صديقه كبرى گفت: هم خدا راست گفته، هم رسول خدا، هم دخترش. )چون( تو معدن حكمپت  

انكار، ات را رد كنم، نه گفتارت را ى دين و عين برهان و حجت هستى. نه درستىو كانون هدايت و رحمت و پايه

چپه )ولى( اين مسلمانان )بايد( ميان من و تو داورى كنند. زيرا آنان بار خلافت را بپر دوش مپن نهادنپد و مپن آن

ام، شپاهد و هيچ زورگويى و بدون استبداد و خودخپواهى و ايشپان بپر آنچپه گفتپهگرفتم، به رأى آنان گرفتم، بى

 گواهند.
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 صاد( -ى استاد على صفايى حائرى )عين فهرست آثار منتشر شده

  
 هااز سرى روش -

 مسئوليت و سازندگى: روش تربيتى -  

 ى قبل و بعد از بلوغانسان در دو فصل: روش تربيت اسلامى در دو دوره -  

 روش برداشت از قرآن: روش تفسير قرآن -  

 هاها و مكتب: روش نقد هدف1روش نقد جلد  -  

 ها؛ آزادى: روش نقد مكتب2 روش نقد جلد -  

 ها؛ آگاهى و عرفان: روش نقد مكتب3روش نقد جلد  -  

 ها؛ آرمان تكامل، ماركسيسم: روش نقد مكتب4روش نقد جلد  -  

 ها؛ آرمان تكامل، اگزيستانسياليسم: روش نقد مكتب5روش نقد جلد  -  

 استاد و درس)صرف و نحو(: روش تدريس دروس حوزه -  

 ديدارى تازه با قرآن از سرى -

 ى عصر(ها)تفسير سورهرشد: تحليلى از رشد و خسر انسان -  

 ى حمد(ها و...)تفسير سورهصراط: سير و سلوك، راه -  

 از سرى مباحث قرآنى -

 هاى فلق، ناس، توحيد، تبت، نصر، كافرون،...(: تفسير سوره1تطهير با جارى قرآن ) -  

 ى بقره(: تفسير سوره2تطهير با جارى قرآن ) -  

 هاى مدثر، قدر، علق و...(: تفسير سوره3تطهير با جارى قرآن جلد ) -  

 امامت -

 هاى رسولغدير: تبيين و تحليل ولايت و ضرورت و هدف آن و گام -  

 ها، ادب و اثر انتظار، جايگاه امامت و ضرورت امام و...آيى: حقيقت، ريشهتو مى -  

 مامت: ضرورت امامت و جايگاه آناى قامت بلند ا -  

 وارثان عاشورا: اضطرار به حجت،  حق و شبهه، احياى امر وارثان عاشورا، اصحاب... -  

 ى قيام امام حسين)ع(هاى مختلف در زمينهعاشورا: بررسى تحليل -  

 از سرى مباحث حكومت دينى -

 جامعه و حكومت دينى از معرفت دينى تا حكومت دينى: از خودآگاهى تا عبوديت تا -  

 ها در طول تاريپ و اهداف حكومت دينىاهداف حكومت دينى: بررسى اهداف حكومت -  

 مشكلات حكومت دينى: در فرض انحراف و بدعت و در فرض حكومت معصوم -  

 از سرى مسائل اسلامى -
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 ى جايگاه فقه و شؤون فقيهدرآمدى بر علم اصول: به ضميمه -  

 امام حسين: ترجمه و تفسير چهل حديث از ابا عبدالله)ع(چهل حديث از  -  

 ى ثمالىبشنو از نى: مرورى بر دعاى ابو حمزه -  

 روابط متكامل زن و مرد: حاوى مباحث ازدواج، تساوى زن و مرد، حجاب و آزادى، -  

 يارهاى تربيتى، عرفانى، اخلاقى با توجه به بحران انتخاب و معهاى بلوغ: پنج نامهنامه -  

 هايى از انقلاب: دفتر اول: انتظار؛ بينش بنيادى، راه انبيا، انتظار، مديريت و تشكلدرس -  

 هايى از انقلاب: دفتر دوم: تقيّه؛ مفهوم، اهداف، ابعاد، اثر، فقه، موارد، احكامدرس -  

 اف، موانعهايى از انقلاب: دفتر سوم: قيام؛ مفهوم، فضيلت، آثار، انواع، مبانى، اهددرس -  

 بررسى: بررسى آزادى، انقلاب، اصلاح، طبقات، برابرى و حجاب، مالكيت و... -  

 پاسپ به پيام نهضت آزادى: -  

 اقتصاد اسلامى -

 ها و نقد آنهاهاى ارائه شده، زيربناى اين راه حلفقر: فقر و انواع آن، راه حل -  

 رف، موانع و وسعت آنها، مقدار، نوع، مصانفاق: ارزش انفاق، انگيزه -  

 هنر و ادبيات -

 ى ديد: در نقد و نقد ادبيات داستانى؛ نقد سو و شون، كليدر، رازهاى سرزمين من،...ذهنيت و زاويه -  

 كرديم، آرامش، تابوت،...ى اشعار: و با او با نگاه فرياد مىكرديم: مجموعهو با او با نگاه فرياد مى -  

ها...مفهوم و    سرگذشپت و هنر، نقد(: شامل؛ جريان هنر در هنرمند و در تاريپ، نظريه استاد و درس )ادبيات، -  

 معيارهاى نقد و مفاهيم جمال و زيبايى و حقيقت و زبان هنر
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 هاى فشردههاى استاد على صفايى حائرى در قالب لوحفهرست سخنرانى

  
 1 - MP3  ش’ ه 1378سخنرانى با قابليت انتخاب موضوعى.  ساعت 13مشكلات حكومت دينى: بيش از 

 2 - MP3  ش’ ه 1376ساعت سخنرانى در محرم و رمضان  20اهداف حكومت دينى: بيش از 

 3 - MP3 ش’ ه 1377ساعت سخنرانى با قابليت انتخاب موضوعى محرم و رمضان  18ى احياء امر: مجموعه 

 ه، تفسير، تأويل قرآن با توجه به روح و نور آنمبانى تفسير: لوح تصويرى، بررسى روش ترجم - 4 

 روابط متكامل زن و مرد: لوح تصويرى، ثبات در دين و ارتباط آن با زندگى زن و مرد - 5 

 هاها و آثار و آفات آنها: تجمعها و حاصل جمعجمع - 6 

 ها و اهداف آن و روش كار رسولضرورت بعثت: رسالت، زمينه - 7 

 نهج البلاغه 32ى ى ناسپاس: شرح خطبهگر و زمانهروزگار ستم - 8 

 ى قبل و بعد از بلوغانسان در دو فصل: روش تربيت اسلامى در دو دوره - 9 

 هاى عملها و بحرانها، نظارتها و آسيبعمل، آفات و موانع عمل: نقطه ضعف - 10 

 مام، استقامت و سلامت اعمالعمل، تماميت عمل، استقامت: علل ناتمامى و ناكامى كارها، ات - 11 

 هاها و انگيزهها و آثار عمل: مرورى بر خود، برنامه ريزى، زمينهها، انگيزهعمل، زمينه - 12 

، مشكلات حكومپت 1378هاى محرم ى تصويرى، سخنرانىمشكلات حكومت دينى: يازده عدد لوح فشرده - 13 

ى حضپرت على)ع( در نهپج البلاغپه، شپرح دعاهپاى روزانپهها از ديدگاه امام ها و بدعتدينى در فرض انحراف

 ى آن حضرت در مسجد مدينه، بيانات ابا عبدالله)ع( در مسير مدينه تا كربلازهرا)س( و شرح خطبه
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 پذيردى فعال مىها نمايندهانتشارات ليلة القدر در مراكز استان

  
 ى فروش در تهران: نشر افقنماينده    

 183و  181پلاك  -خيابان شهيد نظرى غربى  -فروردين  12آدرس: خيابان     

 (021) - 6413367تلفن:     
  
  
  
گپويى بپه ى پاسپپى تحقيقاتى ليلة القدر جهت ترويج و تبيين معارف دينى آمادهواحد پاسپ به سؤالات مؤسسه 

 باشد.سؤالات و نقطه نظرات خواننگان محترم مى

  19/ ك ش حبيبى / پ  87م: خ طالقانى / ك آدرس: ق    

 /www.einsad.comپايگاه اينترنتى:     

 info@einsad.comپست الكترونيكى:     

 37185 - 384صندوق پستى:     

  


